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ید، دربارۀ اوضاع و تحولات سیاسی، جغرافیــایی،  کن ھ می مطالع ھ کھ آنچ 
ھای آذربایجــان و کردســتان در دوران باســتان  قــومی و زبــانی ســرزمین 



10  و کردستان جانیاز آتروپاتن باستان تا آذربا

ام و بــھ  ی خوانــده شناس ی و شرق شناس نیستم. زبان   شناس است. من باستان 
ھدر رابط ــ  خصوص بھ آثار علمی و مدرن تاریخ و زبان جوامع،    ۀ مطالع 

بســیاری دارم.    ۀ ایران، ترکیھ، قفقاز، افعانستان و آسیای مرکزی علاق با  
ام در کنــار افــزایش آشــنایی  ھا و مقالات دیگر ھم کوشش کــرده در کتاب 

خــوانم،  را کــھ می آنچھ    ھا، ھای جدید علمی در این زمینھ خود با پیشرفت 
فھم بھ دیگــران نیــز انتقــال  ھمھ ه و  م، با زبانی ساد کن می تا حدی کھ درک  

ھا زحمــت  مانند سال دھم. آخر حیف است آن ھمھ دانشمند پرارزش و بی 
خود را بھ قلم بیاورند و مــا از آن غافــل بمــانیم،    ی آموختھ بکشند و دانش 

 نیاز از آن بپنداریم.  بی   کھ خود را یا این 
ضــمن مطالعــھ بــرای دو فصــل اول ایــن کتــاب یــک کــورس آنلایــن  

ــرا دور  ــتم، زی ــک» برداش ــا    ۀ «ژنتی ــیش از مادھ ــولاً پ ــھ    اص ــوط ب مرب
از ایــن دوره آثــار نوشــتاری وجــود نــدارد و    طبعــاً شــود.  اتاریخ می ش ــپی 
ــوص بھ  ــک (و    خصـ ــھ ژنتیـ ــت کـ ــرایط اسـ ــھ شـ ــین گونـ ــھ  در ھمـ البتـ

تاریخ کــھ درنھایــت  پیشــا تواند بھ درک ما از تحــولات ی) می شناس باستان 
ھا بھ ایــران شــده، کمــک نمایــد. شــکی  ھا و پارسی منتج بھ مھاجرت ماد 

ھگذشــت   ۀ سھ دھ   ـانگیز تکنولوژی ژنتیک در دو نیست کھ پیشرفت شگفت 
ی کمکــی  شناس ــی، تــاریخ و باستان شناس ــدرک ما از موضوعات زبان بھ  

بسیار مشخص و قابل سنجش کرده است. از نظر موضوع ایــن کتــاب و  
ھای آن نیز برای من جالب بود کــھ بــا آخــرین  نخستین فصل   خصوص بھ 

چند و چــون مھــاجرت  ھ با  ی در رابط شناس ھای ژنتیک و باستان بررسی 
ھـــایایـــران و گســـترش زبان فـــلات  زبـــان بـــھ  نخســـتین اقـــوام ایرانی 

در پھنای آسیای جنــوبی و غربــی (ایــران و ھنــد) و اروپــا    پایی ھندوارو 
  آشنا شوم. 

عنوان آذربایجــان و  کــھ مــا امــروزه بــھ آنچــھ  از نظر تــاریخ باســتان، 
شناســیم، ابتــدا بخــش مھمــی از نخســتین دولــت ایرانــی مــاد  کردستان می 

ســال  2300پ.م.) بود کــھ از اواخــر ھخامنشــیان یعنــی از    678-549( 
کــل آن، آتروپــات، نــام    ۀ پیش بھ بعد با عطــف بــھ «ســاتراپ» یــا فرمانــد 

«آتورپاتکـــان» را گرفـــت. نـــام کنـــونی «آذربایجـــان» آخـــرین شـــکل  
 آن نام تاریخی است.   ۀ تغییریافت 

 ***
ســـکونت و    ۀ ھا، اولـــین تجربـ ــھا، اولـــین شھرنشـــینی اولـــین تمـــدن 

رین (میــانرودان، میــان دو  ھ ــالن کشاورزی و اولین خط و نوشــتار در بین 
تقریبــاً ھا کــھ  فرات در عراق کنونی) بوده اســت. ایــن تمــدن ھ و رود دجل 

سال پــیش آغــاز یافتنــد، عبــارت بودنــد از ســومر (یــا شــومر)، و    7500
ھا، سپس آشور (یا آسور)، بابــل، اکــد و عــیلام (یــا ایــلام). از ایــن تمــدن 

دولتداری و تمدن عیلام در سرزمین کنــونی ایــران (خوزســتان، پــارس،  
لرستان، جنوب عراق) قرار داشت. با این حســاب عــیلام اولــین تمــدن و  
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ھای دیگری کھ نــام بــردیم در  دولت در سرزمین کنونی ایران بود. تمدن 
ایــران    بــھ نــام ھا چیزی  در آن دوره   . ھمسایگی ایران کنونی قرار داشتند 

ھای شــمالی  وجود نداشت، زیــرا اقــوام پــارس و مــاد ھنــوز از ســرزمین 
 ه بودند. «اورآسیا» بھ سرزمین کنونی ایران نیامد 

ً این اقوام   سال پیش از شمال و شرق ایران کنونی (و    3000تا    تقریبا
آن را از نگاه قوم و  ه و قفقاز) وارد فلات ایران شد   تا اندازه ای شاید ھم  

اند. ھر دو زبان مادی (کھ از بین رفتھ، و درواقــع  زبان «ایرانی» کرده 
ــھ، بلک ــ ــین نرفت ۀ پارســی مســتحیل شــده) و پارســی از خــانواد ھ در  از ب

ھــایزبان  ۀ عنوان زیر شــاخ زبانی نیز بھ   ۀ ھای ایرانی و این خانواد زبان 
 ھستند.  پایی ھندوارو ھای بزرگ زبان  ۀ ی از خانواد ھندوایران 

کــوچ اقــوام مــاد بــھ   دنبال بــھ سال پیش   2700دولتداری ماد کھ حدود  
شمال، مرکز و غرب ایران شروع شد، آغاز دومــین تمــدن و دولتــداری  

ای کــھ در تــاریخ بــھ  ھای ایران کنونی است. نخستین اشــاره در سرزمین 
آشــور  پادشــاه ھای شلمنصــر ســوم، ھ نوشت سنگ اقوام ماد شده، مربوط بھ  

ــت. در آن دوره، دولــت مــاد    850(  منــاطق کنــونی    احتمــالاً پ.م.) اس
مــورخ  گرفــت.  آذربایجان، کردستان و بخشی از کرمانشاھان را دربرمی 

یونان باستان، ھرودوت، تأسیس دولت ماد و پایتخت آن اکباتــان (ھمــدان  
این کــار    احتمالاً مارد. اما  ش می سال پیش از میلاد    715کنونی) را حدود  

پ.م.    625زبان مــاد یعنــی بعــد از ســال اتحاد اغلب قبایل ایرانی  دنبال بھ 
 انجام گرفتھ است. 

ھا ابتدا در ھمدستی با دولت بابل (در عراق کنونی) دولــت آشــور  ماد 
را شکســت دادنــد و ســپس بــر دولــت اورارتــو (در شــمال غربــی ایــران  

اختلافــات داخلــی و حمــلات    ۀ درنتیج ــکنونی) چیره گشتند. آشور و بابــل  
ر (یــا ســیمِر) ضــعیف شــد  و  ه بــود قبایل بیابانگرد ســکا (اســکیت) و کیمــِ

آمدند. مدتی بعد نوبت قدرت گــرفتن  می  شمار بھ ھا قدرت جدید منطقھ ماد 
 ھا فرا رسید. زبان یعنی پارسی قوم دیگر ایرانی 

پ.م. کورش دوم ھخامنشی یــا «کــورش بــزرگ» بــر   550در سال 
دولت ماد پیروز شد و آن را بخش مھمی از امپراتــوری بــزرگ ایرانــی  

رســید.  آنــاتولی می ھ و  اش تــا مصــر، دریــای مدیتران ــخود نمود کھ دامنــھ 
هھا شــروع شــد آمیزش سیاسی، فرھنگی و قــومی مادھــا و پارســی   ۀ دور 
مادھا در دورۀ ھخامنشی مقام بلندی داشــتند. مــاد کــھ در ایــن میــان    بود. 

آذربایجان، کردستان، شرق آناتولی، شمال عراق، بخشــی از قفقــاز و از  
جــزو  احتمــالاً گرفــت،  ری تا اصفھان مناطق مرکزی ایــران را دربرمی 

ــا «ســاتراپی» اســتان تــرین  مھم  شــمار بھ ھای امپراتــوری ھخامنشــی  ھا ی
ایمنطقــھ پادشــاه  «ساتراپ» یعنی    رفت. ھر ساتراپی در اختیار یک می 

ھ بــود. شاھنشاه ھخامنشی در آن منطق ــ  ۀ نمایند   حال درعین قرار داشت کھ  
ھا آداب و رسوم یکجانشینی و دولتداری را از مادھا فرا گرفتنــد،  پارسی 
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ھا نیز فنون یکجانشــینی و دولتــداری را از آشــوریان و  ماد ھ کھ  ون گ ھمان 
اصــولاً   ھ بودنــد. النھرین و آنــان نیــز از ســومریان آموخت ــدیگر اقوام بین 

سھ ھزار سالھ قبــل از مــیلاد و ھــزار ســال بعــد از آن (یعنــی    ـدو   ۀ مرحل 
ــار ھــزار ســال) دور   ـ ســھ   مجموعــاً  ــاگون از    ۀ چھ ــوام گون ــاجرت اق مھ

ھای شمالی و شمال شرقی ایــران  آسیا) یعنی سرزمین  ـ«اوراسیا» (اروپا 
ھالنھرین، آناتولی، ھندوستان، ایــران، خاورمیان ــتا اوکراین کنونی بھ بین 

 اروپا بود. و  
در اواخر ھخامنشیان، ساتراپی ماد در دست فرماندھی مادی بــھ نــام  
«آتروپات» قرار داشت کــھ یکــی از فرمانــدھان مھــم داریــوش ســوم در  

پ.م. اســکندر مقــدونی    331در ســال    کــھ ھنگامی جنــگ بــا یونــان بــود.  
ھای ایــران بــین فرمانــدھان  دولت ھخامنشی را درھم شکســت، ســرزمین 

ھای ھخامنشی بھ یکی از  اسکندر تقسیم شد. جنوب ماد و دیگر سرزمین 
مــوروثی    ۀ فرماندھان او بھ نام «سلوکوس» رسید. سلوکوس یــک سلســل 
نامنــد. و امــا  تأسیس کرد. از این جھــت ایــن دودمــان را «ســلوکیان» می 

عبــارت از آذربایجــان و    اساســاً اسکندر پذیرفت کھ شمال غربی ماد کــھ  
کردســتان کنــونی بــود، ھمچنــان در دســت آتروپــات بــاقی بمانــد، زیــرا  

ایدیــد مقاومــت در برابــر نیروھــای مھــاجم نتیجــھ   کــھ زمانی آتروپــات،  
از آن بــھ بعــد ایــن    ھ بــود. نخواھد داد، بھ طرفــداری از اســکندر برخاســت 

ــا  منطق ــ ــی «ســرزمین  ھ ب ــھ معن ــاتن» ب ــا «آتروپ ــاد کوچــک» ی ــام «م ن
خواھیم دیــد،  ھ کھ  گون نام «آذربایجان»، آن   ۀ آتروپات» معروف شد. ریش 

 از ھمین نام است.  
ھایبــر ســرزمین دانشــمندان ایــن حــوزه، «آتروپــاتن» علاوه   ۀ بھ گفت 

کنونی آذربایجان و کردستان (از جملھ بانھ، سلیمانیھ، زھاب و ســنندج)،  
معلــوم    دقیقــاً   1گرفــت. نیــز دربرمی ھ را  ھای دیگر ھمسای برخی سرزمین 

نیست کھ دودمان آتروپــات کــھ پــس از حمــلات اســکندر حکــومتی نیمــھ  
،ه بــود ای دورافتاده از امپراتوری پھناور ھخامنشی شــد مستقل در گوشھ 

مرزھــای آن در ایــن  ه و زمانی بــر ایــن ســرزمین حکمرانــی کــرد چھ    تا 
دانیم کھ در دورۀ زوال سلوکیان و  تحول یافتھ است. اما می چگونھ    مدت 

ھــایی از  برآمــدن اشــکانیان ایرانــی از شــرق و رومیــان از غــرب، بخش 
ھھا اشــکانیان قــرار گرفت ــآتروپاتن مدتی تحت حاکمیت ارمنســتان و بعــد 

اشــکانیان و قطعــا در    ۀ رســد کــھ در دور می   نظر بــھ ھرحال چنین  بھ   بود. 
بھ یک مرزبــانی    کاملاً ھخامنشی)    ۀ زمان ساسانیان، آتروپاتن (مانند دور 

 یا ساتراپی عادی ایرانی تبدیل شده است. 
شــماری بودنــد و تعــداد کمتــری ھنــوز ھــم  ت ش در دنیا دانشــمندان انگ 

زیــرا    اند، راســتی متخصــص تــاریخ بھ   ۀ دور ه و  در ایــن حــوز کــھ    ھســتند 
ای زبــان و  تسلط بر تاریخ، زبان و فرھنگ این دوره، دانش چندین لایــھ 

118-115، 108-107مثلاً ن. دیاکونوف، تاریخ ماد، ص.   .1
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ھا فرھنگ و تمدن مختلف  ده   ۀ ی، تاریخ باستان، و مطالع شناس خط، مردم 
تواند حتــی اگــر دانــش، عــزم و  د کھ ھیچ کس نمی کن می ایجاب ھ را منطق 

تنھایی انجــام دھــد. از ســوی  امکانش را ھم داشتھ باشــد، ایــن کــار را بــھ 
ھــا بســیار کــم ھســتند و برخــی از  ایــن حوزه ه در  دیگر منابع قابل اســتفاد 

 اند. ی ھم نشده ی ھا حتی رمزگشا آن 
ــن بررســی  ــن در ای ــز اصــلی م ــایی تمرک ــاً ھا  از نظــر جغرافی اساس

ــتان   ــھ در دوران باسـ ــود کـ ــد بـ ــونی خواھـ ــتان کنـ ــان و کردسـ آذربایجـ
د. از نظــر موضــوعی  ش ــه می «آتروپاتن» یا «سرزمین آتروپات» نامیــد 

ھایبســتر رونــد ھ در  بــھ تحــول زبــانی و قــومی مــردم ایــن منطق ــ  اساســاً 
یی خــواھم کــرد. ســعی خــواھم نمــود بــا بــازگو توجــھ    سیاســی آتروپــاتن 

شناســان معتبــر نشــان دھــم کــھ در ایــن  ران و مردم ا نگ ــھای تاریخ نوشــتھ 
ھزار ســال پــیش بــھ  کم ســھ منطقھ، از دوران پیش از ماد، یعنی از دســت 

رفتــھ، و ھمزمــان بــا جنــگ و  ه و  ھا قوم و قبیلــھ زیســتھ، آمــد این سو، ده 
اند. در ایــن  گریز، صلح، تجارت و خویشاوندی، با یکدیگر آمیزش یافتھ 

ی و یا کوچ اجباری بزرگی نسبت بھ ایــن یــا  ش ک این منطقھ نسل ه در دور 
اجتمــاعی انجــام نگرفتــھ، امــا زبــان و دیــن مــردم دچــار  گــروه    آن قوم و 

ھ و  اصطلاح «قــومی» و ژنتیــک آنــان پیوســت ترکیب بھ ه و دگرگونی شد 
  گشتھ است. تر و مختلط تر ھر بار کمی رنگارنگ 

در شرح موضوعات مربوط بھ قومیت و زبــان در مــاد آتروپــاتن از  
مادشناســی و تــاریخ باســتان    ۀ منابع دانشگاھی غربی و روســی در حــوز 

ایــن نوشــتھ از ھمــین  ه در  نظریــات مطــرح شــد   ۀ شــد. ھم ــ  ه خواھد استفاد 
اند کــھ در پایــان کتــاب زیــر عنــوان «منــابع اصــلی»  منــابع گرفتــھ شــده 

رود موضــوع طــرح شــده ممکــن  خواھید یافت. در مواردی کھ گمان می 
 شد.   ه خواھد است باعث بحث و اختلاف نظر شود، منبع دقیق داد 

پانزده   ـ ده ای از مقالاتی است کھ من در این کتاب در اصل مجموعھ 
سال اخیر با استفاده از منابع معتبــر دانشــگاھی دربــارۀ مــاد و آتروپــاتن  

طبعاً م.  ه بود انداز» منتشر کرد در تارنمای شخصی خود «چشم ھ و  نوشت 
، ه بــود ای مســتقل منتشــر شــد ت مقالــھ صــور بھ ھا  ھر کدام از ایــن نوشــتھ 

م،  ه بــود ریزی کــرد ت یک سلسلھ طرح صور بھ ھا را  من این مقالھ اگرچھ  
جامع تبــدیل شــوند. از ســوی دیگــر برخــی از    نسبتاً بھ کتابی    درنھایت تا  

شــود، در  اطلاعاتی کھ بھ نوعی بــھ مــاد و آتروپــاتن باســتان مربــوط می 
بایســتی در  اند کھ می ز» شده و ر اصطلاح «بھ چند سال گذشتھ تکمیل و بھ 

شد. بــا ایــن ھمــھ، نبایــد تعجــب کــرد کــھ  ھ می اضر در نظر گرفت کتاب ح 
برخی از نکات این یا آن فصل (مانند مرزھای تقریبــی و نــام آتروپــاتن)  
در یکی دو فصل دیگر ھم بھ نوعی تکرار شده است. دوستان ویراستار  

گویند کھ این،  شناسند، می دنیای انتشارات دیجیتالی را بھتر می   ضمناً کھ  
کــھھا در دنیــای کنــونی احتمــال این آن   نظر بھ مفیدی ھم دارد.    ۀ جنب   اتفاقاً 
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دقــت لازم از  ھ و  اف را بــا علاق ــ. دی . یک کتاب در فرمت پی   مثلاً کسی  
آنــان، خواننــدگان معاصــر    نظر بــھ اول تا آخــر آن بخوانــد، زیــاد نیســت.  

یپ ــدر پی  نــھ لزومــاً  ھر از گاھی یکی دو فصل کتاب را، آن ھــم   احتمالاً 
تکرار بعضی نکات مھــم دور    اتفاقاً مطالعھ خواھند کرد. در آن صورت  

 از فایده نخواھد بود. 
ی علمی تــاریخ بــا  ی لیف و نشر این کتاب، از طریق بازگو أ امیدوارم ت 

ای بھ افــزایش درک تــاریخ باســتان ایــن  مختصر، تا اندازه ه و  زبانی ساد 
نظــر از    ھــای مــردم آن، صــرف گروه   ۀ احترام متقابل میان ھم ــھ و  منطق 

 زبان، مذھب و احساسات تاریخی و قومی آنان کمک کند. 
ھای ایــران  ھــا بــھ ســرزمین ھا و ماد بدون شک پیش از آمــدن پارســی 

زیســتند. اطلاعــات مــا دربــارۀ  نیز، بودند اقوامی کھ در این جغرافیــا می 
ً آنان بسیار کم است.   ھــایدر پنجــاه ســال پــیش دانشــمندان و گروه   ضــمنا

ی (آرکئــو ژنتیــک) بــھ کنــد و کــاو تــاریخ  شناس ــللی ژنتیــک باستان م ال بین 
مــورد بحــث مــا)   ۀ تحولات ژنتیک اقوام مختلــف جھــان (از جملــھ منطق ــ

اند کھ بھ مراحــل مختلــف  آورده   دست بھ العاده جالبی  نتایج فوق ھ و  پرداخت 
ایــن حــوزه  اگرچــھ    ود. ش ــمی تاریخ) مربــوط  پیشــا ی (یعنــی  شناس ــباستان 

 ً رطو بــھ بھ موضوع کلی کتاب حاضر چندان مربوط نیست، امــا   مستقیما
ھا نیز اشاره خواھیم کرد. لیکن ابتدا شروع کنــیم از  مختصر بھ این یافتھ 

ایرانی، یعنــی از طرفــی مــادی و  چگونھ    ای و دوره چھ    این کھ ایران در 
کھ این دو قــومِ خویشــاوند، بــا یکــدیگر  از طرف دیگر پارسی شد، تا این 

ــرا  ــد و ھم ــا  درآمیختن ــت ه ب ــتین ھس ــرب، نخس ــوب غ ــان در جن ۀ عیلامی
 آوردند.  وجود بھ زمین را  ایران 

1342تابستان    
عباس جوادی 



 

 منطقھ و تاریخ باستان تاریخ پیشا

 
 ) 2014اسفورزا و فلدمن   ـ مھاجرت بزرگ انسان مدرن از آفریقا (ھن، کاوالی

 
ســال    3000  تقریبــاً تاریخ نوشتاری یا «مکتوب» آذربایجان و کردســتان  

سال پیش از میلاد، بــا ذکــر    850ترش: حدود  ود، درست ش می پیش آغاز  
ھای آشور... بدون شک قدمت خود  ھ نوشت سنگ ھا در  ھا و پارسی نام ماد 

گــردد.  ھــا ســال قبــل از آن برمی ھا بیشتر است و بــھ میلیون این سرزمین 
تاریخ نیست، از تاریخ است، آن ھــم تــاریخ  پیشا جا سخن ما از  اما در این 

ایرانی و سپس ایرانی و ھمسایگان آنــان، یعنــی آثــار  پیشا نوشتاری اقوام  
ایرانی و  پیشــا اول مکتــوبی کــھ بــھ حضــور اقــوام    ۀ تــاریخی و در درج ــ

ھــا و دیگــران) اشــاره  ھا، ســکاھا و دیرتــر پارتی ایرانی (مادھا، پارســی 
 اند.  داشتھ 

ھ و  مرزھای سیاسی کنونی نباید مــا را بــھ اشــتباه بینــدازد. ھــر منطق ــ
تــر  ھــا کھن قوم باستان تاریخ نوشتاری دیگری دارد. امــا ھیچکــدام از آن 
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تــاریخ مکتــوب عیلامیــان در جنــوب    مــثلاً ھزار ســال نیســت.  از ھشــت 
ســال پــیش و تــاریخ ھمســایگان آشــوری،    5000بیش از  غربی ایران بھ  

 رسد. سال می   7500بابلی و سومری آن در عراق کنونی تا بھ  
انــد، قــوم،  ھایی کــھ در ایــران کنــونی جــای گرفتھ در میــان ســرزمین 

از ھمــھ اســت. امــا عــیلام قــوم و دولتــی  تر  دولت و تمــدن عــیلام قــدیمی 
ھا و پارسیان، ایرانی شــد).  ضمن اختلاط با ماد   بعداً (اگرچھ   ایرانی نبود 

ســال پــیش بــھ    3500-3000دانیم، اقــوام ایرانــی حــدود  تا جایی کــھ مــی 
 اند.  ایران کنونی آمده 

تخمــین زد کــھ پــیش از ایرانیــان کــدام اقــوام در    ش ی وب ــکم توان  آیا می 
ھــا  بردنــد، نخســتین اقــوام ایرانــی کــدام گروه آتروپــاتن بــھ ســر می  ۀ منطق 

ھا آمدند و بــھ  بھ این سرزمین چگونھ  بودند، در کدام مرحلھ، از کجاھا و 
 این ترتیب آغازگر تاریخ ایران شدند؟ 

ــا آن نمی  ــوانیم ت ــھ عقــب برنگــردیم.  ت ــم ب ــھ جــا کــھ اطــلاع داری   تنھا ن
ایــران در جریــان تــاریخ دور و دراز    ۀ ھم ــبلکــھ    آذربایجان و کردستان، 

ای از جنگلی  زمین و نوع بشر چیزی جز درختی کوچک در گوشھ  ۀ کر 
ر کوتاه  طو بھ «جنگل» را   ۀ انتھا نبود. پس بگذارید ابتدا سرگذشت ھم بی 

تاریخی  پیشــا موقعیــت  ه در  ایــن دور ھ و  مرور کنیم، تا جایگــاه ایــن منطق ــ
شود و بھتر درک کنیم کھ آن «قاب» تاریخی کــھ اقــوام  تر  منطقھ روشن 

  ش ی وب ــکم در آن جــای گرفتنــد،  ه و  ھا آمــد ماد و سپس مادھا و پارسی پیشا 
 ه است. ھ بود چ 

 *** 
ی،  شناس ــھا و کشفیات دانشمندان تــاریخ، زبان امروزه پس از پژوھش 

 ـــمردم   ـــی، باستان شناس  ـــی، جامعھ شناس ســـال    200ی و ژنتیـــک در  شناس
  تقریبــاً کند کھ تکامل و تحــول  ر جدی شک نمی طو بھ گذشتھ، دیگر کسی  

کــھ  این ه و  انسان مدرن («ھوشمند») در آفریقــا رخ داد  ۀ ھزارسال دویست 
تــدریج  ھزار سال پیش بھ   60تا    40این آخرین نوع انسان معاصر حدود  

   1در عرض ھزاران سال از آفریقا بھ تمام دنیا پراکنده شده است. 
ی مھم از این کشفیات علمی کھ در یکی دو قرن اخیــر  گیر نتیجھ یک  

شــده، آن اســت کــھ ھــیچ شــکی نداشــتھ باشــیم. در دنیــا ھــیچ    تأییــد ھــا  بار 
ھزار  شصــت اصلی و نیاکان    ۀ شخص، طایفھ، قوم و ملتی نیست کھ ریش 

سال پیش او از آفریقا نباشد. ھیچ قوم و ملتــی (خــارج از آفریقــا) نیســت  
 

ھــای جھــان وجــود علمی و جدید بــھ بســیاری از زبان  ۀدر این باره ھزاران کتاب و مقال  .1
 ژنتیک ن.: ھای جدیددارد. برای نمونھ از میان کتاب

Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi and Alberto Piazza: The History and 
Geography of Human Genes, Princeton, 1994 
Johannes Krause und Thomas Trappe: Die Reise unserer Gene, Berlin 2019 

 شناسی بھ:ھای زبانو از میان کتاب
Windfuhr: 2. ‘Dialectology and Topics,’ in: Windfuhr (ed.): Iranian Languages, 
Routledge, Oxon, UK and New York, 2009, pp. 5-18 



   17 منطقھ خیشاتاریپ

ر جدی ادعا کند کــھ «جــد  طو بھ کھ بتواند بھ دور از احساسات و تعصب  
ــوده  خصوص ــبھ انــدر جــد» و «از ازل» بــومی کشــور و ســرزمین   ی ب

ھا سرگذشــت پــر  انســان گــروه    ھا ھر کــس و ھــر است. در این مھاجرت 
ھ و  فراز و نشیب و مخصوص بھ خود را داشتھ است، درست مانند طایف 

ای از جھان  رسد و ھر فرد آن بھ نقطھ بزرگی کھ روزگاری می   ۀ خانواد 
 شود. پخش می 

ه و  ھا سال طول کشــید در آفریقا تکامل و تحول انسان معاصر میلیون 
مراحل تکاملی بســیاری را پشــت ســر گذاشــتھ، تــا ایــن «آخــرین مــدل»  

ھای مــدرن در ابتــدا  ت انسان کنونی درآمــده اســت. انســان صور بھ انسان  
جوی  و در حــال حرکــت، جســت   مرتباً کوچک    نسبتاً ھای  در ترکیب گروه 

ی گوشــت و دیگــر مــواد غــذایی و  ر ھای جدید، شکار و گــردآو سرزمین 
ــد. امــا آن  ھــا  محافظــت خــود از آفــات طبیعــی و حیوانــات وحشــی بودن

تـــدریج یکجانشـــین شـــدند، برخـــی حیوانـــات را اھلـــی کردنـــد و بـــھ  بھ 
ھا با ھزاران کوچ بــھ پــیش و پــس و  کشاورزی و دامداری پرداختند. آن 

ــراد   ــا اف ــد ب ــا آمیــزش و زاد و ول ــار ھمزمــان ب دور و نزدیــک و ھــر ب
نزدیک، آشنا و گاه دور و بیگانھ، صاحب شــباھت یــا دوری ظــاھری و  
فیزیکی، عادات و رسوم، فرھنگ و زبــان و طــرز زنــدگی اقتصــادی و  

کھ در نقــاط مختلــف گیتــی اقــوام و    ھ بود گون این   احتمالاً اجتماعی گشتند.  
در شــمال ایــران    مثلاً مردمانی کھ  طبعاً گروه  آمد.    وجود بھ قبایل مختلف  

ھا بھ  آن اگرچھ    کرد، جنوب عراق فرق می گروه    با   ه بود کنونی ایجاد شد 
انــدونزی و چــین بودنــد. حتــی ایــن  گــروه  فــلان  مــثلاً از  تر  یکدیگر شبیھ 

ھــا و  ھــا ھــم در طــول زمــان بــا مھاجرت ھــا و دوری ھا، نزدیکی شباھت 
ھــا و  یافت. دوری یا نزدیکی جغرافیایی گروه ھای جدید تغییر می وصلت 

شرایط طبیعی و اقلیمی آنان در تحــول بیولوژیــک و ھمچنــین اجتمــاعی  
ترک آفریقا، ظــاھر فیزیکــی    دنبال بھ ھر کدام از آنان نقش مھمی داشت.  

ھا و عــادات و رســوم آنــان  و رنگ پوست و ھمچنین طرز زندگی، باور 
در طــول ھــزاران ســال شــکل دیگــری بــھ خــود گرفــت و آن «اشــکال  

کھ در آفریقا  ی ل ر پیوستھ تغییر یافت. درحا طو بھ تدریج، اما  دیگر» نیز بھ 
بــود، بــا پراکنــده  تر  و پیچیــده تر  ع و ھا بســیار متن ــگوناگونی ژنتیک انسان 

ھا در اقصی نقاط جھان و ھمچنین افزایش جمعیت و اخــتلاط  شدن انسان 
نزدیــک)، ترکیــب  ھ و  ھــای ھمســای گروه   خصــوص بھ آنــان بــا یکــدیگر ( 

و با وجود ادامھ اختلاف در ظاھر فیزیکی آنان،  تر ھا ساده ژنتیک انسان 
بــا پیشــرفت    خصــوص بھ   1ھا بھ یکدیگر بیشتر شد. شباھت بیولوژیک آن 

تکنولوژی، مدرنیزه شــدن زنــدگی اجتمــاعی، افــزایش جمعیــت جھــان و  
ھا  یچ مھاجرت و آمیــزش انســان پ در ھا، این روند پیچ اختلاط بیشتر انسان 

 بیشتر ھم خواھد شد.   احتمالاً 
 

1. Henn, Cavalli-Sfroza and Feldman: The Great Human Expansion, 2014 
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جا موضوع مورد بحث ما تاریخ باستان شمال غربی ایــران و  در این 
آن است. با در نظر گرفتن مرزھای سیاسی کنونی، دقت    ۀ مناطق ھمسای 

دورۀ  ھ در  آذربایجان و کردستان است، اگرچ ــھ بھ  اصلی ما در این نوشت 
ھایعنوان واحد کم تا پیش از ھخامنشیان) این دو منطقھ بھ باستان (دست 

زمــانی مــورد بحــث مــا    ۀ مرحل ــ  ه بودنــد. سیاســی تعریــف و شــناختھ نشــد 
«تــاریخ مکتــوب» اســت، یعنــی از زمــان آغــاز خــط و نوشــتار (حــدود  

النھــرین و مصــر باســتان). تعیــین ایــن ســرآغاز  سال پیش در بین   7300
مــورد    ۀ منطق ــھ بــا  کند. گفتیم کھ در رابط ــجھان فرق می   ۀ برای ھر منطق 

شــود،  سال پیش شروع می  3000بحث ما، «تاریخ مکتوب» حداکثر از 
ھای آشــوری بــھ اقــوام مــادی و  ھ نوشــت سنگ ھا در  یعنی با نخستین اشاره 

 ھا.  پارسی و ھمچنین اقوام پیش از آن 
النھــرین، قبــل از  ھای بین ھا، قبــل از تمــدن ھا و پارسی اما قبل از ماد 

 پیدایش و کاربرد خط و نوشتار چھ؟ 
ھــاھای خــود بــھ میلیون ان و دانشمندان ژنتیک با پژوھش شناس باستان 

ھایمشخصات ژنتیک و شرایط زندگی انســان   مثلاً روند و  سال پیش می 
ــد ھــای انســان نئانــدرتال و نخســتین گروه  ه در  ھای شــکارچی و گردآورن

ۀ ھای چند دھ ــند. در این زمینھ پژوھش کن می آفریقا، آسیا و اروپا را ثبت  
ــت  ــای   ۀ گذشـ ــمندان در سـ ــرفت   ۀ دانشـ ــایج  پیشـ ــھ نتـ ــک بـ ھای تکنولوژیـ
ھا گشوده شده، امــا  انگیزی رسیده است. بسیاری از معماھا و گره شگفت 

ھــای علمــی دربــارۀ صــدھا موضــوع دیگــر ھنــوز در  ھا و بحث پرســش 
ۀ کھ دربارۀ منطق ــآنچھ  کوتاھی را از  کاملاً  ۀ جریان است. بگذارید چکید 

آیــد،  دانیم، تا جایی کــھ از جدیــدترین آثــار علمــی برمی مورد بحث ما می 
 در چند پاراگراف خلاصھ کنیم. 

 پس از «مھاجرت بزرگ» از آفریقا 
ھای مختلف «نوع بشــر»  ار سال پیش گروه ز ھ شصت گفتیم کھ حدود  

یعنی انسان ھوشمند پس از ســپری کــردن چنــد میلیــون ســال در آفریقــا،  
جا در عرض چنــدھزار  از آن ه و  تدریج بھ آسیا و اروپا مھاجرت نمود بھ 

 مناطق قابل سکونت دنیا پراکنده شدند.    ۀ سال در ھم 
نــھ  (ولــی   اصــولاً ھــا  بــدانیم کــھ مســیر ایــن مھاجرت  ضــمناً بد نیســت 

ھا بوده است. این ھم جالب است کھ  ھمیشھ) در امتداد دریاھا و رودخانھ 
ســال پ.م.) یعنــی    8000ھزار سال پیش (یــا  بنا بھ تخمین دانشمندان، ده 

زمــین   ۀ ھا در کــر در مراحل نھایی عصــر یخبنــدان، جمعیــت کــل انســان 
تــوان بــا جمعیــت  میلیون نفر بوده اســت. ایــن را می   ده بین پنج تا    احتمالاً 

میلیون نفر) و جمعیت کنــونی   500تا    200کل جھان دوھزار سال قبل ( 
شــده  بینی مردم دنیا (بیش از ھشت میلیارد نفــر) و ھمچنــین جمعیــت پیش 

(حــدود ده میلیــارد نفــر) مقایســھ کــرد، تــا شــدت    2050ھای  بــرای ســال 
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ــایج احتمــالی آن را تخمــین زد. دو عامــل   افــزایش جمعیــت جھــانی و نت
آب و ھــوا و متناســب    ـ بزرگ و مھم در سیر تحولی جمعیت جھان اقلــیم 

با تغییرات آن (و ھمچنین افزایش جمعیت و شرایط اقتصــادی و سیاســی  
دیگر جھان اســت کــھ    ۀ ای بھ منطق ھا از منطقھ ھا) مھاجرت انسان کشور 

 المللی است. ھای بین موضوع ترین ھنوز از داغ 
توانند با ســرعت  ی و ژنتیک مدرن می شناس امروزه دانشمندان باستان 

ھزار  ھای پنجــاه ای» انســان . ان . انگیزی تصــویر ژنتیــک و «دی شــگفت 
ھا از  دنیا معین کنند، آن را با دیگر نمونھ  » الف «  ۀ سال پیش را از منطق 

ھا را نسبت بــھ یکــدیگر  مقایسھ نمایند، نزدیکی و دوری آن   » ب «   ۀ منطق 
ــد، دور  ــان را    ۀ تشــخیص دھن ــا آن زب ــن ی ــدگی گویشــوران ای ــی زن تقریب
ھای مھــاجرت  ھا ســیر و نوســان این نمونھ   ۀ مقایس   ۀ محاسبھ نمایند، بر پای 

ھای  ھای ژنتیــک آنــان بــا دیگــر انســان ھا را تعیین کنند و مناســبت انسان 
ھای  ھــا بــا انســان نزدیکــی یــا دوری بیولوژیــک آن   ۀ حتی درج ــھ و  گذشت 

گیری ثبــت  زه ا مــا زنــدگان را بــا معیارھــایی قابــل انــد   ۀ کنونی، یعنی ھم ــ
 نمایند. 

ھــای  زبان چــھ    کوچــک دوردســت و ه و  ھــای ســاد زبان چــھ    ھــا، زبان 
ه و  العــاده پیچیــد ھای فوق بزرگ و مدرن کنونی، در درون خــود دســتگاه 

رســد کــھ  می   نظر بــھ ھا ھســتند.  منظمی جھت برقراری ارتباط بین انسان 
انســان در عــالم موجــودات زنــده    ۀ سخن گفتن بھ یک زبــان، قابلیــت ویــژ 

است. توان آموزش یک زبان در نظام ژنتیک ھر انسان نھفتھ است. اما  
آموزش این یا آن زبان معین بھ ایــن یــا آن مشخصــات ژنتیــک اشــخاص  

نظر از مشخصــات فیزیکــی و    تواند صرف ربطی ندارد. ھر کودک می 
محــیط اجتمــاعی  ه و  ژنتیک (یا بیولوژیک) خود ھر زبانی را از خانواد 

 خود بیاموزد. 
توان گفــت کــھ بلــھ، در شــرایط  این عوامل می   ۀ با در نظر گرفتن ھم 

بــا گذشــت زمــان، گویشــور ایــن یــا آن   خصوص ه و بھ ھای فزایند اختلاط 
قــومی و ژنتیــک نیســت. امــا  گــروه    تعلق بھ این یــا آن   ۀ زبان بودن، نشان 

 ـــ  خصـــوص بھ  نشـــین،  مردمـــان کوچ ھ بـــا  در دوران باســـتان و در رابط
ه بــا  تواند ھمــرا گیری تحول آن می تحلیل و پی ه و  بررسی زبان یک گرو 

از ســیر  تری  ی و ژنتیک تصویر کامل شناس بررسی آثار تاریخی، جامعھ 
 بدھد.  دست بھ ھای مختلف مردم  تکاملی گروه 

ھای  ھــای مــردم (از جملــھ تشــخیص شــاخھ بررسی زبان گروه   ضمناً 
تواند بھ ما کمک کند کھ بفھمــیم  ھا) می ھای آن ھای زبانی و لھجھ خانواده 

ھ  گسترش یافت چگونھ    ای و دوره چھ  این یا آن زبان اروپایی یا آسیایی در 
یا از بین رفتھ است. البتھ، بھ گفتھ یوھانس کراوزه، دانشمند سرشناس  و  

تــوانیم  تواننــد صــحبت کننــد» و مــا نمی ژنتیک از آلمــان، «مردگــان نمی 
زبــانی ســخن  چــھ    ھای چندھزار سال قبل بھ بگوییم کھ صاحبان استخوان 
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ھــای  بھ کمک بررسی و پیگیری خانواده   مثلاً توانیم  گفتند. «اما ما می می 
ھا  بــین انســان چگونــھ    ھــای اروپــایی و آســیایی زبــانی بگــوییم کــھ زبان 

   1اند.» گسترش یافتھ 

 نوسنگی   ۀ تا دور 
منظور از چند توضیح بالا کمک بھ یافتن جواب بھ پرسشی بــود کــھ  

مورد بحــث مــا یعنــی آذربایجــان و    ۀ یم: وضع منطق ه بود مطرح کرد  قبلاً 
؟  ھ بــود ھزار سال پیش) چ کردستان کنونی قبل از مادھا (یعنی قبل از سھ 

تواند این باشد کھ در این مــورد اطلاعــات چنــدان زیــادی  جواب کلی می 
چھار قــرن قبــل از مادھــا شــاید  ـ    اطلاعات محدود ما دربارۀ سھ نداریم.  

از   مــثلاً بــرویم و تر کمکی بھ ما بکند، اما اگر بخــواھیم از آن ھــم عقــب 
بیــاوریم،    دســت بھ ھزار سال قبــل تصــویری کلــی  ده ھ در  وضع این منطق 

خواھد شد، زیرا در این مــورد آثــار نوشــتاری  تر  اتب مشکل ر م کار ما بھ 
ھای  ی و یافتــھ شناس موجود نیست و ما ناچار خواھیم بود بھ کمک باستان 

در چنــد ســال    مــثلاً ی تــاریخی مراجعــھ کنــیم.  شناس ــجدید ژنتیــک و زبان 
سال قبل، ھمزمان با رشــد کشــاورزی    8000اند کھ  اخیر دانشمندان گفتھ 

نوسنگی شمال غربی ایــران کــھ    ۀ و یکجانشینی در آناتولی، مردمان دور 
ھا  از آن ســرزمین   ه بودنــد تدریج با کشــاورزی و یکجانشــینی آشــنا شــد بھ 

یعنی آذربایجان و کردستان کنونی و ھمچنین شرق آناتولی بــھ دو ســمت  
اند: از طریق قفقاز بھ شــمال و از طریــق منــاطق جنــوبی  مھاجرت کرده 

اما دربارۀ زبان و فرھنــگ    2ایران بھ سوی پاکستان و ھندوستان کنونی. 
انــد،  تاریخ» داده پیشــا ایــن دوره نــام « آنان اطلاعی در دســت نیســت. بــھ 

ــلا در آن دوره  ــط و ام ــھ خ ــرا ھیچگون ــود زی ــود نب ــا موج ــاری  ه و  ھ آث
نوشتاری از آن باقی نمانده است. نخستین آثار نوشــتاری انســان مربــوط  

 سال پیش است.   5400ھا حدود  سومر  ۀ بھ دور 
انسان ھوشمند از آفریقا بــھ آســیا و    کھ زمانی ھزار سال پیش    50-60

زمــین ادامــھ    ۀ یخبنــدان روی کــر   ۀ رد، ھنــوز دور ک ــمی اروپــا مھــاجرت  
ھزار ســال پــیش شــروع    115عصر یخبندان حدود    ۀ داشت. آخرین دور 

ھــزار  دوازده ھزار سال پیش ادامھ یافت. این رقــم  دوازده ـ    شد و تا یازده 
یخبنــدان،    ۀ سال پیش را بھتر است بــھ خــاطر بســپاریم. پایــان نســبی دور 

ھا بـــھ  «نوســـنگی» و، ھمزمـــان بـــا آن، رو آوردن انســـان   ۀ آغـــاز دور 
ــلال حاصــل  ــاتولی و «ھ ــاورزی در آن ــرائیل،  کش خیز» (از مصــر، اس

ھزار سال پیش شــروع شــده  دوازده  ھ عراق تا غرب ایران) ھم ھ و  سوری 
ھــا و  گیری زبان ان تــاریخی، آغــاز شــکل شناس ــزبان   نظر بــھ اســت. حتــی  

 
1. Krause und Trappe: Die Reise unserer Gene, S. 138-140 
2. Ibid 
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ــی آن  ــارتی شــکل دوری و نزدیک ــھ عب ــی ب ــدیگر، یعن ــھ یک ــا ب گیری  ھ
  احتمــالاً پایی) ھــم  ھنــدوارو ھــای  زبان   ۀ ھای زبانی (ماننــد خــانواد خانواده 

 ھزار سال پیش رخ داده است.  دوازده ـ   یازده 
ھا بــھ  ھزار ســال پــیش یعنــی آغــاز مھــاجرت بــزرگ انســان   60بین  

ــا و دوازده  ــی آغــاز کشــاورزی و  خــارج از آفریق ــیش یعن ھــزار ســال پ
ھزار ســال فاصــلھ ھســت. در ایــن مــدت  ھا حــدود پنجــاه گیری زبان شکل 

مھاجران آفریقایی بیشتر بھ سوی آسیای گرم و کمتر بــھ اروپــای    احتمالاً 
ھای یــخ قــرار داشــت و حتــی  اند، زیرا شــمال اروپــا زیــر لایــھ سرد رفتھ 

خاطر ســرمای غیــر قابــل تحمــل  اروپای مرکزی بیشــتر اوقــات ســال بــھ 
ھای  یخبندان چندان قابل سکونت نبود. اما بــا گذشــت زمــان فاصــلھ  ۀ دور 

ھای بیشــتری بــھ اروپــا مھــاجرت  شــد و انســان می تر اعتدال ھوا طولانی 
ردند. در این میان مردم بیشتری از شــاخ آفریقــا و شــمال مصــر بــھ  ک می 

شــرقی،  ھ و  جا بھ قفقاز و آســیای میان ــخاورمیانھ، آناتولی، ایران و از آن 
  رفتنــد چین، یا از طریق ھندوستان بھ آسیای جنوب شرقی و اســترالیا می 

گرفتند (مھاجرت بزرگ بھ آمریکا  کھ راه اروپا را در پیش می و یا این    ـ
کنجکاوی، کاشف منشــی    ۀ روحی   احتمالاً ھزار سال پیش بود).   15حدود 

ھای مھمی برای این  ھای مناسب انگیزه و تا حدی ھم «قاپیدن» سرزمین 
 رفتھ است.  می  شمار بھ «مھاجران جھانی»  

ھزار ســال از آغــاز ایــن مھــاجرت عظــیم    50ھرحال ه، بھ ھ بود ھرچ 
تا    10ھزار سال، تعداد جمعیت کل آنان بھ  در عرض این پنجاه ھ و  گذشت 
 میلیون نفر رسیده است.   50

 ـــ  احتمـــالاً ســـال پـــیش    12000تـــا   ت  صـــور بھ جوامـــع بشـــری    ۀ ھم
ھــا بــا صــید مــاھی و حیوانــات  زیســتند. آن گردآورنــده» می ـ    «شکارچی 

انــد  ان تاریخی گفتھ شناس نمودند. مردم ھ می وحشی و مصرف گیاھان تغذی 
ھای اولیھ از ابتدای تکامل انســان یعنــی چنــد میلیــون  ھای انسان کھ گروه 

سال قبل از مھاجرت بزرگ از آفریقا و حتی ھــزاران ســال بعــد از ایــن  
ً اند.  گردآورنــده زیســتھ ـ    ت جوامع شکارچی صور بھ مھاجرت،   در    طبعــا

ھای اجتماعی و اقتصــادی  دھی دولت و دیگر سازمان  ۀ سس ؤ این جوامع م 
  وجود بــھ ابتدایی  کاملاً ت صور بھ تدریج، آن ھم بھ   ھ و احتمالاً وجود نداشت 

گیری و  شــکل   احتمــالاً کــھ گفتــھ شــد،  تکامــل یافتــھ اســت. طوری ه و  آمــد 
ھــا ھــم  ھــای زبان ھــا و خانواده ھای مختلــف زبان انسجام نسبی اکثر لھجھ 

 در پایان این دوره شروع شده است. 
کشــاورزی آشــنا نبودنــد. یــک واحــد  ه با گردآورند ـ    جوامع شکارچی 

ھای خویشاوند (تــا  عبارت از گروھی از خانواده   معمولاً گونھ جوامع  این 
آوری  خــود از طریــق شــکار و جمــع   ۀ نفر) بود کھ برای تغذی ــ  صد حدود  

دند. اغلــب  ش ــمی طــولانی    نسبتاً ھای  مواد غذایی ناچار بھ پیمودن مسافت 
محــدود و    ۀ نشین بودند و در یک منطق نشین یا نیمھ کوچ ھا کوچ این گروه 
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ھــا بــر مناســبات  نزدیکی یا دوری این گروه   تأثیر آوردند.  معین دوام نمی 
آن بر بافــت ژنتیــک افــراد    تأثیر ھا و  ھا، اختلاف و اختلاط گروه میان آن 

ھــا و  ھا، مسیر جغرافیایی مھاجرت آنان و ھمچنین تحــول زبان این گروه 
العــاده جــالبی ھســتند کــھ ھمچنــان مــورد  ھا موضوعات فوق ھای آن لھجھ 

 بررسی قرار دارند. 

 «انقلاب نوسنگی» 
از مھــاجرت بــزرگ از آفریقــا، ســرمای عصــر    ھزار سال بعــد پنجاه 

،  ه بــود ھــزار ســال پــیش آغــاز شــد   115آن    ۀ یخبنــدان کــھ آخــرین مرحل ــ
ه کــھ  شد. این دور تر تر و ملایم تدریج کاھش یافت. ھوا درمجموع گرم بھ 

ھا و چنــدھزار ســال  با پیدایش کشاورزی، یکجانشین شدن تدریجی انسان 
،  ه بــود النھرین ھمرا بعد اختراع خط و الفبا و آغاز تاریخ مکتوب در بین 

  ۀ شود. عصــر نوســنگی مرحل ــه می «عصر نوسنگی» (نئولیتیک) خواند 
ھــای فنــی  تکامل فرھنگی و مھارت   ۀ نھایی «عصر سنگی» بود کھ دور 

ود:  ش ــھ می تاریخ اســت و بــا معیارھــای زیــر شــناخت پیشــا ھای  انســان 
ــد کــاربرد ســنگ بــھ شــکل  عنوان ابــزار، اســتفاده از گیاھــان و  ھای جدی

ھا، تکامــل نســبی مســکن  شده، سکونت درازمدت در آبادی حیوانات اھلی 
ــا یکجانشــین شــدن انســان   نســبتاً  ــدگار متناســب ب ــر  مان ــدایش ھن ھا، و پی

سفالگری و بافندگی. با در نظر گرفتن ایــن جوانــب مھــم تمــدن تــاریخی  
 اند. «انقلاب نوسنگی» نیز نامیده   ضمناً انسان، عصر نوسنگی را  

ایــن    طبعاً جھان فرق داشتھ است.    ۀ آغاز عصر نوسنگی در ھر منطق 
ھای ایــن مرحلــھ  انتقــال پدیــده   حــال درعین وضع اقلیم و  ھ بھ ھا وابست فرق 

مانند کِشت و تولید غلات و حبوبــات بــھ منــاطق دیگــر نیــز بــوده اســت.  
ھــزار ســال پــیش از    10-9ود کھ عصر نوســنگی حــدود  ش ھ می گفت  غالباً 

با جــایگزین شــدن ابــزار  ه و  ھزار سال قبل آغاز شد   12-11میلاد یعنی  
عنوان ابزار و ســلاح بــھ پایــان  سنگ توسط برُنز (مخلوط قلع و مس) بھ 

رسیده است. در ادامھ، آغاز و ســرانجام عصــر برنــز و جــایگزین شــدن  
آن با «عصر آھن» نیــز در ھــر منطقــھ متفــاوت بــوده اســت. در غــرب  

شــود،  ایران کھ پس از قرن ھشتم پ.م. ماد و آتروپاتن نیز شــامل آن می 
ر ســالھ (تــا مــیلاد مســیح)  ا ھــز ده  ۀ آغاز و پایان مراحل مختلــف ایــن دور 

 چنین تعریف شده است.   غالباً 
نوسـنگی یـا نئولیتیـک در ھـلال    ۀ ھزار سال پیش: آغاز دور   11-12 •

   1خیز و آناتولی (در ایران تقریباً ھزار سال بعد). حاصل 
سال پیش: آغاز عصر برنز کھ پس از دوھزار سال بـھ پایـان    5300 •

 شود. جای برنز آغاز می رسد و کار برد آھن بھ می 
 

1. Frank Hole: Neolithic Age in Iran, viewed on 20.04.2023. 
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سـال پـیش (در    2600سال پیش: آغاز عصر آھـن کـھ حـدود    3200 •
 رسد. مادھا) بھ پایان می  ۀ ایران: دور 

نی  ھای  عصر آھن با فروپاشی دو تمدن بزرگ این عصر یعنــی میســِ
ھا و ھخامنشیان ایرانی بھ پایان  ھای آناتولی و برآمدن ماد یونان و ھیتیت 

 رسید. 
نوسنگی در آســیای غربــی را بررســی   ۀ فرانک ھول کھ دور   ۀ بھ گفت 

نوســنگی در ایــران در منــاطقی    ۀ دور   ۀ شــد ھــای کشف مکان   ۀ کــرده، ھم ــ
بــھ کمــک آب بــاران) مناســب    اساســاً قرار دارند کھ برای کشــت دیمــی ( 

ھــا از یکــدیگر بســیار بــود.  آن  ۀ اندک و فاصل   ۀ ھای این دور بودند. آبادی 
تــرک   ھ را کاملاً مردم ھنوز شکار و گردآوری مواد غذایی دوران گذشت 

در این دوره ھنوز فرقــی در موقعیــت اجتمــاعی و سیاســی    ه بودند. نکرد 
نوســنگی    ۀ اطلاعــات کنــونی مــا دربــارۀ دور   ه بــود. نیامــد   وجود بــھ افراد  

ھــای زاگــرس  ھای دو ســوی کوه مربــوط بــھ دامنــھ   اصــولاً غــرب ایــران  
ھای متصل بھ آن در کردستان است. امــاکن مھــم دیگــر  مرکزی و دشت 

نوسنگی عبارت ھستند از حاج فیروز در    ۀ ھای ایرانی دور از نظر یافتھ 
  ۀ ھمچنــین تپ ــه و  کرمانشــا   ۀ سراب در جلگ ــ  ۀ سولدوز آذربایجان، تپ   ۀ جلگ 

ھــای  لرســتان. بــدون شــک اگــر کاوش ه در  ر د گوران، علــی کــش و گــنج 
ھ بــا  در رابط ــ  خصــوص بھ بیشتری در این زمینھ انجــام گیــرد، دانــش مــا  

امــاکن نوســنگی جنــوب و شــمال شــرقی ایــران افــزایش خواھــد یافــت.  
النھــرین، لرســتان و خوزســتان تــا  ھای موجود در انتھای فــلات بین دشت 

  دســت بھ نوسنگی در ایران را    ۀ دور ھ با  کنون اطلاعات بسیاری در رابط 
در آن بخش کردستان کنونی کھ از قرن بیستم بــھ بعــد در دولــت   اند. داده 

کنــونی کشــفیات    ۀ و ھمچنین در مناطق کردنشین ترکی  عراق قرار گرفت 
عصر نوســنگی وجــود دارد. در جنــوب ایــران کــھ   ۀ مھم دیگری از دور 

ــھ  ــت می   نظر ب ــنگی داش ــی در دورۀ نوس ــش مھم ــد نق ــین در  ھ و  رس ھمچن
   1ھای چندانی انجام نیافتھ است. افغانستان پژوھش 

ــھ نوشــتھ در این  ــھ گذشــتھ گون ــھ ب ــاریخی ک ــوط  ھای ت ای باســتان مرب
بھ کسانی کھ با تاریخ و سلسلھ مراتب آن   ود، بھتر است مخصوصاً ش می 

از ایــران،    مــثلاً جا  آشنایی چندانی ندارند، یادآوری نمود کھ وقتی در این 
رود، منظور ایران، کردستان  افغانستان، آذربایجان یا کردستان سخن می 

ھاست کھ در  ھمان سرزمین بلکھ  یا آذربایجان و افغانستان کنونی نیست، 
ھا چنین نــامی نداشــتند و ترکیــب اجتمــاعی و فرھنگــی و بــدون  آن دوره 

اثــر تحــولات  ه در کــرد، امــا امــروز شک زبان و باورھای آنان فرق می 
انــد. بــھ  ھــا را گرفتھ مشخص تاریخی، سیاسی و فرھنگی گذشتھ، ایــن نام 

احتمــال چنــین  ھ بــا  نگاران کھ در رابط ھمین دلیل است کھ بسیاری تاریخ 
ــد  نام   دنبال بــھ   معمــولاً ھا حساســیت دارنــد،  ســوءتفاھم  ھــای معاصــر مانن

 
1. Hole: Ibid 
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کنند. از  ه می «کنونی» یا «بعدی» را علاو  ۀ کردستان یا آذربایجان، واژ 
تاریخ باید بتوانــد قضــاوت کنــد کــھ    ۀ گونھ موارد خوانند این جھت در این 

فقــط واحــدی سیاســی  نھ  ھزار سال پیش در مناطق مورد بحث ما ده   مثلاً 
ھــای کنــونی  مردمی بھ نام ماد یا آذربایجــان و کردســتان و زبان گروه    یا 

کــھ  طوری بلکــھ    فارسی، مادی، کردی، ترکــی و عربــی وجــود نداشــت، 
ـ   ھا بــھ ایــن منــاطق ھفــت ھا و پارســی خواھیم دید، حتی بھ مھاجرت ماد 
ت  صــور بھ ھا در تمــام دنیــا  انسان   ه بود. ھشت ھزار سال دیگر باقی ماند 

زیســتند و آن  گردآورنــده» می ـ    «شکارچی   ۀ ھای کوچک در مرحل گروه 
وجــوه تمــایز ژنتیــک، «قــومی»، ملــی، سیاســی و مــذھبی کــھ امــروزه  

ھا  تعــابیری ماننــد کردســتان و آذربایجــان بــھ فکــر بعضــی ھ بــا  بلافاصــل 
رسد، وجود نداشــت. از ایــن جھــت دور از دانــش و خــالی از جــدیت  می 

خاطر  است کھ کسی یا گروھی بعد از ھزاران یا حتی چند صد سال، بــھ 
دلبستگی بھ سرزمین یا گروھی کھ امروزه نامش این یا آن است، نســبت  

 انگاری نماید. بھ دیگران احساس برتری و یا خود کم 
تاریخ (ســنگی، برنــز، آھــن) را بــھ یــاد  پیشا بندی آخرین جوامع  تقسیم 

سال پیش بھ بعد ھر قــدر بــھ کشــاورزی   12000بیاوریم. این جوامع از 
ــدگی  رو می  ــد، از زنـ ــور بھ آوردنـ ــکارچی صـ ــده دور  ـ    ت شـ گردآورنـ

در    خصــوص بھ ھــا  گشتند. این روند نیز تــدریجی بــود. بعضــی از آن می 
ــاتولی ســریع ھــلال حاصــل  ــھ تأســیس جامع ــتر  و فشــرده تر  خیز و آن   ۀ ب

ھــا  ھا و وضــع نخســتین قانون کشاورزی و حتی ساختن نخستین حکومت 
ســال پــیش) موفــق شــدند. برخــی دیگــر مــدت    3800(حمــورابی بابــل،  

نشــینی زیســتند و آنگــاه یکجانشــین شــدند و  ت کوچ صــور تری بھ طــولانی 
ھــای ھرچنــد نااســتوار خــود را بنــا نھادنــد کــھ  حتی برای مدتی حکومت 

 ھای اجتماعی جدیدی گردید. ای برای تأسیس نظام زمینھ 

 



   25 منطقھ خیشاتاریپ

 ای ھای منطقھ «فرھنگ» 
ــاعی  ھ می چگونـ ــ ــی و اجتمـ ــبات فرھنگـ ــون مناسـ ــد و چـ ــوان چنـ تـ

تاریخ، پیش از ایجاد خط، الفبــا  پیشا ھایی را آموخت کھ در دورۀ  جمعیت 
بــرویم،  تر  زیســتند؟ در تــاریخ ھرچــھ عقــب و نخستین آثار نوشــتاری می 

دلیل این سختی آن اســت کــھ در  ترین شود و مھم می تر  آموزش آن سخت 
ای  تــوان تــا انــدازه این مورد آثار نوشتاری وجود ندارند. این کــار را می 

انــد،  در برخی منابع فارسی ترجمــھ کرده ھ کھ  گون ھا یا آن در «فرھنگ» 
جو  و ھــای آھــن، برنــز و نوســنگی جســت تاریخی دوره پیشــا ھای  «تمدن» 

غیره نبودنــد و ســازماندھی  ھ و  ھا دولت، قبیلھ، اتحادی نمود. این مجموعھ 
وســیعی را بــا    ۀ سیاســی و اجتمــاعی نداشــتند. ایــن «فرھنگ»ھــا منطق ــ

  ۀ ھــا مجموع ــگرفتنــد. ایــن جمعیت ھای مختلــف دربرمی ھــای انســان گروه 
ـ    شــکارچی   ۀ ھــای ھــزاران ســال غیــر ثابــت و متغیــری از مردمــان دوره 

  بــر پایــۀ تــا حــدی  احتمالاً ھا پرور بودند. آن نشین و دام کوچ ه یا گردآورند 
غریــزه «کبــوتر بــا کبــوتر، بــاز بــا بــاز» از نظــر ھمســایگی، زنــدگی  

بــھ  ھ و  اجتماعی و معیشت، آداب و ســنن و زبــان خــود ھمــدیگر را یافت ــ
دانــش مــا دربــارۀ    ه بودنــد. شد تر  از مردمان دوردست تر  یکدیگر نزدیک 

 ــھــا تنھــا مبتنــی بــر آثــار باستان ایــن «فرھنگ»   ــشناس ھ بــا  ی، مقایس
ھــای  ھمچنــین بررســی ژنتیــک مھاجرت ھ و  ھمسای ھ و  ھای گذشت فرھنگ 

  ۀ منطق ــھ بــھ  ان تــاریخی، وابســت شناس ــان و مردم شناس ــآنــان اســت. باستان 
ھای آنــان (ماننــد  ھــا، مشخصــات ھنــری دســت ســاختھ زیســت ایــن گروه 

ھای  ھا) و یــا نــام محلــی کــھ ایــن مجموعــھ انــھ خ ھــای ســفالین یــا گور قاب 
انــد، ماننــد  ھــا داده ھــای مشخصــی بــھ ایــن فرھنگ تاریخی یافت شده، نام 

فرھنگ گورچالی یا «یامنا»، فرھنگ آنــدرونوو، یــا فرھنــگ آمــو دریــا  
ھا دو  ھــا و پارســی مــرو). از نقطــھ نظــر پیــدایش و تحــول ماد ـ    (بــاختر 

فرھنــگ مربــوط بــھ اوراســیا یعنــی فرھنــگ گورچــالی یــا «یامنــا» (در  
آن فرھنــگ آنــدرونوو    دنبال بــھ ھای اروپای شــرقی و قزاقســتان) و  دشت 

ــھ  ــت خاصــی ب ــزی) اھمی ــیای مرک ــن  (در آس عنوان خاســتگاه اصــلی ای
 زبانان دارند.  نخستین ایرانی 
ھای  تاریخی کھ بنا بر آخرین بررســی پیشا ی زبان  ھندوایران از نیاکان  

ــدرونوو») می  ــیا (فرھنـــگ «آنـ ــمندان در اوراسـ ــری  دانشـ ــتند، اثـ زیسـ
ھا و ادبیــات شــفاھی آنــان کــھ  نوشــتاری در دســت نیســت. امــا از افســانھ 

  ۀ ھا بعد بھ رشــت قرن ه و  سینھ منتقل شد بھ ھا و شاید ھزاران سال سینھ صد 
ھــای خــاص،  نام   مــثلاً زیــادی نمــود. آیــا    ۀ توان استفاد تحریر درآمدند، می 

اند، کمکــی بــھ مــا  ھــا، یــا باورھــایی کــھ در ایــن منــابع ذکــر شــده جاینام 
آثــار پارســی باســتان،  ترین  ھای مــدرن قــدیمی بررســی   ۀ کننــد؟ نتیج ــنمی 

تواند راھنمای خوبی برای مــا  اوستایی و از طرف دیگر سانسکریت می 
 باشند. 
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 ایرانی شدن ایران 
  ۀ : «ریش ــھ بود نوشت  1909مورخ اتریشی گئورگ ھوسینگ در سال  

رشــد کــرده، در  ه و ھای گوناگون ایرانیــان از آن برآمــد درختی کھ شاخھ 
اصــطلاح  بــھ عبــارت دیگــر، بھ   1آغــاز در خــاک فــلات ایــران نبــود.» 

و یا موطن اصلی ایرانیان اولیھ، ھمــین فلاتــی نبــود کــھ    2«اورھایمات» 
 . شناسیم عنوان «ایران» می امروزه بھ 

 پس کجا بود؟ 
سال پیش از میلاد مسیح    5000پایی حدود  ھندوارو ھای  زبان   احتمالاً 

ھای غربی  سپس بھ شاخھ ه و  آمد   وجود بھ تدریج  بھ   سال پیش   7000یعنی  
ه  ی کــھ «آریــایی» ھــم خوانــد ھنــدوایران ھای  اند. زبان و شرقی تقسیم شده 

پایی ھســتند.  ھنــدوارو ھــای  زبان   ۀ شــرقی خــانواد   ۀ وند، یــک شــاخ ش ــمی 
ســال پــیش از مــیلاد یعنــی حــدود    3000  احتمــالاً ی  ھنــدوایران ھــای  زبان 

دند.  ش ــمی آرال تکلــم   ۀ سال پیش در غرب و شمال غربــی دریاچ ــ  5000
  7000پایی زبانــان ھنــدوارو  ۀ توان تصور کــرد کــھ ھم ــمی   احتمالاً یعنی  

اروپــای شــرقی در یــک  کــلاً    ھای ســیبری غربــی و سال پــیش در دشــت 
زیستند. بعــد از دوھــزار  ھای نزدیک بھ یکدیگر می سرزمین یا سرزمین 

ھا جــدا شــده، بــھ ســوی شــرق  ی زبانان از آن سرزمین ھندوایران سال نیا  
ھــای  گروه کــھ حالی انــد، در آرال کــوچ کرده   ۀ دریاچ ــھ و  یعنی آسیای میان ــ

اند. ایــن چکیــده  پایی زبان بھ غرب و مناطق اروپایی رفتھ ھندوارو دیگر 
جــا  اطلاعــات جدیــد و مــورد قبــول دانشــمندان معاصــر اســت کــھ در این 

 ر مختصر بھ آن اشاره کنیم. طو بھ خواھیم  می 
کنیم؟ زیــرا ایــن کتــاب دربــارۀ  اما چرا این موضــوع را پیگیــری مــی 

جغرافیایی یا خاســتگاه    أ یم ابتدا منش کن می مادھاست. از این جھت کوشش 
ھــای دیگــر  ھا و ھمچنــین گروه ھــا، پارســی اصلی مادھا را پیدا کنیم. ماد 

ھــا بودنــد کــھ بعــد بــھ فــلات ایــران  ی زبان ھنــدوایران ھا ھمــھ  چون پارتی 
 مھاجرت کردند. 

*** 
ھــای مــرتبط دانشــگاھی  سال است کھ دانشــمندان حوزه   200بیش از  

ــن پرســش ھســتند: خاســتگاه اصــلی و اولی ــ ــھ ای ــافتن پاســخ ب ــی ی   ۀ در پ
ی  ھنــدوایران ھــای آن، خاســتگاه زبان ھ بــھ پایی و وابست ھندوارو ھای  زبان 

 کجا بود؟ 
را تا حدی آســان    سؤال مایکل ویتسل از دانشگاه ھاروارد جواب این  

گوید کھ مــوطن اصــلی ھــر زبــان عبــارت از مــوطن اصــلی  می ه و  کرد 
کتــاب بــھ آن زبــان اســت. ویتســل کــھ خــود  تــرین  نگارنده نخستین و مھم 

 
1. Georg Hüsing: Die iranische Überlieferung und das aryshe System, Leipzig, 
1909, S. 89 
2. Urheimat 
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ھای ودیک سانسکریت ھند، پارســی باســتان و اوســتایی  پژوھشگر زبان 
ی نیــز بایــد بــھ متــون  ھنــدوایران ھــای  نویسد کــھ در مــورد زبان است، می 

ای موسوم بھ ریگ وداھــای سانســکریت ھنــدی و متــون  مذھبی و افسانھ 
ھای اجـــدادی آریاییـــان  در ســـرزمین   احتمـــالاً اوســـتایی روی آورد کـــھ  

 1اند. آمده  وجود بھ 
آثــاری  تــرین  اند، کھن وداھایی کــھ بــھ زبــان سانســکریت نوشــتھ شــده 

مربــوط بــھ   احتمــالاً اند. ایــن آثــار ھستند کھ از آریاییان باستان باقی مانده 
ســینھ  بھ ھ سال قبــل از مــیلاد ھســتند کــھ تــا بــھ امــروز سین   600تا    1700

آثــاری  ترین  کھن   ۀ اند. مجموع ت کتبی درآمده صور بھ دیرتر ه و منتقل شد 
دارای قــدمتی نزدیــک بــھ    ش ی وب ــکم شــوند نیــز  ه می کــھ «اوســتا» نامیــد 

وداھای سانسکریت ھستند. از نگــاه جغرافیــایی، خاســتگاه اصــلی وداھــا  
پنجــاب و شــمال ھندوســتان و خاســتگاه نخســتین متــون اوســتایی،    ۀ حــوز 

شرق ایران باستان از جملھ خراسان تاریخی شامل افغانستان و ھمچنــین  
فرھنگی، ایــن  ـ    شود. از نظر جغرافیایی و زبانی ه می ماوراءالنھر شمرد 

کم ھمســایگی و  ت س فرھنگ در مسیر تاریخ در تداخل و یا د ھ و  دو منطق 
 ھمگرایی تنگاتنگ با یکدیگر بودند (و تا حد زیادی ھنوز ھم ھستند). 

در ابتدا دو زبان ودیک سانسکریت و پارسی باستان/اوستایی بســیار  
انــد.  برای گویشوران ھــر دو قابــل فھــم بوده   بلاً ا بھ یکدیگر نزدیک و متق 

مشــترک   احتمــالاً ی و ھنــدوایران ھــای زبان  ۀ این نیز نظریھ اشتراک اولی ــ
مھــاجرت    ۀ ھ احتمــال صــحت نظری ــدرنتیج ھا و  بودن سرزمین اصلی آن 

ھــا از ایــن ســرزمین از شــمال بــھ ھندوســتان و  ی زبان ھنــدوایران نھــایی  
 ایران را تقویت کرده است. 

ویتســل، قبــل از بررســی متــون ودیــک سانســکریت و    نظر بــھ امــا،  
ھــای اورال در ســیبری غربــی  اوستایی، ابتدا بایــد نظــری بــھ شــرق کوه 

یان را حتــی  ھنــدوایران   پــای تــوان رد آیــا می   2قزاقستان) افکند. ھ و  (روسی 
ھــزار ســال قبــل از نخســتین آثــار ودیــک و اوســتایی، در غــرب    ینــاً م تخ 

ــرق کوه  ــیبری، ش ــت س ــای اورال و دش ــی ھ ــوب روس ــمال  ھ و  ھای جن ش
 قزاقستان یافت؟ 

 ــباستان   1980ھای  در ســال  ھای ســیبری  دشــت ھ در  ان روســی شناس
ھای فرھنــگ  نخســتین نشــانھ   احتمــالاً غربی بھ کشفیاتی دســت یافتنــد کــھ  

  30ھای  ھستند: باقیمانــده   آریاییان اولین  مادی و شاید ھم باورھای مذھبی  
ل». ایــن یافتــھ  ھا بخشــی از  آبادی در نزدیکی رودھــای «ایشــیم» و «تبُُــ

فرھنــگ    ۀ شــوند کــھ خــود ادام ــفرھنگ بــومی «سینتاشــتا» محســوب می 
 

1. Michael Witzel: «The Home of the Aryans,» in Anusantatyai: Festschrift für 
Johanna Narten zum 70. Geburtstag, edited by A. Hintze und E. Tichy. 
Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Beiheft 19. Dettelbach, J. H. Röll 
Verlag, 2000, S. 283 
2. Ibid 
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ھــای  ایــن فرھنگ   ۀ «آندرونوو» ھســتند. چھــارھزار ســال پــیش مجموع ــ
ھای شــمال غربــی  ھــای اورال و دشــت بــومی اوراســیا از شــرق کوه 

ھای تــین  کوه ھ و  رود «یئنی سئی» مغولستان و روسی   ۀ قزاقستان تا حوز 
تــاریخی ایــن    ۀ دور   ه بود. شان و پامیر در چین و تاجیکستان دامن گسترد 

ھای «عصــر برنــز»  ھای اوراســیا، در میانــھ ھــای بــومی اســتپ فرھنگ 
 . شود می   زنی گمانھ سال پیش    3800تا    4200بین   وداً د یعنی ح 
ــا قطعیــت گفــت کــھ اکثــر جمعیــت  نظر ویتســل شــاید نمی بــھ  تــوان ب

ــدوارو  ــان اســتپ ھن ــدوایران ھای اوراســیا در آن دوره  پایی زب ــان  ھن ی زب
ھای شــمال غــرب  یان دشــت ھنــدوایران بودنــد، امــا ھــیچ بعیــد نیســت کــھ  

ایی زبــان  وپ قزاقستان بخش معین یا حتی قابــل تــوجھی از مــردم ھنــدوار 
 . دادند تشکیل می ھ را  این منطق ه در  این دور 

گوید کند و کاو  با وجود کشفیات مربوط بھ سیبری غربی، ویتسل می 
ای «آریانا ویــج» یــا ایــران  باید دربارۀ سرزمین افسانھ   احتمالاً اصلی را  

یان یا «آریاییان» آن  ھندوایران ویج (اوستایی: آریانا وئیجھ) انجام داد کھ  
 . شمردند را سرزمین اجدادی خویش می 

ھا»  نظر دیوید مک کنزی ایــن تعبیــر بــرای اولــین بــار در «یشَــت بھ 
زرتشــت در ایــن  ه کــھ  جــا آمــد در آن ھ و  کار رفت ــھای زرتشتی) بھ (نیایش 

در   1سرزمین «آوازه یافت و برای آناھیتا و دیگر ایــزدان قربــانی داد.» 
«وندیــداد» تعریــف و توصــیف    خصــوص بھ چنــدین اثــر اوســتایی و  

تــوان  سرزمین آریانا ویج داده شــده اســت. درواقــع در آثــار اوســتایی می 
ھای آریاییــان را  ھا و شــھر اطلاعات جالبی دربــارۀ بعضــی از ســرزمین 

عنوان خاســتگاه زرتشــت و ھــم  «آریانــا ویــج»، ھــم بــھ   ظاھراً یافت. اما  
آمیزی کھ در این آثار از این سرزمین  ھای اغلب مبالغھ خاطر توصیف بھ 

 بیشتر دانشمندان و حتی مردم عادی قرار گرفتھ است. توجھ    شده، مورد 
بنا بھ ھمین آثار اوستایی «آریانا ویــج» در کجــا قــرار داشــتھ اســت؟  

شــود. از ایــن جھــت  ه نمی در اوســتا توضــیح روشــنی در ایــن مــورد داد 
ھای  ی گیر نتیجــھ دانــش و بررســی خــود بــھ    بــر پایــۀ دانشمندان ھــر کــدام  

ھای آریاییــان  ســرزمین ھ بــا  اند. از منــابعی کــھ در رابط ــمختلفــی رســیده 
ــتن مت ــ ــھ، م ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــھ م ــیش از ھم ــتان ب خری از  أ باس

 ان است. دورۀ ساسانی «وندیداد» مربوط بھ  
اوســتا    متــأخر باید تذکر داد کھ در این زمینھ حتی بین متــون متقــدم و  

ھا و  اوستا نام سرزمین تر  در متون قدیمی   مثلاً ھایی وجود دارد. نیز فرق 
اکثــر آنــان در شــرق ایــران باســتان    احتمــالاً شــود کــھ  ه می شھرھایی برد 

تشــابھ تحلیلــی و    بــر پایــۀ ھا اند. این تخمین (افغانستان کنونی) قرار داشتھ 
ھا  ھای تاریخی و کنونی شــھر ھای باستان و اساطیری با نام ای نام مقایسھ 

و تحلیل توصیف اوستایی آنان با شرایط جغرافیایی و اقلیمی این منــاطق  
 

1. David N. MacKenzie: Eran-Wez, in: Eır, online, viewed on 30.08.2021.  
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ھــا روشــن  گیــرد. موقعیــت جغرافیــایی تعــداد زیــادی از ایــن نام انجام می 
ھای غربــی و شــمالی ایــران ماننــد مــاد، پــارس،  نیست. امــا از ســرزمین 

شود (تنھــا یــک  ه نمی ھای آسیای مرکزی نامی برد آتروپاتن و حتی واحھ 
ایــن در حــالی    1شــود.) ه می ھا بــرد بار نام «خواریزم» در یکی از یشت 

ــھ   ــثلاً اســت ک ــون اوســتایی    م ــام آذربایجــان در مت ــدیمی ن دورۀ  شــکل ق
ھــا را بــا شکســت  قید شده است. برخی از دانشــمندان ایــن فرق   ساسانیان 

امپراتوری ھخامنشی بھ دست اسکندر مقــدونی و تبــدیل شــمال و غــرب  
انــد.  ثقل سیاسی در دورۀ اشکانیان و ساســانیان شــرح داده   ۀ ایران بھ نقط 

متون پارسی باستان و اوســتایی   اساساً  کھ زمانی شاید ھم بھ ھمین دلیل تا 
اکثــر دانشــمندان بــر آن    زنی گمانــھ ،  ه بود ھای اروپایی ترجمھ شد بھ زبان 

عنوان موقعیــت  شرق ایــران باســتان بــھ   احتمالاً بود کھ در متون اوستایی  
جغرافیــایی آریانــا ویــج و خاســتگاه اصــلی زرتشــت و دیــن او در نظــر  

منــابع    ۀ اما از قرن بیستم بھ بعد با افزایش تدریجی ترجم  ه بود. گرفتھ شد 
جدیــدی از  گــروه    ھــای اروپــایی، در بــین بــھ زبان   دورۀ ساسانیان پھلوی  

ھای مــاد و  دانشــمندان ایــن تمایــل تقویــت یافــت کــھ شــاید ھــم ســرزمین 
ــان و خــود    خصــوص بھ  ــاتن باســتان خاســتگاه اصــلی آریایی ری و آتروپ

قبــول ندارنــد  ھ را زرتشت بوده است. اما اکثر دانشمندان ھنوز این نظری 
ھای  شناســی و تــاریخی، بــر ســرزمین مجموعھ اطلاعــات زبان   بر پایۀ و  

ــھ  ــران باســتان ب ــان و  شــرقی و شــمالی ای عنوان خاســتگاه اصــلی آریایی
 . نمایند کید می أ زرتشت ت 

ــان،  درنتیج ــ ــارۀ خاســتگاه زرتشــت، دیــن او و ســرزمین آریایی ھ درب
یکــدیگر متضــاد اســت. اغلــب  ه بــا  ھــای دانشــمندان، مختلــف و گــا تحلیل 

متــون باســتانی    بــر پایــۀ تــوان  ه می ولایات و شھرھای آریاییان کھ امروز 
اوستایی بررسی کرد، در خراسان باستان و افغانســتان و    متأخر متقدم و  

اند، در پــارس و مــاد قــرار  ذکــر شــده  متــأخر بخشی از آنان کھ در متون 
ھمین متون خاستگاه اصلی زرتشــت و    ۀ پای   اند. اما اگر بخواھیم بر داشتھ 

جـــویی موقعیـــت  آریاییـــان را مشــخص کنـــیم، یــک راه آن پی   احتمــالاً 
  تنھا نــھ ایــن ســرزمین    چراکــھ جغرافیایی و اقلیمی آریانا ویج خواھد بود،  

ــھ،  ــدس و بھشــت گون   شــمار بھ خاســتگاه زرتشــت    حــال بلکــھ درعین   مق
چیــز مشخصــی    تنھا نــھ رفت. اما جالب است کھ اوستا در ایــن مــورد  می 
و یا از فــرط قدوســیت ایــن    داً ص رسد کھ ق می   نظر بھ حتی  بلکھ    گوید، نمی 

کنــد. در  سرزمین، سعی بھ پنھــان نگھداشــتن موقعیــت جغرافیــایی آن می 
ھایی کمتــر  شود: «اگر اھورا مزدا سرزمین ھ می ) گفت 1.1آغاز وندیداد ( 

  ۀ ، ھم ــه بود ھا نیافرید خوشایند {از آریانا ویج} برای ساکنین این سرزمین 
بنا بر این متون اوســتایی    2آوردند.» شدگان بھ آریانا ویج روی می آفریده 
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نیز در کند و کاو خاستگاه زرتشت و نخستین آریاییان کمک چنــدانی بــھ  
کــھ وندیــداد در ادامــھ ھمــان توصــیف آریانــا  این  خصوص بھ کنند، ما نمی 

جــا ھــر ســال «ده مــاه زمســتان اســت و دو مــاه  گویــد کــھ در آن ویــج می 
ــرد   ــیار) س ــان (بس ــاک و گیاھ ــرای آب، خ ــز ب ــاه نی ــتان و آن دو م تابس

ای بــھ نفــع خاســتگاه  توان تنھا از این توصــیف نتیجــھ نمی   طبعاً   1است.» 
ھای شرقی اورال گرفت. اما بدون شک ولایات و  اصلی بودن کوھستان 

شــھرھای خراســان و افغانســتان نیــز ده مــاه زمســتان و دو مــاه تابســتان  
 بسیار سرد ندارند. 

گــردیم کــھ  چنــد مجھــولی بــاز می   ۀ بدین ترتیب ما باز بھ ھمان معادل ــ
 در مقابل آن قرار داشتیم.  قبلاً 

 . کند اوستا موقعیت جغرافیایی آریانا ویج را روشن نمی 

 آریا و آریایی 
«آریا» از پارسی باستان/اوستایی و ھندی باســتان اســت.   ۀ واژ  ۀ ریش 

کردنــد،  خاطر زبــانی کــھ تکلــم می ی زبانان باستان خــود را بــھ ھندوایران 
ـ    نمودنــد، «انَ گو می و «آریــا» و کســانی را کــھ بــھ زبــان دیگــری گفــت 

ایــران  پادشــاه  نویسد: « نامیدند. ویتسل می آریانا» (یعنی غیر آریایی) می 
پ.م.) نخســتین کســی بــود کــھ بــھ زبــان آریــایی نوشــت.   519داریوش ( 

ای  زبــان ودیــک را مرحلــھ   ۀ ، دور متــأخر ھمچنین، متنی بھ زبان ودیک  
ه  کار بــرد شــمارد کــھ در آن، زبــان آریــایی (سانســکریت ودیــک) بــھ می 
 . 2شد» می 

ھایی مانند ایــران، آریــن،  نام ه در  «آریا» امروز   ۀ اشکال معاصر واژ 
 شود. ه می ایر/ایرُن (در زبان اسُِتی قفقاز) و نام اروپایی آلن/آلان دید 

  ۀ دربــارۀ واژ ھ و  این بحث باید کمی حاشیھ رفت   ۀ جا قبل از ادام در این 
در قــرن    خصــوص بھ «آریــا» و «آریــایی» توضــیح کوتــاھی داد، زیــرا  

تبلیغــاتی    ۀ بیستم این واژه از طرف نژادپرستان ھیتلری مورد سوءاســتفاد 
مایکــل ویتســل    ۀ قرار گرفت و از معنای اصلی خــود خــالی شــد. بــھ گفت ــ

{ایرانــی و ھنــدی} خــود و زبــان خــود را  گروه    از ھمان ابتدا «ھر دو « 
ــایی» می  ــا » و «آریـ ــد. {...} بـــرای نمونـ ــ«ارَیـ ــھ  ھ می نامیدنـ تـــوان بـ

کاثــا آران  « ھخامنشی ایران و مــتن متــأخر  پادشاه  داریوش،    ۀ نوشت سنگ 
آریــا در    ۀ ویتســل، «واژ  ۀ بــھ گفت ــ 4» بھ زبان ودایی اشــاره نمــود.  3یکا» 

 
1. Ibid 
2. Ibid 

 یکم:  ۀنخست ھزار ۀمتن ودائی از نیم  .3
Katha Aranyaka 
4. Michael Witzel: The Home of the Aryans, in: Anusantatyai: Festschrift für 
Johanna Narten zum 70. Geburtstag Edited by A. Hintze und E. Tichy. 
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داد و بــھ آن معنــای نــژاد و  اصل معنی ارباب یــا فــرد آزاد و اصــیل مــی 
ان  شناس ــزبان   1نسب کھ در قرون نوزدھم و بیستم بھ آن داده شد، نبود». 

ھای ھنــدی  زبان   ۀ گذاری» تاریخی، خانواد نیز بھ تبعیت از این «خود نام 
ــی را «  ــدوایران و ایران ــدوآریا ی»، « ھن ــا  ھن ھــای  «زبان   صــرفاً یی» و ی
ھای ایرانی بھ  اند. در برخی منابع دانشگاھی اخیر، زبان آریایی» خوانده 

ــا زبان  ــی»، ام ــی «ایران ــود یعن ــان صــورت اصــلی خ ــدی  ھم ــای ھن ھ
ھــای  «آریایی» خوانده شده است. در محافل علمی معاصر تعبیــر «زبان 

 شده است. تر ی» رایج ھندوایران 
ھا یعنی  نظر رودیگر اشمیت، «تاریخ زبان، دین و فرھنگ آریایی بھ 

ھا در ابتدا باید مردم واحــدی را تشــکیل  دھد کھ آن یان نشان می ھندوایران 
  ۀ در اوایــل ھــزار   احتمــالاً در سرزمینی مشترکی زیستھ باشند. اما  ه و  داد 

ھای خود را از یکدیگر جدا  ھا و ایرانی زبانان راه دوم پ.م. ھندی زبان 
ھنــدیان بــھ     ـ  2انــد.» ھر کــدام بــھ ســمت دیگــری مھــاجرت کرده ه و نمود 
 ھندوستان و ایرانیان بھ ماوراءالنھر و ایران تاریخی.    ۀ قار شبھ 

ــاروارد    شــناس ایران  ــور شــروو از دانشــگاه ھ ــرودس اکُت ــروژی پ ن
ھای باستانی ایرانی عبارتند از اوستایی باســتان و جدیــد  گوید: «زبان می 

ای این سھ زبــان بــھ مــا امکــان  و ھمچنین پارسی باستان. بررسی مقایسھ 
ی  ھنــدوایران ھای  ای از زبان عنوان شاخھ دھد کھ زبان نیا ایرانی را بھ می 

زی کنیم. ایــن  سا پایی تعریف و باز ھندوارو ھای  شرقی زبان   ۀ و یک شاخ 
سوم پیش از میلاد در جنوب و جنوب شرقی    ۀ در ھزار   احتمالاً زبان کھ  

  ۀ دوم پ.م. بــھ دو شــاخ   ۀ شده، زمانی پیش از ھزار آرال تکلم می   ۀ دریاچ 
ھای جغرافیایی کــھ در اوســتای  یی تقسیم شده است. نام ھندوآریا ایرانی و  

دھنــد کــھ  ند و ھمچنین نشان می کن می   تأیید اند، این محل را  جدید ذکر شده 
تا زمان ھخامنشیان، گویشوران اوستایی ھمچنان بھ سوی جنوب حرکت  

 3اند.» ھلمند در جنوب افغانستان کنونی پیش رفتھ   ۀ تا جلگ ه و  کرد 
ھــای ایرانــی» گرنــوت  کتــاب «زبان   مــثلاً ھای مــدرن ( دیگر بررسی 

اصلی نیاکــان    أ دھند کھ «منش ویندفور از دانشگاه میشیگان) نیز نشان می 
ھای اروپای شرقی (فرھنگ گور چالی، کورقان، یــا  یان، دشت ھندوایران 
جــا  ھا از آن رسد آن می  نظر بھ پ.م.) بوده است.   2500-3500«یامنا»،  

رود ولگــا   ۀ ھــای اورال و حــوز ھای جنوب کوه بھ طرف شرق، بھ دشت 
ــا    2500(فرھنــگ پوتــاپوو،   ســپس بــھ  ه و  پ.م.) حرکــت کــرد   1900ت

انــد. در  پ.م. بھ بعد) رفتھ   2200آسیای مرکزی (فرھنگ آندرونوو، از  
 

Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Beiheft 19. Dettelbach, J. H. Röll 
Verlag, 2000, S. 28 
1. Michael Witzel: Autochthonous Aryans? In: The evidence from Old Indian 
and Iranian texts, Electronic Journal of Vedic Studies, 7/3, 2001, p. 3, viewed 
on 21.06.2023 
2. Rüdiger Schmitt: Aryans, EIr, online, viewed 12.08.2021 
3. Prods Oktor Skjoervoe: The Old Iranian languages, in: Winfuhr: Ibid, p. 43  
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متمــایز نیــا ایرانیــان در شــمال و نیــا  گــروه    دو   ظــاھراً ایــن مرحلــھ  
پ.م.    2000{...} پس از سال    ه بودند. ھا در جنوب ایجاد شد یی ھندوآریا 

  ۀ قار ھای بعــدی از راه جنــوب شــرقی (پنجــاب) بــھ شــبھ یی ھندوآریا اکثر  
ھا از راه جنوب غرب از طریق فلات ایــران  دیگر آن گروه    ھندوستان و 
  1جا پادشاھی میتان را تأسیس کردنــد. النھرین رفتند و در آن بھ شمال بین 

در سراســر آن پراکنــده  ه و  ایــران شــد   ۀ متعاقباً ایرانیان بعــدی وارد جلگ ــ
 2گشتند.» 

ــار زبان  ــتین آث ــل نخس ــبات ویتس ــل و محاس ــق تحلی ــک  طب ــای ودی ھ
ھندوپارسی باستان/اوستایی مربوط بھ خراسان باستان/آسیای مرکــزی و  

پــیش از مــیلاد اســت. بــا ایــن ترتیــب   1000-1200ھای  پنجاب/ھند سال 
دوم    ۀ ھای باستان ھندی و ایرانــی اواخــر ھــزار جدایی زبان   ۀ دور   احتمالاً 

ه  ســال پــیش بــوده اســت. در ایــن دور   3500تــا    3000پ.م. یعنی حدود  
ھای ایرانــی و ھنــدی از بطــن زبــان مفــروض و  ھــا و لھجــھ کھ زبان   بود 

ای،  ھای محلــی و لھجــھ با وجود فرق ه و  ی» جدا شد ھندوایران مشترک « 
 اند. ھای ھندی و یا ایرانی یافتھ عنوان زبان ھای خود را بھ ویژگی 

قبول چنین موطن اصلی و مشترک برای نخستین گویشوران و اقوام  
ھای ھندی و ایرانی چیزی است کھ اغلب پژوھشــگران بــر ســر آن  زبان 

توافــق نظــر دارنــد. رودیگــر اشــمیت ایــن نظــر کلــی مــورخین و    عموماً 
ان تاریخی را چنــین خلاصــھ کــرده اســت: «اکثــر دانشــمندان،  شناس زبان 
ھای ایران شرقی در سُغد، خــوارزم  آسیای میانھ یعنی دشت  ۀ منطق  تقریباً 

ھای ھمجــوار شــمالی آن (میــان وُلگــای ســفلا و  و بلخ باستان و سرزمین 
نشــین  ھــای نخســتین و کوچ عنوان مــوطن اصــلی آریایی قزاقستان) را بــھ 

ی  ھنــدوایران ھــای  این موطن اصــلی مفــروض بــرای زبان   3شمارند.» می 
ً پایی اســت،  ھنــدوارو ھای  زبان   ۀ ای از خانواد کھ خود زیرشاخھ  بــا    تقریبــا

  ۀ سرتاســر شــرق دریــای خــزر شــامل بخــش بزرگــی از قزاقســتان، ھم ــ
آلتای    ۀ شمال افغانستان تا منطق  ۀ ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان، ھم 

 . و شمال غربی چین ھمپوشی دارد 
ھــای باســتان ایرانــی  این بدان معناست کھ گھواره نخســتین آثــار زبان 

ھای اوراسیا از شمال و شرق خــزر  استپ بلکھ    فلات ایران کنونی نبود، 
ھا بــود کــھ  تا شمال غربی ھند و شمال غربی چین بود. از این ســرزمین 

اقوام ھندی و ایرانی باستان کھ در ابتدا ھمــھ یــک زبــان مشــترک یــا بــھ  
  ھنــدی بــھ ھندوســتان و گــروه    یکدیگر بســیار نزدیــک داشــتند جــدا شــده، 

ــروه   ــا و گ ــھ مادھ ــی (از جمل ــونی  پارســی   ایران ــران کن ــلات ای ــھ ف ھا) ب
 اند. مھاجرت کرده 

 
بخش مھمی از سرزمین دولت ھندوآریایی میتان در آذربایجــان کنــونی و شــرق آنــاتولی   .1

 قرار داشت.
2. Windfuhr: Ibid 
3. Ibid 
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تــوانیم منطقــا ایــن  قبول کنیم، می ھ را  ت این بررسی و نظری اگر صحّ 
سال پــیش ھنــوز    3000ھم بگیریم کھ فلات ایران کنونی حدود  ھ را نتیج 

ھا بھ فــلات  و اقوام ایرانی بعد  ه بود مسکن و موطن نخستین ایرانیان نشد 
ً ایـــران کـــوچ کرده  از فـــلات ایـــران    انـــد. یعنـــی اقـــوام ایرانـــی اصـــالتا

(ارِان،    پس از مھاجرت بــھ فــلات ایــران نــام خــود را بلکھ  اند، برنخاستھ 
 اند. آریان، آریا) بھ این سرزمین داده 

عجیبی نیست کھ قومی نام خود را بھ ســرزمین دوردســتی    ۀ این حادث 
مــوطن اصــلی آن، ســرزمین دیگــری بــوده اســت. در    کــھ ی درحال بدھــد،  

ھای دیگــر  اقــوام بــھ ســرزمین   ۀ ھای گســترد ھای کلان و حملــھ دورۀ کوچ 
ھا کــھ  ھــا و ساکســون ایم. آنگِل ھای زیــادی از ایــن قبیــل بــوده شاھد نمونھ 

اقوام ژرمنی در شمال آلمان و اسکاندیناوی بودند، در قرن پنجم میلادی  
آمیز  بھ بریتانیای کنونی مھاجرت کردند، مھاجرتی کــھ چنــدان ھــم صــلح 

ھ  ھــا سرچشــم نبود. نام کنــونی «انگلســتان» از ھمــین قــوم ژرمنــی آنگل 
نــھ    ھــای ژرمنــی اســت و زبان گــروه    گیرد. زبان انگلیســی زبــانی از می 

لتی (یــا کلتــی) کــھ پــیش از  زبان گــروه    مانند برتون و آیریش از  ھــای ســِ
ھای بومی بریتانیــای کنــونی بودنــد.  ھا زبان ھا و ساکسون مھاجرت آنگل 

در فصل «آتروپــاتن  ھ کھ  پایی است، آنگون ھندوارو ھا  زبان آن ھ کھ  ارامن 
چھــار    احتمالاً ر مختصر خواھیم دید،  طو بھ و ارمنستان» ھمین کتاب ھم 

غربی و یا غرب آنــاتولی بــھ   ۀ ھای روسی تا پنج ھزار سال پیش از دشت 
ھای بعــدی خــود در شــرق آنــاتولی و قفقــاز مھــاجرت کردنــد و  سرزمین 

حتی نام خود یعنی «ارمنســتان» را بــھ مــوطن جدیــد خــود دادنــد. اقــوام  
ھــای  ، بــا کوچ ھ بــود ترک نیز کھ سرزمین اصلی آنان ابتدا جنوب روســی 

تــدریج بــھ  پس از قرن یــازدھم بھ ھ و  خود ابتدا بھ مغولستان و آسیای میان 
ایران و آناتولی مھاجرت کردند و نام خود را بھ روم شــرقی یــا بیــزانس  

 شود. ه می دادند کھ امروزه «ترکیھ» خواند 
  ۀ در ایــران و ھندوســتان نظری ــ  خصــوص بھ اخیــر    ۀ در یکــی دو ســد 

ھــای  نخســت بــر انگیزه   ۀ رســد در درج ــنظر می ھ ب ھ کھ  دیگری رواج یافت 
ھا یعنی ھندیان و ایرانیــان باســتان  کھ آریایی سیاسی مبتنی است و آن این 

ھــزاران ســال  بلکھ    از سرزمین دیگری بھ ایران و ھند مھاجرت نکرده، 
اند. امــروزه بــیش از پــیش معلــوم  ھا بوده قبل از آن بومی ھمین سرزمین 

ــھ این  ــت کـ ــده اسـ ــھ شـ ــھ نظریـ ــولاً ھا  گونـ ــی و  انگیزه   اصـ ــای سیاسـ ھـ
 علمی ھستند.   ۀ ناسیونالیستی دارند و فاقد پای 

ایم  تاریخ وارد شــده پیشا آلودی میان تاریخ و مھ  ۀ جا ما بھ مرحل در این 
کھ شواھد تاریخی و نوشتاری از ایــن دوره نــداریم، ناچــار  و نظر بھ این 

ی تــاریخی و ژنتیــک یــاری  شناس ــھــای زبان از پژوھش   خصــوص بھ باید  
 بگیریم. 
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 یپای ھندوارو ھای گسترش زبان

ــیم  ــدود  در تقسـ ــد   6500بندی حـ ــان زنـ ــان،   ۀ زبـ ــروه    جھـ ــای  زبان گـ ھـ
ھــای  زبان   ۀ خــانواد تــرین  پایی با بیش از ســھ میلیــارد نفــر بزرگ ھندوارو 

ھــایی کــھ امــروزه بــین ایســلند تــا یونــان و  زبان   ۀ ھم ــ  ش ی وب ــکم دنیاســت.  
عنوان زبان نخســت یــا  آلمان تا روسیھ بھ ھ و  پرتغال و انگلستان و فرانس 

رونــد (بــا چنــد اســتثنا از قبیــل باســکی و مجــاری)،  کار می «مادری» بھ 
یــک رشــتھ کشــورھای دیگــر ماننــد کانــادا، ایــالات  پایی ھستند.  ھندوارو 

متحــده، سرتاســر آمریکــای مرکــزی و لاتــین، اســترالیا و زلانــد نــو ھــم  
ــر مھاجرت  ــھ  ھســتند کــھ در اث ــدیل ب ــا تب ــر از اروپ ــد قــرن اخی ھــای چن

 اند.  پایی زبان شده ھندوارو ھای  کشور 
یــک  اروپایی    غالباً »  پایی» ھم معلوم است. این «بلوکِ ھندوارو از نام « 

آسیایی ھم دارد کھ عبارت است از ایران در آســیای غربــی و ھنــد    ۀ کمر 
  گونــاگون ھای ھا و لھجھ ھا بھ زبان در جنوب آسیا. ھر کدام از این گروه 

ھــا زبــان و لھجــھ دارد. در فصــل  ھای ایرانی ده شود. تنھا زبان تقسیم می 
ای از این کتاب با عنــوان «جایگــاه زبــان مــادی و مشــتقات آن»  جداگانھ 

ھــای ایرانــی از جملــھ فارســی، کــردی،  دربــارۀ زبان تری  ر مفصل طو بھ 
 تاتی، گیلکی، بلوچی، پشتو صحبت خواھیم کرد. 

ھای ھنــدی  یابی جغرافیایی زبان در فصل گذشتھ نیز تا حدی بھ ریشھ      
و ایرانــی پــرداختیم. در آن بررســی کوتــاه، ارجــاع اصــلی مــا بــھ آثــار  

ھای ایرانی و ھندی (آســیایی)  ود کھ زبان ش می نوشتاری بود. اما چطور  
ایتالیــایی، روســی    ۀ از طرفی و از طرف دیگر انگلیسی، آلمــانی، فرانس ــ

ــاً (  اروپــا) و حتــی ارمنــی (کــھ فقــط «یــک پــایش» یعنــی از نظــر    غالب
ھــا  زبان   ۀ تقسیمات جغرافیایی بھ روایتی در اروپاست) ھمھ یــک خــانواد 

ھــا  گویشــوران ایــن زبان   ۀ دھند؟ آیا روزی، روزگاری ھم ــرا تشکیل می 
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ھای دیگــری  زیســتند و بعــد ھــر کــدام بــھ ســرزمین در یک ســرزمین می 
 مھاجرت کردند؟ 

شــویم کــھ  ود می ل آ ده طــولانی و مــھ ا الع ــای فوق جــا وارد دوره در این 
ــا «  ــاریخ» ی ــل ت ــد پیشــا «ماقب ــا  ه می تاریخ» نامی ــاریخی ی ــار ت شــود. معی

تحول اجتماعی، بود یا نبود آثار نوشتاری  ه یا تاریخی بودن یک پدید پیشا 
ــت. ھم ــ ــورد اس ــن م  ــزبان   ۀ در ای ــتان، میان ــای باس ــھ  ھ و  ھ ــر ک معاص

ــدگی  می  ــد از زن ــال بع ــدھزار س ــیم، چن ــالاً شناس ــان    احتم ــترک نیاک مش
ــن زبان  ــی بعــد از آن کــھ نیاکــان  ھــا شــکل گرفتھ گویشــوران ای ــد، یعن ان

ھــا» ھــر کــدام بــھ ســرزمین دیگــری مھــاجرت  گویشوران این «نیا زبان 
منســجم کنــونی پیــدا    نســبتاً ھــای منســجم یــا  انــد و بــدین ترتیــب زبان کرده 
اند. در این مورد ھم چون آثار نوشــتاری نــداریم، بــھ ناچــار بایــد بــھ  شده 

ی تاریخی و ژنتیــک مراجعــھ کنــیم  شناس ی، زبان شناس علوم مدرن باستان 
ی خــود  شناس ــی و مردم شناس ــزبان   اساســاً ھای  جــا بــرای پرســش و از آن 

 ھایی بیابیم.  پاسخ 
ھای مــرتبط علمــی در  سال است کھ دانشمندان حوزه   دویست یش از  ب 

پی یافتن پاسخ بھ یک پرسش ھستند: از نظر جغرافیایی خاستگاه اصــلی  
  پایی» کجا بــود؟ درواقــع در رونــد یــافتنِ ھندوارو ھای نیا  «زبان   ۀ و اولی 

ھــا از جملــھ مــادی و  تــوان ســیر تحــول ایــن زبان ، می سؤال پاسخ بھ این 
 ھای تاریخی این تحول را نیز تا حدودی آموخت.  پارسی و دوره 

ھای لاتین، فرانسھ، آلمانی، انگلیسی و فارســی واژگــان  در زبان   مثلاً 
«پدر» را ملاحظھ کنید: پاتر، پِر، فاتر، فاذر، پدر. تنھا واژگان ھــم   ۀ پای 

ه  خــارجی وامــواژ ھ و  ھای ھمســای ھا از زبان زبان   ۀ ھم   البتھ تقریباً نیست.  
وامواژه   معمولاً گیرند. اما واژگان پایھ مانند آب، مادر، برادر، دختر می 

بھ اصل آن زبــان تعلــق دارد. بــھ غیــر از واژگــان،   بلکھ معمولاً   نیستند، 
پایی  ھنــدوارو   مــثلاً زبــانی    ۀ ھــای یــک خــانواد ھای دستوری زبان ساختار 
ماننــد   دیگــری ھــای ھای بســیاری دارنــد کــھ بــا ســاختارھای زبان شباھت 

ھا و  ھا، نزدیکی ند. بررسی این شباھت کن می عربی، چینی یا ترکی فرق  
ھــا و  ھای زبان شــاخھ ه و ان در تعیــین خــانواد شناس ــھا توســط زبان دوری 

 د.  کن می ھا نقش مھمی ایفا  نزدیکی و جدایی آن  ۀ ھمچنین تاریخ و دور 
تدریج بھ زبان مشترکی کــھ در  آیا اگر در تاریخ بھ عقب برگردیم، بھ 

 رسیم؟ گفتند، نمی پایی سخن می ھندوارو ھای گویشوران زبان   ۀ آغاز، ھم 
توان قبول کرد کــھ صــدھا و شــاید  می  اصولاً بگذارید ابتدا بپرسیم آیا 

ھ کــھ  پایی» وجــود داشــت ھنــدوارو ھزاران ســال قبــل زبــانی بــھ نــام «نیــا 
اند؟  از آن متمــایز و منشــعب شــده   بعــداً ھــای مختلــف ایــن خــانواده  زبان 

 خیر. ھ و  من بل  نظر بھ 
ھای دســتوری  ھــا از نظــر واژگــان و ســاختار بلھ، زیرا اگر این زبان 

دانیم کــھ قطعــا چنــین اســت)، منطــق طلــب  تشابھات زیادی دارند (و مــی 
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ھا در گذشتھ یکی و یا بھ یکــدیگر  ھا و گویشوران آن د کھ این زبان کن می 
اصطلاح بــھ «ســن بلــوغ»  کھ پس از مدتی بھ بسیار نزدیک بودند، تا این 

رســیده، بــھ دلایــل گونــاگون از جملــھ مھــاجرت گویشــوران آن بــھ نقــاط  
پایی»  ھنــدوارو دیگر، خود را از «مادر»، یعنی آن زبان مفروض «نیا  

دانیم کــھ آلمــانی، ســوئدی، نــروژی و  مــا مــی   مثلاً اند.  متمایز و جدا کرده 
ــدت طــولانی  ــدی (داچ) م ــتند،  ھلن ــانی داش ــتراک زب ــایی و اش تری یکج

ھــای ژرمنــی از ایتالیــایی  جدایی فیزیکی و دستوری این زبان کھ  حالی در 
 است.  تر قدیمی   ، ھای رُمانیک و دیگر زبان 

  بــالا «خیــر» اســت، زیــرا   ســؤال جــواب مــن بــھ آن    حــال درعین امــا  
پایی مشترکات بسیاری داشتند و ھنــوز دارنــد،  ھندوارو ھای  زبان اگرچھ  

ھــا بــدون یــک حکومــت و نظــام  آن دوره   ، نشــینی در شرایط زندگی کوچ 
نظــام    ممکن نبــود مین کند،  أ ترویج و ت ھ را  اداری کھ یک زبان برای ھم 

وجــود  بــھ پایی ھنــدوارو و سیستمی منسجم و مدون بــھ نــام «نیــا زبــان» 
نــامیم. اینھــا فقــط  و بھ ھمین دلیل نیز آن را زبــان «مفــروض» می د  آورَ 

  ۀ ھای (کم یا زیاد) نزدیک یا دور بھ ھــم بودنــد. مجموع ــھا و شاخھ لھجھ 
تــوان یــک «زبــان» واحــد خوانــد، ولــی بــدون شــک ایــن  ھــا را نمی آن 

ھای  لھجــھ   ۀ پایی از مجموع ــھنــدوارو ھای  ھا و «گونــھ» لھجــھ   ۀ مجموع ــ
 آلتایی یا سامی یا دراویدی در نقاط دیگر دنیا فرق داشت. 

اما، از طرف دیگر، بلھ، حتی بــدون موجودیــت واقعــی چنــین زبــان  
خصوصیات مشترک واژگــانی و دســتوری    ۀ توان مجموع منسجم نیز می 

پایی را از نظر تئوریک «زبان مفــروض»  ھندوارو ھای  ھا و گونھ لھجھ 
ھای مختلف آن نیا زبــان بــدون  پایی نامید، زیرا بین این گونھ ھندوارو نیا  

ھا از یکدیگر دورتر بودنــد  ھا بھ یکدیگر نزدیکتر و بعضی شک بعضی 
ای دورتــر  بــھ جھــت کــوچ بــھ منطقــھ   مــثلاً کھ بعد از مدت زمانی  (یا این 

 ھا بیشتر شده است). فرق آن 
تــوان دربــارۀ  ھای گذشتھ ھم اشاره شــد، شــاید می در فصل کھ  ھمچنان 

خود «زبان مادی» ھــم ھمــین ادعــا را عنــوان کــرد، و گــر نــھ، تصــور  
ه بــا  مدرن و کنونی ما از یک «زبان»، سیســتمی منســجم و تعریــف شــد 

از طرف یــک نظــام اداری    معمولاً خط و املا و آثار نوشتاری است کھ  
متغیر، سیال و نااستواری   ۀ مجموع نھ  شود، و و یا حکومت پشتیبانی می 

 ھای مختلف. از لھجھ 
ھای مــرتبط علمــی  از دویست ســال پــیش تــا کنــون دانشــمندان رشــتھ 

پایی، خاســتگاه اصــلی و زمــان  ھنــدوارو دربارۀ این زبــان مفــروض نیــا  
ــا و   ــھ اروپ ــوخ آن ب ــال درعین رس ــر   ح ــران و    ۀ کم ــی ای ــیایی آن یعن آس

 ند.  کن می ھندوستان پژوھش و بحث  
اصــلی خلاصــھ شــده    ۀ ھــا در دو نظری ــاخیــر ایــن بحث   ۀ در چنــد دھ ــ

ســال    8000  تقریبــاً ھــای مزبــور  نخســت آن اســت کــھ زبان   ۀ است. نظری 
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ــا  پــیش در دورۀ انقــلاب نوســنگی توســط گروه  ھــای آناتولیــایی بــھ اروپ
ــرد  ــوخ ک ــده ه و  رس ــج ش  ــرای ــن زبان   ۀ اند. نظری ــھ  دوم رواج ای ــا را ب ھ

ھای مردم فرھنگ گور چالی یا «یامنــا» از اوراســیا بــھ اروپــا  مھاجرت 
فرھنــگ   ۀ دانــد. حــوز سال پیش اتفاق افتاده، مربــوط می   5000کھ حدود  

شمال و جنــوب  ه در  کو گور چالی در جنوب روسیھ قرار دارد. دو رشتھ 
ھای شــمال و  قفقاز این دو منطقھ یعنی آنــاتولی و جنــوب روســیھ (دشــت 

 ند.  کن می شمال غربی دریای خزر) را از یکدیگر جدا  
دھای تکنولوژیــک اخیــر در ژنتیــک بــھ یــافتن  ر و ا بــدون شــک دســت 

مزبور کمک زیــادی کــرده اســت. امــا روشــن اســت کــھ   سؤال جواب بھ 
ای» قادر بھ کشف زبان مردگان نیستند و از طــرف  . ان . ھای «دی تحلیل 

 تاریخ اثری نوشتاری وجود ندارد.  پیشا ھای دیگر، از آن دوره 

 ایران؟ ھ در  ریش 
  ۀ المللی بزرگی عبــارت از متخصصــین برجســت چند سال پیش تیم بین 

شناسی از طرف انستیتوی «مــاکس پلانــک» آلمــان در  ژنتیک و باستان 
ھمکاری با دانشگاه ھاروارد آمریکا مسئول پژوھش و تــدوین گزارشــی  

 پایی گردید. ھندوارو ھای علمی دربارۀ ریشھ، تاریخ و خاستگاه زبان 
  ۀ ھای دور نفــر از انســان   45ھای  اســتخوان   ۀ ھــا بــھ کمــک باقیمانــد آن 

ــین   ــھ بـ ــتان کـ ــتھ   6500و    3200باسـ ــاز زیسـ ــیش در قفقـ ــال پـ اند،  سـ
 ــ. ان . «دی  ــش دو منطق ــر نق ــان را از نظ ــوب و    ۀ ای» آن ــاتولی در جن آن

فرھنگ گور چالی در شمال قفقاز بررسی نمودنــد. گــزارش مزبــور در  
آمــد،    دست بھ ھا  یکی از نتایجی کھ از این تحلیل  1منتشر شد.  2018سال 

کھ برخلاف تصور غالب، صــاحبان ایــن  جالب بود و آن این   خصوص بھ 
بھ غرب آناتولی و   مستقیماً نھ  اند و بھ شمال مھاجرت کرده   اصولاً ھا  ژن 

دھــد کــھ  ھای پونتیک اروپای شرقی. این نیــز نشــان می جا بھ دشت از آن 
پایی از جنوب قفقاز بــھ  ھندوارو ھای نخستین نیا بسیاری از زبان   احتمالاً 

 اند. جا بھ اروپا گسترش یافتھ شمال و از آن 
کــراوزه،    ۀ کــھ بــھ گفت ــدیگــری نیــز کــھ بســیار جالــب اســت این   ۀ نکت ــ

ھای باستان کھ از طریق قفقاز از جنوب بــھ  مشخصات ژنتیک آن انسان 
تاریخی  پیشــا اند، با مشخصــات ژنتیــک کشــاورزان  شمال مھاجرت کرده 

ردنــد، ھمخــوان اســت. از  ک می کھ در شمال غرب ایــران کنــونی زنــدگی  
ھای باستانی بســیاری  ی کرد کھ گونھ گیر نتیجھ توان می  احتمالاً این جھت 

ھای شــمال غربــی ایــران  پایی ابتــدا در ســرزمین ھنــدوارو ھــای  از زبان 
دیرتر، در طول  ه و  کنونی، جنوب قفقاز و شرق آناتولی رشد و نمو کرد 

 
1. Chuan-Chao Wang, et al: The genetic prehistory of the Greater Caucasus, 
2018  
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 اند.  جا بھ اوراسیا شکل گرفتھ ھای قفقاز و از آن مھاجرت بھ شمال کوه 
 

 
س.پ. از شمال غربی  8100پایی زبانان نخستین بھ اروپا: ھندوارودو مھاجرت بزرگ 

س.پ. از   5000جا بھ اروپا و ایران، جنوب قفقاز و شرق آناتولی بھ شمال قفقاز و از آن
لفین: ھگرتی و ؤساینس، م ۀ ھای فرھنگ یامنا یا گورچالی بھ غرب (منبع، مجلدشت

 ) 2023میشل اوریلی،  ۀدیگران، طرح نقش 
 

گــزارش    ۀ کننــد خــود عضــو ھیئــت علمــی تھیھ ه کــھ  یوھــانس کــراوز 
، یک سال بعد از انتشار این گزارش، کتابی با عنوان «ســفر  ه بود نامبرد 

بــرای اشــخاص غیــر  ه و  کھ با زبانی ســاد   1) نوشت 2019ھای ما» ( ژن 
د کــھ  کن ــمی   تأییــد متخصص در نظر گرفتھ شــده اســت. او در ایــن کتــاب  

پایی  ھندوارو ھای  زبان   ۀ خانواد   ۀ اصلی دربارۀ ریش   ۀ بحث میان دو نظری 
ســال    8000دانیم کــھ ھــم  طع می ش بھ خاتمھ یافتھ    کاملاً توان  را ھنوز نمی 

سال پیش دو مھاجرت کلان {بھ سوی غرب} رخ داده    5000پیش و ھم  
عنــوان  ه بــا  زیر فصل مخصوصی در کتاب نامبرد ه در  کراوز   2است.» 
ــران» می ھ در  «ریش ــ نویســد: «گســترش کشــاورزی از شــرق ھــلال  ای
اگرچــھ    شود، زیرا ه می ایرانی نوسنگی نیز نامید   ۀ دور   ضمناً خیز  حاصل 

این دو روند ھمزمان جریان یافتند، لــیکن مســتقل از یکــدیگر بودنــد. در  
ھای ایران {کنونی} رو بھ  سال پیش} مردم از سرزمین   8000آن دوره { 

ســوی شــرق نھادنــد و تــا شــمال ھندوســتان پــیش رفتنــد و {ھمچنــین} از  
نوســنگی   ۀ ســال پــیش مردمــان دور   8000طریق قفقاز بھ شــمال رفتنــد.  

ایــران تبــدیل بــھ نیاکــان مردمــانی از قبیــل پاکســتان، افغانســتان و شــمال  
  3ھندوستان و ھمچنین نیاکان مردم فرھنگ گور چالی یا یامنا شدند.» 

پنج سال بعد از انتشار پــژوھش فــوق، ھیئــت علمــی دیگــری بــاز از  
ــی،   ل ھگرت ــُ ــدیریت پ ــا م ــان» ب ــک آلم ــاکس پلان ــتیتوی «م طــرف انس

ــان شناس ــمتخصــص زبان  ــاملی انس ــد تک ــدین  ی و رون ــرکت چن ھا، و ش
 

1. Johannes Krause und Thomas Trappe: Die Reise unserer Gene, Berlin 2019 
2. Krause: Ibid, S. 140 
3. Krause: Ibid, p. 148-149 



40  و کردستان جانیاز آتروپاتن باستان تا آذربا 

ی و ژنتیــک از جملــھ خــود یوھــانس کــراوزه  شناس زبان   ۀ دانشمند برجست 
ــاریخ و ســرزمین  ــین موضــوع ت ــدایش و گســترش زبان ھم ــای  ھای پی ھ

خورشــیدی)    1402(   2023در ســال  ه و  پایی را بررســی نمــود ھنــدوارو 
پــژوھش جدیــدتر مزبــور بــا لحــاظ    1نتایج این پــژوھش را منتشــر کــرد. 

تــاریخی و تحلیلــی    ۀ شــناختی از جملــھ مقایس ــھای بیشتر زبان کردن جنبھ 
زبــان باســتانی    52پایی و  ھنــدوارو زبــان معاصــر    109ھ در  واژگان پای ــ

ھ را  سس ــؤ ای رســید کــھ بررســی پیشــین ھمــین م پایی بــھ نتیجــھ ھنــدوارو 
 کرده است.  تر تکمیل و دقیق 

  ۀ بنــا بــر آخــرین پــژوھش نــامبرده، زمــان پیــدایش نخســتین خــانواد 
شـرقی ھـلال    ۀ سـال پـیش در پایانـ  8100ھای ھندواروپایی حـدود  زبان 

خیز یعنی شمال غربی ایران، جنوب قفقاز و شرق آنـاتولی بـوده  حاصل 
خصوصی بر کـلاً سـرزمین ایـران  کید بھ أ است (در این گزارش جدیدتر ت 

ــونی نمی  ــکن ــھ زمین ــھ اســت ک ــن منطق ــالاً از ای ــدایش    ۀ شــود). احتم پی
ھای آناتولیایی (مانند ھیتیتی) و ارمنی آماده شده است. بخشـی از  زبان 

از طریـق آنـاتولی بـھ غـرب مھـاجرت    نیا ھندواروپایی زبانان مسـتقیماً 
تـری از قفقـاز بـھ شـمال  اند (یونـانی، آلبانیـایی)، امـا گـروه بزرگ کرده 

ھـایی از فرھنـگ  سال پیش ھمراه با گروه   5000جا حدود  رفتھ و از آن 
ھای پونتیـک در اروپـای شـرقی رفتـھ و از  گور چالی (یامنا) بـھ دشـت 

کـوچکی    ۀ اند. ھمزمـان، شـاخ اروپـا پخـش شـده   ۀ تدریج بھ ھمـجا بھ آن 
(تخُاری) از شمال بھ آسیای میانھ کوچ بستھ است. مدتی بعد گروه بـاز  

سـال پـیش بـھ اوراسـیا رسـانده اسـت.   3500نسبتاً کوچکی خود را تا 
 کنند.  ھندوایران کنونی) مھاجرت می رسد این، ھمان  نظر می بھ 

ــم زبان  ــجام مھ ــعاب و انس ــین انش ــزارش، اول ــن گ ــھ ای ــا ب ــای  بن ھ
ھندواروپایی (بالتیک/اسلاوی، ژرمنی، سِلتی یا کِلتی، ایتالیک) مقـارن  

ــا     3500ھــای ھنــدوایرانی بعــد از  س.پ. رخ داده اســت. زبان   7000ب
س.پ. بھ جنوب و جنوب غربی آسیا یعنی ھندوستان و ایران گسترش  

ھای مھـاجرت  نظریـھ اند. این ھم مشخصـاً تأییـد دیگـری اسـت بـر  یافتھ 
سال پیش بھ ھندوستان و ایران    3000تا    3500ھا بین  مادھا و پارسی 

 کنونی کھ در فصل گذشتھ شرح داده شد. 
ھای وقــت تلــف کــن تکــرار  بگذارید باز برای پیشگیری از سوءتفاھم 

صــحبت نــھ از  ســال پــیش اســت.    8000جا موضوع بر سر  کنم. در این 
معاصر مانند ایران، آذربایجان، ترکمنســتان  و مرزھای سیاسی  کشورھا  

در عــرض چنــد    سرزمین ھایی ھست با مردمانی کھ  ، بلکھ  یا افغانستان 
 . ند ا و این یا آن نام کنونی را گرفتھ ھزار سال بعد متحول گشتھ 

 
1. Paul Heggarty, et al: Language trees with sampled ancestors support a hybrid 
model for the origin of Indo-European languages, in: Science, vol. 381, n. 6656, 
2023.  
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ھا و حتــی از اورارتــو و آشــور ھــم خبــری  در آن دوره ھنوز از ماد 
  ھ بود. تازه رواج یافت نبود. کشاورزی و یکجانشینی تازه 

 

. 





 

 زبان و سرزمین مادھا 

 زبان مادھا 
رفتنــد، بــھ  کار می سال پــیش بــھ   2300باستان کھ تا    ھای ایرانی زبان 

نخســت عبــارت از زبــان اوســتایی آثــار  گــروه  شــوند. تقسیم می گروه  دو 
ان اســت. از ھــر دوی  دورۀ ھخامنشــی زرتشــتی و زبــان پارســی باســتان  

دوم شامل زبــان مادھــا (مــادی) و  گروه    ھا آثار نوشتاری وجود دارد. آن 
ھای ســکایی از  شود. گویشوران زبان یــا لھجــھ زبان سکاھا (سکایی) می 

جنــوبی تــا اوکــراین و بالکــان    ۀ شــمال خــزر در روســی ھ و  آســیای میان ــ
ھــا  ماد چــھ    دوم، گروه    زیستند. از این نشین می کوچ   غالباً ت قبایل  صور بھ 
یــا وجــود نداشــتھ اســت. تنھــا  ه و  سکاھا، آثار نوشتاری باقی نمانــد چھ    و 

ھــایی در آثــار پارســی باســتان و اوســتایی و ھمچنــین آثــار  ھــا و نام واژه 
ه کھ  آشوری و یونانی، بھ یادگار ماند   خصوص بھ ھای دیگر،  ثانوی زبان 

قطعــی    ۀ آنان با یکدیگر، مورخین بھ ایــن نتیج ــ  ۀ بررسی و مقایس   بر پایۀ 
ھــا بایســتی بــھ مــادی و ســکایی تعلــق  این واژگان و نام   اولاً اند کھ  رسیده 

ی «شــاخ و بــرگ یــک  شناس ھا از نظر زبان کھ آن این  ثانیاً داشتھ باشند و 
 درخت ھستند». 

ھا تنھا پارسی باستان است کھ پس از ھخامنشیان تا  از میان این زبان 
ت  صــور بھ ت «فارســی میانــھ» و بعــد از اســلام  صــور بھ ظھــور اســلام  

ــھ گفت ــ ــھ ب ــھ اســت، تحــولی ک ــھ یافت ــا «دری» ادام   ۀ فارســی معاصــر ی
رونــد تــاریخی یــک   ۀ دھند ر قابل اثبــاتی نشــان طو بھ ان تاریخی  شناس زبان 
  ۀ این در حالی اســت کــھ زبــان اوســتایی بــا ھم ــ 1واحد است.  اساساً زبان 

 
1. Rüdiger Schmitt: Die iranischen Sprachen der Geschichte und Gegenwart, 
Wiesbaden 2000, 21-42; Windfuhr, G.: Dialectology and Topics, in Windfuhr, 
G.: The Iranian Languages, Routledge, 2009, 5-42 
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تنھــا متــون کتبــی آن بــاقی مانــده  ھ و ھای تاریخی خود از میان رفت ــلھجھ 
خــود  ه و ھا در زبان پارســی مســتحیل شــد است. از سوی دیگر زبان ماد 

ھــای  زبان  ھ و احتمــالاً از بین رفتھ است. زبــان ســکایی نیــز از بــین رفت ــ
تی کنــونی در   بعدی سُغدی (یغنابی کنونی در تاجیکستان) و آلانــی (اوســِ

ھای باستانی سکایی  برخی لھجھ   ۀ ھای تحول یافت شمال قفقاز) از باقیمانده 
 ھستند. 

ھــا (تــا مــدتی پــس از  ای ماد بــا در نظــر گــرفتن طــرز زنــدگی قبیلــھ 
توان گفــت  مھاجرت آنان بھ ایران) و ھمچنین فقدان زبانی نوشتاری، می 

بلکــھ    زبانی منســجم ماننــد پارســی باســتان و اوســتایی، نھ    ھا کھ زبان ماد 
ه کــھ  ھای محلــی شــبیھ، امــا متمــایز از یکــدیگر بــود ای از لھجھ مجموعھ 

ای  خاطر مشترکات واژگانی، دستوری و تلفظی منطقــھ ھ توان آن را ب می 
ھــا  ھای محلــی ماد کھ داشت، زبان مفروض «مادی» نامید. دربارۀ لھجھ 

دانیم  در دورۀ پادشاھی آنان اطلاعات روشنی در دســت نیســت، امــا مــی 
پ.م.) کھ بر آشــور پیــروز    585-625ھا تا پادشاھی ھووخشتره ( کھ ماد 

ای و یــا  ت قبیلــھ صــور بھ   اصــولاً شــد و دولــت مــاد را گســترش داد،  
زیســتند کــھ بــا یکــدیگر و ھمســایگان خــود در  ھای کــوچکی می پادشاھی 

گیری  بــرای انســجام و شــکل البتــھ  حال جنگ و گریز بودند. این شــرایط  
ھم مناسب نیست. از ایــن  ھ بھ  ھای شبی یک زبان مشترک از درون لھجھ 

ای  عنوان مجموعــھ است کھ «زبان مادی» را بــھ تر درست  احتمالاً جھت 
اما نزدیک بھ ھم تصــور نمــاییم کــھ از ھمــدان تــا   مختلف،  ۀ ھا لھج از ده 

ھ و  ارومی ــ  ۀ ) و تخت سلیمان در جنــوب دریاچ ــ1گنزک (یا گنجک، گنجھ 
تــوان  ھمین موضوع را می   احتمالاً شد.  ه می کار برد از اصفھان تا ری بھ 

ھای سکایی (یا اسکیتی) نیز مطرح نمود کــھ در شــمال و  در مورد لھجھ 
غد و قفقــاز و ســواحل   تن و کاشــغر چــین تــا ســُ شرق ایران باســتان از خــُ

 . اقوام مختلف سکایی بود  ۀ دریای سیاه مورد استفاد 
گــروه    پ.م.، از میــان دو   850ھای آشوری مقارن بــا  ھ نوشت سنگ در  

  احتمــالاً دلیــل آن  ه کــھ  بیشــتری بــھ مادھــا شــد توجــھ    ھا مادھــا و پارســی 
ھا) بــھ ســرزمین  پارســی ھ بــا  بودن جغرافیایی مادھا (در مقایس تر  نزدیک 
 ھا بوده است. آشوری 

زبان بــھ آذربایجــان  دانیم کھ قبل از آمدن مادھای ایرانی تا حدودی می 
ھــا یــا  زبان چھ  ھا بھ و کردستان کنونی، اقوام و قبایل بومی این سرزمین 

گفتند. اورارتویی را کھ در غرب آذربایجان کــاربرد  ھایی سخن می لھجھ 
ـ    ی (ماننــد ارمنــی و مــادی نــھ ھنــدوایران   شناســیم. ایــن زبــان داشــت، می 

آلتــایی  طبعــاً نــھ  سامی (مانند عربی و عبــری و آشــوری) و  نھ  پارسی)، 
ھــا  ســقوط دولــت اورارتــو بــھ دســت ماد   دنبال بــھ (ماننــد ترکیــک) بــود و  

 
ارومیــھ   ۀباید دقت کرد کھ مرکز احتمالی ماد آتروپاتن گنزک یا گنجھ در جنــوب دریاچ ــ  .1

 قرار داشت و این ھمان شھر گنجھ در آذربایجان قفقاز نیست.
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 تدریج از بین رفت.  بھ 
اقــوام بــومی  تــرین  شــود کــھ مھم ھ می بــا تکیــھ بــر منــابع آشــوری گفت ــ

ھــا،  (گوتی)   کـوتی زیســتند، عبــارت از  ھ می ایرانی کھ در ایــن منطق ــپیشا 
ھای  (یا ھُوریان) بودند. از زبان یــا لھجــھ  ھا ُ◌رّی و ه  ھا کاسی ھا، لولوبی 

ایــن اســت کــھ زبــان    زنی گمانــھ ای وجــود نــدارد.  ھا ھم خــط و نوشــتھ آن 
در لرستان کنونی) با زبان عیلامی در خوزستان کنــونی    تقریباً (   ھا کاسی 

ــد ھُ  ــانی داشــت و برخــی مانن ــی  ی رّ خویشــاوندی زب ھــا (در شــمال غرب
ھــا قرابــت زبــانی داشــتند. و امــا  بــا اورارتویی   احتمــالاً ارومیــھ)    ۀ دریاچ 
ھا و لولوبیان را نیز کھ ساکنین اصلی آذربایجان ایران و کردستان  کوتی 

دیــاکونوف «در    نظر بھ شناسیم.  چنان نمی کنونی تا شمال عراق بودند، آن 
اورارتوییان و مردم ماننــا و مــاد را کــوتی    ۀ اول قبل از میلاد ھم   ۀ ھزار 

زبــان از  ھای ایرانی ھای سارگون دوم ماد نامیدند، فقط گاھی در کتیبھ می 
 1اند.» کوتیان مشخص و متمایز گشتھ 

  اساســاً (   «ماننـا» تا برآمدن مادھا دولتی بین اورارتو و آشور بــھ نــام  
وان و شمال عراق کنــونی)   ۀ ارومیھ تا دریاچ   ۀ از غرب و جنوب دریاچ 

ھــا  کھ دولتی حایــل بــود، امــا پــس از قــدرت گــرفتن ماد   ه بود آمد   وجود بھ 
مــردم دولــت ماننــا و زبــان آنــان   ظــاھراً شکست خورد و از بــین رفــت. 

 اختلاطی از کاسی و اورارتویی بود. 
ھــا و بــدین  ریشــھ دوانــدن و گســترش مادھــا و زبــان آن ھ بــا در رابط 

ایرانی از جملــھ  پیشــا ھــای  ناپدیــد شــدن تــدریجی زبان ھ و  ترتیــب اســتحال 
ری، دو نکت ــ بایــد در نظــر گرفــت. یکــم  ھ را  لولوبی، کــوتی، کاســی و ھــُ

ھای) مــادی و ناپدیــد شــدن  کــھ نفــوذ و فراگیــر شــدن زبــان (یــا لھجــھ این 
چنــد قــرن طــول  بلکھ    سرعت انجام نگرفتھ، بھ ه و  ھای بومی، یکبار زبان 

نویســد کــھ «زبــان نــواحی آذربایجــان و  دیــاکونوف می  مثلاً کشیده است. 
ه و  کردستان ایران از قرن نھم تــا ھفــتم پــیش از مــیلاد غیــر ایرانــی بــود 

ــھ زبان  ــاط بـ ــاکنان آن نقـ ــم  سـ ــد آن تکلـ ــوتی و ماننـ ــوبی و کـ ــای لولـ ھـ
مناطق شرقی ماد «یعنــی تھــران   مثلاً این در حالی بود کھ   2کردند.» می 

رســد  می  نظر بھ یعنی  3» ھ بود. کنونی و اصفھان را زبان ایرانی فراگرفت 
کھ اگر ھم منابع آشــوری در قــرن ھشــتم پ.م. نخســتین بــار از حضــور  

گویند، فراگیر شدن این اقــوام  ھا در غرب ایران سخن می مادھا و پارسی 
قــرن ھفــتم و ھشــتم پ.م.    مقــارن بــا   و زبان آنان در غرب ایران حــدوداً 

آن باشــد    ۀ سال بعد بوده است. این ھم شاید نشان   200-100کم  یعنی دست 
از شرق ایران بھ غــرب یعنــی از جانــب خراســان    اصولاً کھ اقوام مادی  

  ۀ انــد. نکت ــبھ سوی مراکز ایران و بعد ھمدان و آتروپاتن مھــاجرت کرده 
 

 138دیاکونوف، تاریخ مادھا، ص.   .1
 190-193دیاکونوف، تاریخ ماد، ص.   .2
 جادیاکونوف: ھمان  .3
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بــھ غــرب ایــران کنــونی مھــاجرت    کھ ھنگامی دوم ھم این است کھ مادھا  
ھای مختلــف  ای از قبایــل و طایفــھ اتحادیــھ ھ و  کردند، عبارت از مجموع ــ

از یکدیگر متمایز بوده، اما    اگرچھ احتمالاً  ھا ھای آن بودند. زبان یا لھجھ 
قابل فھم بــوده اســت. ھمزمــان بــا جــایگزین    متقابلاً ھ و  قرابت نسَبی داشت 

گیری تــدریجی دولــت مــاد، ایــن انســجام  ای با شــکل شدن آن اتحادیھ قبیلھ 
تشــکیل    خصــوص بھ ھا و  آمیــزش مادھــا و پارســی ھ و  زبانی تقویــت یافت ــ

برای زبان پارســی باســتان  ه را  پ.م. را   550دولت ھخامنشیان در سال  
   ھموار کرده است. 

در مناطق ساحلی و نزدیک خزر یعنــی اردبیــل و گــیلان    حال درعین 
زبان بعضی از   احتمالاً زیستند. می  ھا کاسپی و  ھا کادوسی ، ھا گیل کنونی  

ھای قفقــازی مــرتبط بــوده اســت. حتــی گمــان  طوایف این مناطق با زبان 
ھا بــھ ایــران کنــونی، یکــی دو  ھــا و پارســی رود کھ قبــل از آمــدن ماد می 

  زنی گمانــھ . اگــر ایــن  نــد زبان در این منطقھ حضور داشــتھ ا ایرانی  ۀ طایف 
ھای کوچکی بودند کــھ کمــی زودتــر از  ھا طایفھ آن   احتمالاً درست باشد،  

انــد. از ھیچکــدام  با مردم بــومی آمیختھ ه و  ھا بھ ایران آمد ھا و پارسی ماد 
ھا  فقط در منابع اقوام ھمسایھ ماننــد آشــور ه و  ای نماند از این اقوام نوشتھ 

ود کــھ بــرای  ش ــه می ھا داد و اورارتوھا گھگاه اطلاعاتی دربارۀ زبان آن 
دیــاکونوف    ۀ گشا نیست. بــھ ھــر تقــدیر بــھ گفت ــان چندان مشکل شناس زبان 

چند قرن پس از بــر آمــدن مادھــا، دیگــر در آثــار ملــل ھمســایھ نــامی از  
این   ظاھراً ود. یعنی ش ه نمی مادی در آذربایجان و کردستان برُد پیشا قبایل 
 اند. استحالھ یافتھ ھ و  ھا با مادھا درآمیخت ھا و قبیلھ طایفھ 

پ.م.)،    850  تقریبــاً مــاد، دیــاکو ( پادشاه  اند کھ  مورخین یونانی نوشتھ 
معلــوم  البتــھ کــرده اســت. ت نوشتھ صادر می صور بھ ھای خود را  فرمان 

کــھ در ھمــین  آنچھ    مانند   احتمالاً ه است.  ھ بود ھا چ نیست زبان این فرمان 
حتی در زمان ھخامنشیان در ایــن منطقــھ رایــج بــوده، ایــن قبیــل  ه و  دور 

شــد. بــھ ھــر صــورت  ھ می ای از زبان آرامی نوشــت اسناد رسمی بھ لھجھ 
ھایی نزدیــک بــھ  ھــا خــود زبــان و یــا لھجــھ باید منطقا قبول کــرد کــھ ماد 

ت شفاھی بین خود، یعنی میــان اقــوام مــادی  صور بھ اند کھ یکدیگر داشتھ 
و ھمچنین میــان خــود و دیگــر اقــوام دولــت مــاد و نیــز «خویشــاوندان»  

 بردند. می   کار بھ زبان خود  پارسی 
یــا شــاید ھــم  ه و  ای بــاقی نمانــد گفتھ شد، از زبان مادی نوشتھ کھ  چنان 
چیــزی بــھ ایــن زبــان نوشــتھ نشــده، امــا بســیاری از مــورخین و    اصــولاً 

ھای واژگــانی و دســتوری ایــن زبــان را  ان برآننــد کــھ نشــانھ شناس ــزبان 
زبــان باســتان اوســتایی و ھمچنــین در پارســی  ھ در توان بــیش از ھم ــمی 

  باستان یافت. حتی نظریاتی ھست کــھ مــادی، زبــان اصــلی اوســتا بــوده، 
  کار بــھ بسیاری واژگــان مــادی و پارســی باســتان ھمزمــان در آن  اگرچھ  
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ھــای منطقــھ،  بر آثار اوستایی، برخی منــابع زبان علاوه  1برده شده است. 
ھــا  از جملــھ آشــوری، اورارتــویی و یونــانی نیــز واژگــانی از زبــان ماد 

ی علمــی  گیر ھ و نتیجــھ تحلیــل، مقایس ــھ و دھند کھ برای تجزی ــمی   دست بھ 
 مھم ھستند. 

کــھ بــین قبایــل مــادی  رسد کھ در ابتدا زبــان مادھــا، طوری نظر می بھ 
رایج بوده، از پارسی باستان کھ در جنوب و جنوب غربی فــلات ایــران  

ھای ایرانــی شــمال  بھ اوستایی و حتی زبان ھ و رفتھ، فرق داشت می   کار بھ 
قفقاز و اوکراین کنونی (زبــان اقــوام ســکا و یــا اســکیت، امــروزه زبــان  

درک متقابــل میــان ایــن دو    ۀ درج ــالبتــھ    2بــوده اســت. تر  اوسِتی) نزدیک 
ریچــارد فــرای    ھای گویشــوران ھــم مربــوط بــوده اســت. زبــان بــھ لھجــھ 

ــد « می  ــت سنگ نویسـ ــتون {از دور   ۀ نوشـ ــی در    ۀ بیسـ ــوش ھخامنشـ داریـ
ای  کرمانشاه} بھ سھ زبان {عیلامی، اکدی و پارسی باســتان} بــر صــخره 

در قلب سرزمین ماد حک شده است. بدون شک ھر مادی و پارسی کــھ  
توانســتھ مــتن پارســی باســتان ایــن  دانســتھ، می خوانــدن و نوشــتن می 

بایســتی مــتن مــادی ایــن  می   اصــولاً بخوانــد، وگرنــھ  نوشــتھ را  سنگ 
روشــن اســت کــھ   3شد.» ه می ھ نیز بھ سھ زبان دیگر آن علاو نوشت سنگ 

ســال    2500حاکمیت ھخامنشــیان در    دنبال بھ ویژه  تدریج و بھ این زبان بھ 
پــیش و ھمچنــین آمیــزش ایرانیــان مــادی، پارســی و پــارتی، بــھ پارســی  

ــتان و  ــلاً    باس ــھ ک ــر زبان گون ــیان  ھای دیگ ــت ھخامنش ــی دول ــای ایران ھ
 شده است.  تر نزدیک 

کنــد.  دقت ما را بھ موضــوع خــط نیــز جلــب می  حال درعین این نکتھ 
توانســتند خــط میخــی و  اصطلاح «باســواد» می ھای بھ راستی ماد شاید بھ 

چیــزی    اصــولاً ھــا اگــر  کــھ آن ســلطنتی ھخامنشــیان را بخواننــد. امــا این 
کردند، معلوم نیست، زیرا ھیچ اثــری  ه می نوشتند، از کدام خط استفاد می 

فــرای بــر آن اســت کــھ شــاید اگــر    زنی گمانــھ ھا باقی نمانده اســت.  از آن 
کردنــد.  ه می از خط اکــدی اســتفاد  احتمالاً ھا قرار بود چیزی بنویسند، ماد 
ھــا بــر  فرای، حتی در دورۀ ھخامنشیان کھ بعــد از ماد   نظر بھ ھرحال،  بھ 

ســر کــار آمدنــد، کــاربرد خــط میخــی پارســی باســتان، بــرخلاف اکــدی،  
ــھ    اصــولاً عمــوم نبــود و    ۀ مــورد اســتفاد ه و  عیلامــی و آرامــی گســترد  ب

 4شد. ھا محدود می ھ نوشت سنگ 
ایرانی گورانی را    ۀ لھج   م.)،   23   ـ  پ.م.   63استرابو، مورخ یونانی ( 

ان  شناس ــبرخــی مــورخین و زبان   5نزدیک بھ زبان مــادی خوانــده اســت. 
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ایرانی را کھ از کُردی معاصر فــرق   ۀ معاصر مانند مینورسکی این لھج 
ـ  بغداد ــ  ۀ ھای شــمال جــاد کنــد، زبــان قــوم اصــلی ســاکن در کوھســتان می 

ــا  ــات شــمرده ه و  کرمانش ــد  شناس ــبرخــی زبان   1اند. اورامان ان دیگــر مانن
ھــای ســواحل دریــای خــزر، تــاتی و تالشــی  ھِنینگ و ویندفور در گویش 

ای کھ تــا مــدت کوتــاھی  شمال غرب ایران و ھمچنین ھرزنی و گلین قیھ 
ھمان    ۀ آذربایجان رایج بودند، ادام  ۀ پیش ھنوز در برخی نواحی دورافتاد 

اند کــھ در زازا و  شناختی مادی باستان را تشخیص داده ھای زبان ویژگی 
ــت می  ــم یاف ــورانی ھ ــوند. گ ــی    2ش ــھ حت ــتیرنھ،    نظر ب ــورگ مورگنس گئ

ــروژی، گــویش ســیوَندی را کــھ در شھرســتان مرودشــت    شــناس زبان  ن
ھــای مــادی  ای از زبان لھجھ   ۀ توان بازماند (استان فارس) رایج است، می 

ان قبــول دارنــد، ایــن  شناس زبان   ۀ کھ ھم آنچھ    اب آورد. بھ ھر تقدیر س ح بھ 
 3اشمیت «مادی یک زبان ایرانی شمال غربی است.»   ۀ است کھ بھ گفت 

 سرزمین ماد 
در طــول تــاریخ  ه و  حدود جغرافیایی مــاد ھرگــز دقیــق و ثابــت نبــود 

ھــا در مرزھــای  داری ماد پیوستھ تغییر یافتھ است. در ابتدای کار، دولت 
عبــارت از چنــدین پادشــاھی    اصــولاً غربی آن یعنی در ھمسایگی آشــور  

کوچک محلی بود کھ در غــرب و شــمال غربــی چنــدان فراتــر از فــلات  
ھــای زاگــرس وســعت داشــت، امــا در  و تا کوه  ھ بود ھمدان گسترش نیافت 
ھا تا دشت زاگرس در سمت کوه گــرین را در اختیــار  جنوب غربی، ماد 

الیپــی بــود    بــھ نــام ھا با یک دولت کوچک محلــی  داشتند کھ حد فاصل آن 
ھــای  در جنوب کرمانشاه قرار داشت. مادھا بــین یکــدیگر و بــا دولت   کھ 

ھمسایھ یعنی آشور، اورارتو و ماننا در حال کشمکش بودنــد. اطلاعــات  
ــارۀ مرزھــای شــمالی و شــرقی مــاد در ایــن دوره بســیار   مــورخین درب

ــت ماد  ــدتی حاکمی ــد از م ــدود اســت. بع ــت. مح ــترش یاف ــا گس ــھ    ھ ھرچ
شــدند  ھای چندھزار نفری تحت حکومت شاھان محلی ماد متحد می گروه 

دولــت مــاد    ۀ بخشیدند، دامن ــھا زندگی یکجانشینی را تحکیم می و خود ماد 
مرزھــای   ، یافت. بنا بــھ توصــیفات منــابع آشــوری نیز بیشتر گسترش می 

کــوه دماونــد   احتمالاً دشت کویر و مرزھای شمالی آن   احتمالاً شرقی ماد  
ــوده اســت.  ــھ   ب ــات    نظر ب ــو، در مکاتب ــل آوی ران صــادوق از دانشــگاه ت

 
1. V. Minorsky: „Guran,“ BSOAS 11 (1943), 75-76. Also: Minorsky, V.: “The 
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177. Also: Windfuhr, G.: “Isoglosses: A sketch on Persians and Parthians, 
Kurds and Medes,” in: Monumentum H. S. Nyberg II, Acta Iranica 5, Brill, 
Leiden, 1975, 468 
3. Rüdiger Schmitt: Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, 
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ھــای  سرزمین مادھا بــھ بخش   س.پ.)   2600تا    3000سلطنتی آشوری ( 
 1شد. شمال غربی، غربی، مرکزی و شرقی تقسیم می 

نگار یونانی ھرودوت، دیاکو، فرزند فــرورتیش (حــدود  اگرچھ تاریخ 
انتخــاب «اکباتــان»  ه و  س.پ.) را بنیانگــذار پادشــاھی مــاد نامیــد   2715

عنوان پایتخت این دولت را بــھ او نســبت داده، امــا  یعنی ھمدان کنونی بھ 
ھای محلی ماد و تأســیس دولــت متحــد مــاد  اتحاد قبایل و پادشاھی   احتمالاً 

س.پ.) بــھ    2625فــرورتیش یعنــی ھووخشــتره (   ۀ در دورۀ ســلطنت نــو 
پ.م. آشــور را تصــرف کــرد و دو    614وقوع پیوستھ است. او در سال  

سال بعد با بابل متحد شده، شھر «نینوا» را فــتح نمــود و بــھ امپراتــوری  
آشور پایان بخشید. مدتی بعد اورارتو و دولــت محلــی ماننــا نیــز مغلــوب  

مادی و بابلی تقسیم شــد.    ھای آشور میان فاتحین ھا گردیدند. سرزمین ماد 
ماد بخش بزرگی از ایــران کنــونی، شــمال آســور و ارمنســتان را  پادشاه  

ھ و  النھــرین (بابــل)، ســوری ھای بین ســرزمین   کــھ ی درحال صاحب گردید،  
 اورشلیم بھ امپراتوری بابل شامل گشت. 

ھمــدان،  ه و  می توان قبول نمــود کــھ آذربایجــان، کردســتان، کرمانشــا 
ــا ری (تھــران) و     احتمــالاً لرســتان، عــیلام و شــوش و حتــی اصــفھان ت

سواحل دریای خزر شامل سرزمین ماد بوده است. اما مرزھــای شــرقی  
 دولت ماد چندان روشن نیستند. 

دربــارۀ  تری  منابع بعدی یونانی و حتی پارسی باستان اطلاعات دقیق 
  2200دھنــد. پولیبیــوس (حــدود  می   دســت بھ مــاد  تر  ھای شــرقی ســرزمین 

س.پ.)، مورخ عصــر ھلنیســتی یونــان، مرزھــای شــرقی مــاد را چنــین  
توصیف کرده است: «بیرون از مرز شــرقی مــاد، صــحرایی ھســت کــھ  
بــین دو ســرزمین پــارس و پــارت قــرار دارد. {مــاد} نــاظر و حــاکم بــر  

ھای تــاپیری  ھای کاسپی {دریای خزر} است و تا کوه اصطلاح دروازه بھ 
ایزیــدور    2ادامھ دارد کھ از دریای ھیرکانی {خزر} چندان دور نیستند.» 

یونانی اوایــل قــرن یکــم مــیلادی در اثــر  ـ   دان رومی خاراکسی، جغرافی 
النھــرین) و  ھای پارتی»، پس از شرح ماد سُفلی (نزد بین خود «منزلگاه 

عنوان پایتخت آن) بھ «مدیا راگیانا» یا «ماد ری»  ماد عُلیا (با ھمدان بھ 
  3خواند. شھر ماد» می ترین آورد و ری را «بزرگ روی می 

 نشیب و سقوط دولت ماد 
انقراض دولت ماد بســیار  گوید: « ویل دورانت در «تاریخ تمدن» می 
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جای پــدر خــود  تر از تشکیل آن صورت گرفت. ایشتوویگو، کھ بــھ سریع 
تخت سلطنت نشست، یک بار دیگر این حقیقــت را اثبــات  ه بھ  ووخشتر ھ 

کرد کھ حکومت سلطنتی چیزی جز قمار نیســت و در وراثــت ســلطنت،  
رونــد. ایشــتوویگو  می  شمار بھ وشمندی مفرط و جنون، متحدان نزدیک ھ 
، نشســت و بــھ عــیش و  ه بود راحتی بر تخت سلطنتی کھ بھ میراث برد بھ 

پرداخت. مــردم نیــز، بــھ   ه بود نصیب وی شد آنچھ    نوش و لذت بردن از 
ه و  ای اخلاقی خشک و روش زندگی ساد ھ تقلید از او، از پیروی دستور 

را فرامــوش کردنــد.  ھــا  آن   رفتــھ سختی کــھ داشــتند دســت برداشــتھ، رفتھ 
بــرداری  ره ھ کھ فرصــت ب  ه بود انی بھ چنگ آنان افتاد ھ چنان ثروت ناگ آن 

د و زنــدگی   عاقلانھ از آن را نیافتند. مردم طبقــات بــالای اجتمــاع بنــدۀ مــُ
بالیدنــد،  دادگســتردن خــود می ھ بھ {...} پادشاھان گذشت   ه بودند. تجملی شد 

ــدھانش ب ــ ــی از فرمان ــھ {یک ــبت ب ــھ روزی نس ــتوویگو ک ــی ایش نام}  ھ ول
، دستور داد از تن بی ســر و دســت فرزنــد او  ه بود ارپاگ خشمناک شد ھ 

م آورند و پدر را مجبور کنند کــھ گوشــت تــن فرزنــدش را  ھ خوراکی فرا 
رچھ شــاه امــر فرمایــد  ھ را اجرا کرد و گفت   ن نیز فرما ارپاگ ھ بخورد. 

ا  ھ خود نگــاه داشــت و بعــد  ل در د ھ را  شود. ولی او کین مایۀ شادی او می 
بھ کمک کوروش برخاست تا ایشتوویگو را خلع کنــد. کــوروش جــوان،  
ــتان و   ــارس، خوزس ــامل ف ــان {ش ــت انش ــان از ولای ــدارى درخش فرمان

مادھــا بــود، علیــھ شــاه زن رفتــار و  فرمــان  بختیــاری امــروز} کــھ زیــر  
ا از پیــروزی کــوروش بــر ایــن مــرد  ھ ستمگر اکباتان قیام کرد. خود ماد 

یچ  ھ ــ تقریبــاً ی کــوروش خشــنودی نمودنــد و ھ خودکامھ شاد شدند، بھ شــا 
ا یــک جنــگ کــافی بــود تــا فرمــان  ھ ــکس با او از در مخالفت درنیامد. تن 

خــود را    راندن ماد بر پارس پایــان یابــد و پــارس فرمــانروای مــاد گشــتھ 
 1برای فرمانروایی تمام دنیای خاورمیانھ آماده سازد.» 

پ.م. کوروش دوم ھخامنشی کھ یکی از شاھان محلــی    550در سال  
در ایالت پارســوا (پــارثوا) بــود، بــر اربــاب مــادی خــود ایشــتوویگو (یــا  

ھـــا در  آســـتیاگ) چیـــره گشـــتھ، او را ســـاتراپ تـــابع خـــود نمـــود. ماد 
امپراتوری جدید ھخامنشــی مقــام و نفــوذ خــود را حفــظ نمــوده، در کنــار  
ــد.   ــا ھــم درآمیختن ــی از نظــر خــانوادگی ب ــد و حت ــرار گرفتن پارســیان ق

ھــای تابســتان را در  شاھنشاھان ھخامنشی، بــھ عــادت پیشــین مــادی، ماه 
گذراندند. اختلاط زبان، عادات و رسوم مادیان و پارسیان رو  اکباتان می 

تــرین  ســال ماندنــد و بــر بزرگ   220ھخامنشــیان    بــھ افــزایش نھــاد. 
 امپراتوری جھان حکومت نمودند. 

اسکندر مقدونی تمام ایران ھخامنشی و از آن جملــھ   سال پیش   2331
سرزمین ماد را اشغال نمود. پس از مرگ زودھنگام اسکندر، در تقســیم  

 
1. Will Durant: The Story of Civilization, vol. 1: Our Oriental Heritage, pp. 
350-352 
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دیگــر    ۀ مقدونی «پیتون» و ســپس بــھ فرمانــد   ۀ قدرت، ماد ابتدا بھ فرماند 
فــردی  مقدونی سلوکوس رسید، اما بخش شمال غربی ماد بــھ فرمانــدھی 

مادی بــھ نــام «آتروپــات» (بــھ پارســی: آذربــاد، بــھ یونــانی: آتروپــاتس)  
اسکندر ساتراپ سرتاسر مــاد و یکــی از    ۀ واگذار گردید کھ پیش از حمل 
 سرداران داریوش سوم بود.  

  ۀ شھر گنزک در جنــوب دریاچ ــ احتمالاً مرکز یا «پایتخت» آتروپاتن 
در اوایل تأسیس حکومت مستقل آتروپــاتن یعنــی قــرن ســوم    ھ بود. ارومی 

شــامل آذربایجــان (جنــوب رود   احتمالاً پیش از میلاد، سرزمین آتروپاتن 
ھــا صــفحاتی از شــمال  ارس)، کردستان کنونی ایران و در بعضــی دوره 

 ارس و گیلان امروز بود. 
ماد بزرگ کــھ بخــش اعظــم ســرزمین  پس از ھخامنشیان و اسکندر،  

ســال تحــت حاکمیــت ســلوکیان بــاقی   150داد، حــدود ماد را تشــکیل مــی 
ھای  سال پیش، مھرداد اول اشکانی سرزمین  2150کھ حدود ماند، تا این 

  ن درآورد. آتروپــات یونانی را بــھ تصــرف خــود  ـ    ایرانی سلوکیان مقدونی 
 ھا دوباره تابع دولت مرکزی اشکانی شد. در ھمین سال   احتمالاً نیز  

کــھ    ھ بودنــد از اقــوام پــارتی شــرق ایــران برخاســت   اشــکانیان اصــالتاً 
ھــا بــا ایرانیــان  خواستند سنت پادشــاھی ھخامنشــیان را احیــا کننــد. آن می 

و غرب ایران درآمیختند. با اضافھ شدن عنصر شرقی و پارتی بھ   فلات 
«فارسی میانــھ» یــا پھلــوی    ۀ جمعیت ایرانیان، زبان آنان نیز وارد مرحل 

 گردید. 
  اصــطلاح «اســتقلال» یــا خودمختــاری، از نظر سیاسی، این دوره بھ 

ھــایی  ای پر فراز و نشیب برای آتروپاتن بــود. در ایــن دوره، بخش دوره 
ھای مختلف تحت حاکمیت اشکانیان، ارمنســتان و  از آتروپاتن در مرحلھ 

ســال پــیش دودمــان ایرانــی و    1800کــھ تقریبــاً  روم قرار داشــت، تــا این 
ھای ایرانــی و از آن جملــھ آتروپــاتن را  سرزمین   ۀ نفس ساسانیان ھم تازه 

تری در امپراتوری جدید خود بھ نام «ایرانشھر» متحــد  صورت محکم بھ 
 ظظظظظظظ   نمود. 





 

 ایرانی شدن آذربایجان و کردستان 

 
 ماد) تاریخس.پ. (دیاکونوف:  3000آذربایجان و کردستان 

 
ــیم   ــھ ھنگامی گفت ــا  ماد   ک ــران از جمل ــ  3000ھ ــھ غــرب ای ــھ  س.پ. ب ھ ب

ھا  آذربایجان و کردســتان کنــونی آمدنــد، اقــوام مختلفــی در ایــن ســرزمین 
ھا  کردند. بخش بزرگی از این اقوام مانند خود مادھا و پارسی زندگی می 
ــوز کوچ  ــوام بھ ھن ــن اق ــر ای ــدتی اکث ــس از م ــا پ ــد. ام ــدریج  نشــین بودن ت
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 یکجانشین شدند و بھ کشاورزی یا تجارت و شھرنشینی پرداختند. 
قدرتمنــد ماننــا (قــرون دھــم تــا ھفــتم    نســبتاً دولــت محلــی و    ۀ در نمون ــ

ارومیھ تأسیس    ۀ ھا در جنوب و غرب دریاچ پ.م.) کھ پیش از دولت ماد 
ــود یافت ــ ــھ ، می ھ ب ــوان جوان ــدریجی م ت ــد ت ــت را در    ۀ سس ــؤ ھا و رش دول

 آذربایجان و کردستان باستان مشاھده کرد. 
«ایرانــزو»  پادشــاه  دیــاکونوف در دورۀ    ۀ ماننا کــھ بــھ گفت ــ  ۀ در جامع 

گرفــت، دو پدیــده نمایــان بــود:  اکثر سرزمین آتروپــاتن بعــدی را دربرمی 
 داری. امــا ھنــوز یکــم: رشــد کشــاورزی و دامــداری و دوم: رواج بــرده 

در دست چند خاندان مقتــدر قــرار داشــت، یعنــی نظــامی    اساساً حاکمیت،  
ھــای کوچــک افــراد در  «الُیگارشیک» حاکم بود کــھ آن ھــم بــھ حاکمیت 

ھا و روستاھا استوار بود و ھمین وضع مــانع متحــد شــدن اکثریــت  طایفھ 
جای یک دولت واحد، حاکمــان کــل بــھ  د. بھ عبارت دیگر، بھ ش می مردم  

 راندند. ھا ھم بھ حکام کوچکتر از خود حکم می حکام کوچکتر و آن 
ھا بودنــد،  ھــای ھوریــان و کاســی اختلاطــی از گروه  ظاھراً ھا ماننایی 

برخی منابع زبــان آنــان  اگرچھ    ھا روشن نیست، اما مشخصات زبانی آن 
ھــای  اند کھ زبانی مرده است و با خانواده را نزدیک بھ اورارتویی نامیده 
 زبانی موجود ارتباطی ندارد.  

از  ه و  دولت ماننا کھ میان دو دولت نیرومندتر آشور و اورارتو مانــد 
تحــت تھــاجم بــود، بــا اســتفاده از اخــتلاف آن دو موقعیــت    م ھر کدا سوی  

  حــدوداً یکــم یعنــی  ۀ خود را استوارتر کرد. در اواخر ربع نخســت ھــزار 
سال پیش از میلاد است کــھ کــوچ و ســکونت قبایــل مــاد در شــمال   750

شــود، دولــت ماننــا ھمزمــان بــا  تــر می تــر و بیش غرب ایران کنونی بیش 
  ۀ کشاکش و فراز و نشیب بسیار در روابط خــود بــا ایــن مھــاجران نوآمــد 

ایجــاد دولــت مــاد    ۀ یابد و با این ترتیب زمین ــزبان در آن ادغام می ایرانی 
 . شود فراھم می 

نویسد در آن دوره «در نواحی آذربایجان کنونی ایران  دیاکونوف می 
تر  اراضی جنــوبی ھ و  ارومی  ۀ ھای شرقی و جنوبی دریاچ کھ شامل کرانھ 

گــردد، قبایــل گونــاگونی مســکن داشــتند کــھ  ھمدان می   ـ  آن تا خط قزوین 
  1نامیدنــد.» لولوّبیــان می   ـ  منابع آشوری بر روی ھم کوتیان و یا کوتیــان 

پــیش از    خصــوص بھ کھ دیــدیم،  ارومیھ، طوری   ۀ در نواحی غرب دریاچ 
البتــھ    2زیســتند. ھــا و اورارتوییــان بســیاری می حکومــت مادیــان، ماننایی 

ــار  ــو خــود از چھ ــت اورارت ــومی تشــکیل می گــروه    مــردم دول شــدند:  ق
در منــاطق ســاحلی    3گرجیان و ارمنیــان. ـ  اورارتوییان، ھوریان، ایبری 

آن،  تر  اوزن کنونی و نقاط شــمالی قزل   ۀ در تر  دریای خزر و نواحی پایین 
 

 281دیاکونوف، تاریخ ماد، ص.   .1
2. Schippmann: Azerbaijan iii, Pre-Islamic History, EIr online, viewed on 
12.06.2014 

 283-282جا، ص. دیاکونوف: ھمان  .3
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ــاھی  ــتانی  پادش ــابع باس ــھ در من ــد ک ــود بودن ــاگونی موج ــل گون ھا و قبای
(توضــیح  اند.  ھا) نامیــده شــده ھــا»، کادوســیان و کاســپیان (کاســپی «گیل 

ھا در شــمال  کھ بھ جھت شباھت املایــی، نــام دو قــوم باســتان کاســپی این 
  ھا در لرستان را نباید اشتباه کرد). کاسیان قــومی شرق آتروپاتن و کاسی 

لرســتان کنــونی    حــدوداً دادند کھ در جنوب آتروپــاتن یعنــی  را تشکیل می 
بــا عیلامیــان    احتمــالاً دیــاکونوف    ۀ زیستند و بھ گفت ــای می ت قبیلھ صور بھ 

   قرابت داشتند. 
زبان اکثر آشــوریان ھــم کــھ در منــاطق وســیعی از جنــوب تــا شــمال  

زیســتند و بــھ  جنوب و غرب آذربایجان و کردســتان می   یعنی النھرین  بین 
 تاختند، آرامی بود. سرزمین ماننا می 

ھــای قفقــاز و  در این دوره آذربایجان و کردستان ایران از شــمال کوه 
زبــان دیگر(ســکایان و  ھجــوم برخــی اقــوام ایرانی ه بــا  جانب دریــای ســیا 

ھ و  برای مدتی بھ این نواحی حمل   ظاھراً رو شده است کھ  کیمریان) روبھ 
 1اند. مھمی از نظر زبان باقی نگذاشتھ   تأثیر یا کوچ کرده، اما  

ســال پــیش    700تصویر قومی و زبانی آذربایجان و کردستان کنونی  
 درپیچ بود. از میلاد چنین متنوع، منقسم و پیچ 

گیری دولــت مــاد  اصلی فــراز و قــدرت  ۀ کھ زمین آنچھ  در این شرایط 
را فــراھم آورده، لشکرکشــی مادھــا بــر ضــد آشــور و اورارتــو بــود. بــا  

ــد، ماد   ۀ ســقوط ایــن دو ھمســای  رت یــک قــدرت جــدی  و ص ــھ ھــا ب قدرتمن
  ۀ یافت ھای دولــت گســترش جز ســرزمین ال آن، بھ نب د ھ ای درآمدند و ب منطقھ 

پارس، پارت، سغد، میانرودان شمالی (امروزه کردســتان    ماد در غرب، 
ھــایی از شــرق ایــران کنــونی را بــھ  عراق)، ارمنستان و شــاید ھــم بخش 

ھا  رســد از میــان ایــن ســرزمین می  نظر بھ امپراتوری جدید خود افزودند. 
ایــن مناســبات    چراکــھ ھــا داشــتند،  ای بــرای ماد پارس و عیلام نقش ویژه 
از  چــھ    ھا، سازمان اجتمــاعی و دولتی، مالیات   ۀ نزدیک (چھ از نگاه ادار 

را کــھ امــروز «ایــران»  آنچھ  نظر آیین زرتشتی، زبان و فرھنگ) آینده 
 طور بارزی رقم زده است. ھ شود، ب ه می نامید 

ھای مــردم آذربایجــان و  دیاکونوف در اثر دیگری دربارۀ تغییر زبان 
ــل ھــزار  س.پ.}    3000اول پ.م. {   ۀ کردســتان نوشــتھ اســت: «در اوای

ــزار  ــوتی ھـ ــوام کـ ــان اقـ ــان ھمـ ــھ نوادگـ ــوز در    ۀ گرچـ ــوم پ.م. ھنـ سـ
ــتان  ــدگی  کوھس ــونی زن ــتان کن ــان و کردس ــا  ک می ھای آذربایج ــد، ام ردن

 ـــزبان  ای در آذربایجـــان ایـــران و  طور گســـترده ھ ھـــای ایرانـــی دیگـــر ب
 2» ه بودند. ھا و ارتفاعات سراسر ایران دامن گسترد کوھپایھ 

اقــوام ایرانــی    ۀ ھم   عموماً ھا و  نویسد: «گسترش ماد ریچارد فرای می 
تــوان بــا  یکم پــیش از مــیلاد ســال را می   ۀ در غرب ایران در اوایل ھزار 

 
1. Diakonoff.: Pre-History of the Armenian People (Excerpts), viewed on 6. 
June 2017 
2. Diakonoff: Ibid 
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ھا دوھــزار ســال بعــد از آن در آذربایجــان قــرن یــازدھم و  گسترش ترک 
  احتمــالاً ھایی یافــت.  ھــا شــباھت دوازدھم میلادی مقایســھ نمــود و بــین آن 

اقوام ایرانــی نیــز  ھ با  ھا، در رابط ھای ترک مھاجرت   ۀ درست مانند نمون 
ھا، دیگر اقوام ایرانی نیز بھ بخش شمال  توان گفت کھ ھمزمان با ماد می 

توانــد توضــیحی  غربی فــلات {ایــران} مھــاجرت کردنــد. ھمــین امــر می 
جــا  در این   1برای پیداشدن نام {قوم یا پادشاھی کوچــک} پارســوا باشــد.» 

  2850ھای آشــوری  ھ نوشــت سنگ فرای بھ ذکر نــام «پارســوا» در    ۀ اشار 
ســال پــیش اســت کــھ در کنــار مادھــا و جــدا از «پارســا» (پــارس)، از  

ھا،  ھ نوشــت سنگ کنند. طبــق ھمــین  «پارسوا» (یا «پارثوا») نیز بحث می 
ارومیھ، نزدیکــی ســنندج یــا    ۀ در محلی بین جنوب دریاچ   احتمالاً پارسوا  

ان از ایــن امــر  شناس ــشمال کرمانشاه قرار داشــتھ اســت. برخــی از ایران 
ھا،  ھا و پارســی ماد ه با  ھمرا   احتمالاً اند کھ در آن دوره  چنین نتیجھ گرفتھ 

زبان نیز در شمال و غرب فلات  ایرانی کلاً    تعدادی اقوام دیگر پارسی و 
کــھ  آنچــھ    اند. این بــدان معناســت کــھ، ماننــد مقیم گشتھ ه و  ایران پخش شد 

ــاد، در دورۀ  دوھــزار ســال بعــد در مــورد مھــاجرت ترک  ــاق افت ھــا اتف
بلکــھ    یکــی دو قــوم ایرانــی زبــان،   تنھا نــھ مھــاجرت ایرانــی زبانــان نیــز  

زبــان بودنــد، بــھ فــلات ایــران و از  ایرانی کــلاً    اقوام بیشتری کــھ   احتمالاً 
  اند. جملھ آذربایجان و کردستان ایران مھاجرت کرده 

دوھــزار    ۀ شــباھت دیگــر دو مھــاجرت مزبــور بــا فاصــل   حــال درعین 
ھا  مادھــا و پارســی   ۀ سال، تغییر زبان مردم بــومی بــوده اســت. در نمون ــ

  دنبال بــھ تــدریج بــھ زبــانی ایرانــی و  زبــان مــردم بــومی فــلات ایــران بھ 
ھا بھ ماوراءالنھر و ایران، زبان مردم بــومی بســیاری از  مھاجرت ترک 

  ۀ ترکی ــ  درنھایــت منــاطق آســیای مرکــزی، ترکمنســتان و آذربایجــان (و  
 تدریج بھ ترکی تبدیل شد. کنونی) بھ 

کم پــنج  ھا وارد فلات ایران شــدند، دســت ماد   کھ زمانی از سوی دیگر  
ــونی    ۀ منطق ــھ در  قبیل ــ ــدان و کرمانشــاھان کن آذربایجــان، کردســتان، ھم

ھا در شــمال شــرقی آتروپــاتن و  ھا و کاســپی ردنــد: کادوســی ک می زندگی  
ھا (بیشتر در طرف شرق)، بخــش مھمــی از  سواحل دریای خزر، کوتی 

ارومیــھ تــا    ۀ ھــا بودنــد (از جنــوب دریاچ ــھا کھ خویشاوندان کوتی لولوّبی 
ھــا کــھ خویشــاوندان  کردســتان عــراق کنــونی) و بخــش مھمــی از ھوری 

ھا کــھ در داخــل خــود  این اقــوام و طایفــھ  ۀ ھا بودند. ھم زبانی اورارتویی 
ھای البــرز در اســتان  شدند، از کوھپایھ ھای جداگانھ تقسیم می نیز بھ تیره 

ھای زاگرس، از آذربایجان غربی تا کردستان کنــونی،  اردبیل تا کوھپایھ 
 زیستند. از ارس تا ھمدان می 

ھای ایرانی ماد و پارسی بــھ مجموعــھ قبایــل  با پیوستن قبایل و طایفھ 
 مذکور، تعداد قبایل این منطقھ افزایش یافت. 
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ھ در  در آذربایجــان و کردســتان کنــونی، بلک ــ تنھا نھ خود قبایل ماد کھ 
ه  بســیاری منــاطق دیگــر ایــران از جملــھ اصــفھان و ری نیــز پخــش شــد 

  1ھــرودوت   ۀ رفتند. بھ نوشــت می   شمار بھ ای»  قبیلھ   ۀ ، نوعی «اتحادی بودند 
شـــدند: بوســـیان، پارتاکنیـــان،  ھـــا خـــود بـــھ شـــش قبیلـــھ تقســـیم می ماد 

ھا قشــر روحــانی  ھا کــھ بعــد ستروخاتیان،آریزانتیان، بودیان و مُغان (مُغ 
 آیین زرتشتی را تشکیل دادند). 

اصــلی مادھــا    ۀ مورد نظر ما «تود   ۀ بھ تشخیص دیاکونوف، در منطق 
از کوتیــان، عیلامــی زبانــان و قبایــل کاســپی (ســواحل خــزر) کــھ زبــان  

د، بــدون  ش ــمی ، تشکیل  ه بودند پایی ماد را کسب کرد ھندوارو نورسیدگان 
قتل عــام شــده    2تعویض شده باشند،» کلاً    کھ ساکنان {بومی} این خطھ آن 

ھــا را  ھــای ایرانــی جــای آن ماد ه و  باشند و یا بھ سرزمین دیگری کوچید 
 گرفتھ باشند. 

زبان شــدند  بعد از دو، سھ نسل، کوتیان و لولوبیان ھم مادی و ایرانی 
ر  ا تب ــمادی   کھ ھمــھ اصــالتاً ھ ھمھ خود را مادی نامیدند، بدون آن درنتیج و  

مادھا    کھ زمانی حتی    احتمالاً باید گفت کھ    حال درعین   زبان باشند. یا مادی 
ھــا از نظــر  نیــز، آن  ه بودنــد ھا وارد شــمال و غــرب ایــران شــد و پارسی 

ھــای قــومی پــیش از مھــاجرت بــھ ایــران  اخــتلاط و امتزاج   ۀ قــومی نتیج ــ
آریــایی داشــتھ    أ توانستند منش ــقبایل ماد نمی  ۀ دیاکونوف ھم  ۀ بودند. بھ گفت 

زبــان شــدن مــردم  رونــد ترکی ه و  . این ھم شباھت دیگری با نحــو 3باشند 
 بومی آذربایجان و سپس آناتولی در دوھزار سال بعد بود. 

 اختلاط قومی، تغییر زبان 
ھزار ســال پــیش در  تصویر کلی این تحولات قومی و زبــانی در ســھ 

ســال پــیش از    3000توان چنین ترسیم نمود:  را می  شمال و غرب ایران 
بومی و غیر ایرانی کھ چندین    ۀ آذربایجان تا کردستان چندین قوم و طایف 

ــان و لھج ــ ــاجرت، ســکونت،    ۀ زب ــا مھ ــی داشــتند، ب ــر ایران ــف غی مختل
رو  زبــان روبــھ ایرانی  ۀ حاکمیت، ھمسایگی و آمیزش چندین قــوم و طایف ــ

شدند. در طی چندین نسل، زبان اقوام بومی و غیر ایرانی تغییر یافــت و  
ھای حاکم، ایرانی شد. در آثار تاریخی، دیگر نــامی از آن ھمــھ  مانند ماد 

ھــا بــرده نشــد.  ھــا یــا اورارتویی ھا و لولوبی اقوام غیر ایرانی مانند کوتی 
مشــترک، حتــی    نســبتاً داری  ھ تأسیس و تحکیم تدریجی یک دولت درنتیج 

تری  تدریج بھ حالت مشترک ھای ماد ھم بھ ھا و اکثر سرزمین زبان مادی 
ت زبــان  صــور بھ رســید و بعــد از مــدتی یعنــی در دورۀ ھخامنشــیان  

ھای غیــر ایرانــی مــردم  «پارسی باستان» درآمد. در تمام این مدت زبان 
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ایرانی (مانند کوتی، لولــوبی، کاســی، اورارتــویی و عیلامــی)  پیشا بومی  
ایــن اقــوام زبــان کتبــی    ۀ از بین رفتند. برای ھم ه و تدریج پسرفت نمود بھ 

ھنوز کاربرد بسیار ناچیزی داشت و بھ موبــدان و دبیــران محــدود بــود.  
شــد. زبــان  ھ می در آن صورت ھم اکثرا از زبان و خط آرامی کار گرفت ــ

کلیت خــود ایرانــی (مــادی، پارســی، پــارتی)  ھ در  شفاھی ھر قوم و طایف 
ھــا  ھــای بــومی نیــز تــا قرن ھا و فرھنگ ردپای زبان  حال درعین بود، اما 

 بعد مشھود و محسوس بود. 
بگذارید ایــن، نخســتین درس مــا از بررســی مختصــر تــاریخ مــاد در  

   شمال و غرب ایران باستان باشد: 
زبان نبودنــد،  سال پیش ایرانی و ایرانی   3000آذربایجان و کردستان  

ھــا  زبــان شــدند. امــا فقــط ماد تدریج ایرانی و ایرانی ھا بھ آمدن ماد ھ با  بلک 
ای  ت انگیــزه صــور بھ ھــا  ماد بلکــھ    ایرانــی کردنــد، ھ را  نبودنــد کــھ منطق ــ

اقــوام و قبایــل خــود «مــادی   ۀ ر کــل یعنــی بــا ھم ــو ط ھ درآمدند تا منطقھ ب 
زبان و بھ عبارت دیگر ایرانی شود. طی چنــد نســل  زبان»، یعنی ایرانی 

ھــا بــا مردمــان محلــی، اخــتلاط  بعد از مھاجرت، ســکونت و امتــزاج ماد 
محلــی   ۀ ھا بھ عمل آمد و زبان شفاھی آنان بھ این یا آن لھج آن   ۀ جدید ھم 

ھای پیشین و بــومی تبــدیل شــد. حتــی ھمــین  زبان  تأثیر مادی و ایرانی با 
زبــان    تــأثیر ھای محلــی نیــز طــی چنــد نســل بعــد و تحــت  زبــان و لھجــھ 

تحــول بــود. ترکیــب  ھ در ھای مردمان ھمســای مشترک و عمومی و لھجھ 
ترکیــب مــادی و  ھ و بیولوژیک و ژنتیک مردم بومی سابق از بــین نرفت ــ

جایگزین خصوصیات مردم و قومیــت بــومی ســابق نشــده،    کاملاً ایرانی  
تنھــا زبــان (شــاید    ه بــود. ھای نوآمده مخلوط شد ترکیب و تبار ماد ھ با بلک 

ھای  امــا حتــی زبــان و لھجــھ   ھ بــود. ھا تغییر یافت ــای آیین) آن ه از ھم تا اند 
مادی را  پیشا ھای  محلی ھر منطقھ نیز ھنوز بسیاری از مشخصات زبان 

 کرد. حفظ می 
کنــد کــھ بــرای  کیــد می أ برای اثبــات ایــن نظــر، دیــاکونوف از جملــھ ت 

ھــا بــھ مــا  ھای نخســتین مھــاجرت ماد ھــای خــاص مــادی کــھ در ســده نام 
کــھ  ھای ایرانی یافت، درحالی ای از زبان توان ریشھ رسیده، بھ سختی می 

سال پیش بھ بعد (کــھ مادھــا دیگــر در آذربایجــان و کردســتان    2700از  
ھــای خــاص مــادی کــھ بــھ مــا  تمــام نام   تقریباً ،)  ه بودند کنونی مسکون شد 

  ۀ ھم ــ  احتمــالاً گیرد کھ  ھ می ای آشکارا ایرانی دارند. او نتیج رسیده، ریشھ 
ھای ایرانی نبودند، اما این و دیگر شواھد «بــرای  مادھا گویشوران زبان 
رســد کــھ زبــان مــادی، زبــان مشــترک و  می   نظر بھ اثبات این نکتھ کافی  

 1قبایل ماد بوده است.»  ۀ ھمگانی اتحادی 
شدند؟ ھمگی کشتھ شدند؟ بــھ ســرزمینی دیگــر  چھ    کوتیان و لولوّبیان 

ھ و  مراغ ــھ و  ھا، تبریز و مغان و میان ــآن   ۀ کھ زبان منطق کوچیدند، تا این 
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چــھ    ھــا مھاباد و سنندج ایرانی شد؟ پــس کاســپیان، ھوریــان و اورارتویی 
 رفتند؟ ه و  قتل رسیدند یا از این ولایات کوچ کرد ھ بھ  ھا ھم شدند؟ آن 

ھــا کــھ حتــی تعدادشــان بیشــتر از نورســیدگان حــاکم ھــم بــود،  نــھ، آن 
ھا را از خود کردنــد.  ھا آمیزش یافتند و زبان و فرھنگ آن ماندند، با ماد 

ھا جوش خوردند. قومیت منطقــھ، اخــتلاط ژنتیکــی مــردم  ھا ھم با آن ماد 
شد، لیکن زبان تغییر یافت، مادی و ایرانی شد، زبانی جدیــد بــا  تر  متنوع 
 عناصر بومی و محلی سابق.   تأثیر 

اما مگر ممکن است کھ چند موج مھاجرت اقوام تحت شرایط معینی  
از جملھ حاکمیت، حتی بدون داشتن اکثریت جمعیت، تنھــا در چنــد قــرن  

کــھ  باعث دگرگشت زبان یــک ملــت و یــا منطقــھ شــود، آن ھــم بــدون این 
ھای اصــلی خــود بــھ زور رانــده  مردم بومی قتــل عــام و یــا از ســرزمین 

چنــین رونــدی در    ۀ ھــا نمون ــده بلکــھ    ممکــن اســت   تنھا نــھ شوند؟ بلھ، این  
ھای مصــر، لبنــان، عــراق، انگلســتان، خــود  تــاریخ وجــود دارد. نمونــھ 

ھا جدیــدتر از مــورد  آذربایجان و یا ترکیھ پیش روی ماســت. ایــن نمونــھ 
ــا   ــتند، ام ــدی ھس ــران بع ــونی ای ــلات کن ــھ ف ــی ب ــوام ایران ــاجرت اق مھ

ایــن دگرگشــت چنــد    ۀ زبان شدن ایران نیز بدون شک اولــین نمون ــایرانی 
 زبانی نبوده است.   ۀ صد سال 

تدریج  نویسد: «بھ ھر تقدیر عنصر نژادی ایرانی کھ بھ دیاکونوف می 
قبایل ماد بازی کرد، بھ عناصــر بــومی ایــن    ۀ را در اتحادی تری  نقش مھم 

ماد کھ در طی مدتی مدیــد در    ۀ سرزمین {ماد} منتسب نبود. اسامی امکن 
کــرد  غیر ایرانــی را حفــظ می   ۀ بر روی ھم جنب ه و  سراسر ماد رایج بود 

عیلامی بوده،) خود حاکی از این حقیقت اســت    ظاھراً (در برخی موارد  
ھ  کند، اســامی امکن ــای تغییر می زبان ساکنان خطھ   کھ ھنگامی } زیرا  ... { 

مانند و این امری است عادی. ولــی از دیگــر ســو  حال پیشین باقی می بھ  
دھد کھ قبل از ساکنان ایرانی زبان، مردم دیگــری  مزبور نشان می   ۀ پدید 

رســاند کــھ نفــوذ زبــان  ایــن را نیــز می  ضــمناً زیســتند و در آن سامان می 
تدریج و بدون امحاء و یــا اخــراج ســاکنان محلــی، و از طریــق  ایرانی بھ 

امتزاج متکلمان بــھ ھــر دو زبــان عملــی گردیــد و تعــداد مــردم اصــلی و  
ــازه  ــومی از ت ــان  ر وا ب ــرا در صــورت عکــس، بومی ــود، زی دان بیشــتر ب

بھ نورسیدگان منتقل کننــد و اســامی  ھ را  ھای دیرین امکن توانستند نام نمی 
 1دادند.» درنگ جای خود را بھ اسامی ایرانی می جغرافیایی بومی بی 

ھای مادھا بھ شمال غربی و غرب ایران بیش  امروز کھ از مھاجرت 
ھــا،  ھای کنــونی آذربایجانی ھ و لھج ھا  ھزار سال گذشتھ است، زبان از سھ 

ــا، تالش  ــا و تات کردھــ ــا، گوران ھــ ــدانی ھــ ــا، ھمــ ــا و زازاھــ ھا و  ھــ
ھای شــمال غربــی ایــران، شــرق  آســوری ھ و ھا، حتــی ارامن ــکرمانشاھی 

اند.  آناتولی، شمال عراق و قفقاز تحولات بســیاری را پشــت ســر گذاشــتھ 
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دچار تغییــر و دگرگشــت   ل ھزار سا حتی دین و باورھای آنان در این سھ 
آنــان بــا    ۀ ای» ھم ــ. ان . شده است. اما مشخصات ژنتیــک و «حــوض دی 

ھ  ھر عنصر جدیدی کھ بھ این «آش ھمجوش» اضافھ شده، اخــتلاط یافت ــ
 ھزار سالھ دارد. حکایت از یک خویشاوندی نزدیک و سھ و  



 

 ماد کوچک یا آتروپاتن

 
م.    301کوچک آن: ماد آتروپاتن و ارمنستان در سال    ۀ امپراتوری سلوکیان و دو ھمسای 

 (ویلیام شپرد) 
ســال  ه در سال حکمرانی، بالاخر  130پادشاھی ماد بزرگ بعد از حدود 

پ.م. مغلــوب کــوروش ھخامنشــی شــد و بــا دولتــداری ھخامنشــی    550
درآمیخت. در امپراتوری پھناور ھخامنشی، ماد، استان و یــا بــھ پارســی  

 باستان «ساتراپی» بزرگ و مھمی بود. 
امپراتــوری بــا    ۀ ھا، ھم از نظر قومی و زبانی و ھــم از نگــاه ادار ماد 

ھــا،  ھا، عیلامی دولت ھخامنشیان مانند پارسی  ۀ دھند دیگر عناصر تشکیل 
 ھا آمیزش یافتند. پارتی 

محلــی ھــر اســتان یــا ایالــت و یــا    ۀ ھا و ھخامنشــیان ادار در زمان ماد 
شد کــھ بــھ  ه می کوچک بھ یک حاکم یا شاه محلی سپرد   نسبتاً حتی ولایت  

ای است از زبان مفروض مادی و  گفتند. ساتراپ واژه او «ساتراپ» می 
ھای  اســتان ھ و  پارسی باستان کھ بھ شاھان یا حکمرانان منطق   حال درعین 
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 ه بود. ھای ایرانی ماد و ھخامنشی داده شد امپراتوری 
توانســت بــھ  اداری و مــالی، شــاه شــاھان می   ۀ گون ــبــا ایــن نظــام ھِرَم 

ھا مالیات بگیرد و در صورت نیــاز،  ھای محلی تکیھ کند، از آن ساتراپ 
ھای نظامی خود مانند قوای جنگنده لشکر خــود را از ایــن  بخشی از نیاز 

ھای  ھای مزبــور و ســاتراپ مین نمایــد. در مقابــل، ســاتراپی أ ھــا ت ــولایت 
ھای  توانستند از بابــت ھجــوم و تعــدی ھمســایگان و ســاتراپ ھا ھم می آن 

دور و نزدیک یا دولت مرکزی در امان باشند و بھ حکومت محلی خــود  
ھــا در عــین  ادامھ دھند و از مردم خود مالیات بگیرند. با ایــن ترتیــب آن 

، مالــک و صــاحب ولایــات  ه بودنــد کھ تابع «شاه شاھان» یــا شاھنشــا این 
بــھ انســجام و وحــدت تمــام دولــت   حــال درعین خود نیز بودند. ایــن نظــام 

توانست زنــدگی  کرد و خطر آشوب و ناامنی عمومی را کھ می کمک می 
 ــ داد. در اکثــر مــوارد حاکمیــت ایــن  تھدیــد کنــد، کــاھش مــی ھ را  ھم

ھا کشمکش و نزاع  کھ بین ساتراپ ھا موروثی بود، مگر این «ساتراپی» 
پــیش آیــد یــا «شــاه شــاھان» در ایــن مناســبات مداخلــھ نمایــد. ایــن نــوع  

ھای نظامی انجــام  آوری مالیات و توازن تقسیمات اداری بھ موازات جمع 
ضــعف قــدرت    چراکــھ ھای مختلف قابل تغییر بود،  گرفت و در دوره می 

توانســت بــھ مقــام  مرکــزی، قــدرت گــرفتن یــک ســاتراپ محلــی کــھ می 
ھای  ھای ســرزمین والاتری ارتقا یابد و یــا تبــانی و اتحــاد عمــل ســاتراپ 

توانســت ایــن نظــام را بــرای  ھ می حاکمان و قدرت ھاپی ھمســای ھ با  حاشی 
ھمــان اصــول قبلــی،    بــر پایــۀ کھ نظام جدیدی باز  مدتی بھ ھم زند، تا این 

ھای جدیــد برقــرار شــود. ایــن نظــام تقســیمات  اما با بازیگران و مناسبت 
ــز ادامــھ   ــس از اســلام نی ــی پ ــاتی در دورۀ ساســانیان و حت اداری و مالی

  ۀ ھای حاشــی ھا در ســرزمین ســاتراپ   ۀ داشــت. در دورۀ ساســانیان وظیف ــ
 کردند. ھا اجرا می امپراتوری را «مرزبان» 

ھا و  ترین ساتراپی امپراتوری، در زمان خود ماد عنوان بزرگ ماد بھ 
ھــا و  سپس ھخامنشیان موقعیت خاصی داشت. مــاد ســرزمین اصــلی ماد 

  ۀ بھ ھمین جھت اھمیت و وزن ــ  احتمالاً نخستین امپراتوری ایرانیان بود و  
  حــال درعین کــرد.  خود را در امپراتوری پھناور ھخامنشی نیــز حفــظ می 

چندین ساتراپی دیگر وسیع و پردرآمد بود و بھ ھمین جھــت    ۀ انداز ماد بھ 
مــھ برخــی  ھ   ن آن توسط فقط یک ساتراپ کار آسانی نبود. اما با ای ــ  ۀ ادار 

اند کــھ ســرزمین مــاد در دورۀ خــود مادھــا و ھمچنــین  منــابع نوشــتھ 
ه یــا  تنھــا یــک پادشــا ه و  ت یــک ســاتراپی بــاقی مانــد صــور بھ ھخامنشیان 

  ھای امپراتــوری، ساتراپی  ۀ ساتراپ داشتھ است. این در حالی بود کھ ھم 
بزرگ، چندین ســاتراپ خــود را داشــتند کــھ تــابع تنھــا  چھ    کوچک و چھ 

  ه بودند. یک «شاه شاھان» یا شاھنشا 
جــا بایــد بــین حکومــت بــر ســاتراپی و تمــام امپراتــوری فــرق  در این 

بر    گذاشت. ھرودوت نوشتھ است کھ «در زمان فرمانفرمایی ماد، قومی 
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قبــل از ھمــھ بــر اقــوامی  ھ و  ھا بر ھم کرد و مادی قوم دیگر حکومت می 
ھــا ھــم بــر ھمســایگان خــویش و آن  بودنــد، و آن تر  کھ بھ ایشــان نزدیــک 

. امــا جالــب اســت کــھ دیــاکونوف  1مــرزان خــود» ھمســایگان نیــز بــر ھم 
  2از شــاھان مــاد». نھ    گویند، نویسد «منابع کھن عبری از شاه ماد می می 

نــھ    توانــد مربــوط بــھ سرتاســر امپراتــوری مــاد باشــد و این تشــخیص می 
 ً ساتراپی مــاد و حاکمــان داخــل ایــن ســاتراپی. بــھ ھــر تقــدیر بعیــد    لزوما

سال پیش، ســاتراپ مــاد قــادر بــوده    2700رسد کھ در شرایط  می  نظر بھ 
  ولایات این ساتراپی بزرگ را کنترل کند.   ۀ است کھ اوضاع ھم 

اســکندر    ۀ حمل ــ  دنبال بــھ ســرزمین مــاد در قــرن ســوم پــیش از مــیلاد  
مقدونی و فروپاشی امپراتوری ھخامنشی بھ دو قسمت تقســیم گردیــد کــھ  

اصــلی آن شــامل ھمــدان،    ۀ عبارت بودند از بخــش بــزرگ مــاد کــھ ھســت 
شــد و «مــاد کوچــک» یــا علیــا کــھ نــام  کرمانشاھان، اصــفھان و ری می 

 عبارت از آذربایجان و کردستان بود.   ش ی وب کم «آتروپاتن» گرفت و  
 

 

 چرا «آتروپاتن»؟ 
ان سرزمین ماد زیر حاکمیت یــک ســاتراپ  دورۀ ھخامنشی در اواخر  
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 آتروپات (یونانی: آتروپاتس) قرار داشت.   بھ نام مادی  
نام «آتروپات» باید در نظر داشت کــھ ایــن نــام، یونــانی  ھ با  در رابط 

نام مادی و پارسی «آتورباد» یا «آدورباد/آذورباذ» است کھ معادل    ۀ شد 
ــاد» می  ــر «آذرب ــی معاص ــھ فارس ــر  آن ب ــی معاص ــود. «آذر» فارس ش

ردی: آتــر) در پارســی باستان/اوســتایی و   ت  صــور بھ مــادی    احتمــالاً (کــُ
ــد  ــور/آدور/آذور درآم ــان  ه و  آت ــی «نگھب ــات معن آتورباد/آتوربات/آتروپ

ت «آتورپاتــھ» در اوســتا ھــم  صــور بھ   1نولدکــھ   نظر ه کھ بھ داد آتش» می 
ھای رایج مردان بوده است. یونانیــان  در ایران باستان یکی از نام ه و  آمد 

ت  صـــور بھ ایـــن نـــام را از طریـــق ســـاتراپ آتروپـــاتن گرفتـــھ، آن را  
ســرزمین او را مطــابق بــا زبــان خــود و بــا  ه و  «آتروپاتس» یونانی کرد 

اون (بــھ معنــی مکــان) «آتروپــاتن»  ـ انِ/ ـــ علاوه کــردن پســوند یونــانی 
شاپور دوم ساسانی    ۀ نوشت سنگ اند. در  آتروپات» نامیده   یعنی «سرزمین 

عنوان  ت «آدوربادگان» و بھ صور بھ میلادی) نام این استان   250(حدود  
ـ  رســد پســوند پھلــوی می   نظر بــھ ھای ایرانشھر آمده است.  یکی از استان 

گـــان بـــھ معنـــی محـــل و مکـــان در دورۀ ساســـانیان بـــھ نـــام  ـ  کـــان و  
 2آتورپات/آدورباد/آذورباذ اضافھ شده است. 

سال، امپراتوری پھنــاور ھخامنشــیان در قــرن    220بعد از    کھ زمانی 
اســکندر مقــدونی ســقوط نمــود، آتروپــات کــھ در    ۀ سوم پ.م. در اثر حمل 

، مــدت کوتــاھی پــیش از  ه بــود آغــاز در صــفوف داریــوش ســوم جنگیــد 
شکســت ھخامنشــیان بــھ صــفوف اســکندر پیوســت و بــرای تحکــیم ایــن  
نزدیکی، دخترش را بھ ھمسری یکی از ســرداران یونــانی اســکندر داد.  

مرگ زودھنگام اسکندر، در ملاقات فرمانــدھان او بــرای تقســیم   دنبال بھ 
س.پ. در بابــل انجــام گرفــت، حکومــت آتروپــات   2323امپراتوری کھ 

در شــمال غربــی مــاد یعنــی آذربایجــان و کردســتان کنــونی و برخــی از  
ــرزمین  ــای س ــزو    ۀ ھای ھمس ــاد ج ــم م ــش اعظ ــا بخ ــد، ام ــاء گردی آن ابق
ھای جانشــینان اســکندر گردیــد. از آن پــس نــام ایــن ســرزمین  پادشــاھی 

تر مــاد ســابق «مــاد آتروپــاتن» بــاقی مانــد و مــورخین یونــانی و  کوچک 
این ســرزمین شــمال غربــی ایــران را کــھ    رومی مانند استرابو و یوستین 

آن    ۀ ھای ھمســای شامل آذربایجان و کردستان کنونی و برخی از سرزمین 
«آتروپــاتن» و گــاه «مــاد کوچــک» و   صرفاً شد، «ماد آتروپاتن» یا می 

را ھمچنان «مــاد» یــا «مــاد بــزرگ»    تر آن بقیھ ماد، یعنی بخش بزرگ 
 نامیدند. 

دھــد، بــھ  نام آتروپاتن کھ بھ یونــانی «ســرزمین آتروپــات» معنــی می 
پھلوی ابتــدا «آتورپاتکــان» و دیرتــر در دورۀ ساســانیان  ھ یا  فارسی میان 

رب و   «آدوربادگان» و «آذربایگــان» بــود کــھ در فارســی معاصــر، مُعــَ
 

1. Nöldeke, Th.: “Atropatene,” ZDMG 34, 1880, S. 692f 
2. Nöldeke: Ibid, S. 696 
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  1شده است.  تبدیل بھ «آذربایجان» 
آتروپاتن در تاریخ برای اولین بار از طرف مــورخ یونــانی اســترابو  

«جغرافیــا»    بــھ نــام پیش از میلاد) در کتاب معــروف او    63(متولد سال  
ھــا یــا اشــکانیان  ذکر و تعریف شده است. استرابو در شرح تــاریخ پارتی 

 : نام و حدود ماد و آتروپاتن را چنین توضیح داده است 
ھا ماد بــزرگ اســت و  شود کھ یکی از آن «ماد بھ دو بخش تقسیم می 

پایتخت آن اکباتان {ھمدان} است کھ شھری بزرگ و مقــر پادشــاھی مــاد  
}  ... ھــا {اشــکانیان} اســت { پارتی  ۀ است. این کاخ ھنوز ھم مــورد اســتفاد 

بخش دیگر کھ قسمتی از ماد بزرگ است، عبارت از آتروپاتن است کــھ  
نامش را از راھبر این سرزمین آتروپات گرفتھ است کھ این مملکــت را  

{ماد آتروپــاتن}  پادشاه او    کھ ھنگامی از حاکمیت مقدونیان باز نگھداشت.  
شد، اســتقلال ایــن مملکــت را برپــا نمــود و جانشــینان او ھمچنــان تــا بــھ  

 ــ ھــای گونــاگون بــا  دھنــد و در زمان ھ می امــروز {بــھ حکومــت} ادام
ھای} پادشاھان ارمنستان، ســوریھ {آشــور} و پــارتی {اشــکانی}  {خانواده 

} آتروپاتن با ارمنستان در غرب و مــاد بــزرگ در  ... اند. { وصلت نموده 
شرق ھم مرز است و در شمال با ھر دو و در جنوب بــا دریــای گرگــان  

ھــا  } ارمنیــان و پارتی ... و سرزمین مردم ماد {بزرگ} ھم مرز اســت. { 
ھا ھستند کــھ آنــان {آتروپاتنیــان} را پیوســتھ  ھمسایگان قدرتمند آتروپاتنی 

سیمباس {پسر بارداس}  کھ ھا} ایستادگی نمایند، چنان غارت کنند، اما {آن 
ھــا را {ارمنیــان را}  را از دست ارمنیــان بــاز پــس گرفتنــد و رومیــان آن 

ھــا  ھا {ارمنیان} ھــم دوســتان ســزار {روم} شــدند و آن شکست دادند و آن 
 2ھمزمان پارتیان را نیز خرسند نگھدارند.» 

شرح تــاریخی پیــدایش نــام  ترین این توضیح استرابو، نخستین و دقیق 
و حدود و مرزھای آتروپاتن یا «ماد کوچک» است. از این توضــیحات  

ه بھ  سال ماند   60-50شود کھ در دورۀ زندگی خود استرابو کھ  معلوم می 
میلاد مسیح بھ دنیا آمــده، ھنــوز جانشــینان آتروپــاتن بــھ حکومــت محلــی  

 دادند. ھ می خود در این منطقھ ادام 

 
 ضمناً ن. فصل «پیدایش و تحول نام آذربایجان» در ھمین کتاب.  .1

2. Strabo: Geography, 1.13.11 
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ای از تاریخ آتروپاتن مشکلات چندی وجود دارد کــھ  در بازگویی چکیده 
توان نادیده گرفت. مشکل یکم آن است کھ در این مورد منبع اصــلی  نمی 

چند مورخ یونانی و رومی است و برخــی از    اصولاً اطلاعات کنونی ما  
کننــد.  ھ می ھا و روایات غیر دقیق و گاه متضاد دیگران تکی آنان بر شنیده 

دوم: مدتی پــس از مــرگ اســکندر و تقســیم امپراتــوری وی (و از جملــھ  
شــرح تــاریخ    ۀ مــاد) بــین فرمانــدھان ســلوکی او، منــابع یونــانی بــھ ادام ــ

شــمال غربــی مــاد بــزرگ اھمیــت چنــدانی نشــان    ۀ آتروپــاتن یعنــی گوش ــ
کــھ ایــن منطقــھ تحــت حکومــت  اند. شاید دورافتادگی آتروپاتن و این نداده 

ســھ  ـ  دلایل این کم توجھی مورخین بوده باشد. تنھا دو ــ  سلوکیان نبوده از 
قرن بعد، پس از قــدرت گــرفتن امپراتــوری روم و عملیــات آن بــر ضــد  

ھای سلوکیان (از جملھ آناتولی، ایــران و قفقــاز) تعــداد روایــات  سرزمین 
اگرچــھ    تاریخی در مورد آتروپاتن نیز افزایش یافتھ اســت. بــدین ترتیــب 

از جانشــینان آتروپــاتن نــام و فعالیــت چنــد نفــر تــا حــدی روشــن اســت،  
ــاقی   ــول ب ــان مجھ ــن دودم ــاتن در تسلســل ای ــان آتروپ بســیاری از حاکم

تــوان گفــت کــدام شــخص بــا کــدام  انــد، تــا جــایی کــھ بــھ یقــین نمی مانده 
ھــا از یــک  آیــا آن ه و  تاریخی جانشین کدام شــاه شــد چھ    مشخصات و در 

دانیم، مجھــول بــودن نــام برخــی  کــھ مــی انــد، یــا نــھ. طوری ه ھ بود سلســل 
پادشاھان اشکانی ایران نیــز جــزو مشــکلات مــورخین ایــن دوره اســت.  
حال با در نظــر گــرفتن روابــط نزدیــک و حتــی خــانوادگی اشــکانیان بــا  
دودمان آتروپاتن و ھمچنین ھــر دو دودمــان متــوالی پادشــاھی ارمنســتان  
ــا   ــمار ی ــخیص گاھش ــی) تش ــکانیان ارمن ــدیان و اش ــا ارون ــدیان ی (یِروان

  روشن نیست. با این   کاملاً «کرونولوژی» حکومت آتروپاتیان نیز ھنوز 
ھمان اطلاعات اغلب ناکامل، نظری بــھ    بر پایۀ ھمھ، سعی خواھیم کرد  
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آغاز تا پایان دولت محلی و نیمھ مستقل آتروپاتن بیندازیم کــھ آذربایجــان  
 ھ بود. و کردستان ایران را دربرگرفت 
س.پ. کــھ امپراتــوری وســیع او در    2323پس از مرگ اسکندر در  

ھای ســابق ھخامنشــی در  بابل بــین فرمانــدھانش تقســیم شــد، از ســاتراپی 
شــمال غــرب ایــران، ســاتراپ مــاد آتروپــات (آتورپــات) و دودمــان او و  
ھمچنین ساتراپ ارمنستان (یرواند یا اروند دوم) و دودمان او کھ ھر دو  

، در حکومــت خــود ابقــاء  1قرابت خانوادگی با ھخامنشیان داشتند  احتمالاً 
شدند. مابقی سرزمین ماد (ماد بزرگ) و دیگر متصرفات ایران اسکندر  
نصیب یکی از فرماندھان او بھ نام ســلوکوس گردیــد. ســلوکوس نیــز بــا  

ھای ایــران  روزمــره بســیاری از ســاتراپی   ۀ حفظ مقــام بــالاتر خــود، ادار 
یونانی خود تقســیم کــرد. ســلوکیان  ـ   ھخامنشی را بین فرماندھان مقدونی 

  درنھایــت سال حکومت راندنــد، امــا    200ھای ایرانی حدود  در سرزمین 
  ۀ س.پ. باقیمانــد  2060کــھ حــدود قدرت آنان کاھش یافــت، تــا این   ۀ حیط 

نفس روم  پادشاھی سلوکیان در آناتولی و خاورمیانــھ توســط نیــروی تــازه 
ــین رفــت. امپراتــوری روم بھ  ــھ  شکســت خــورد و از ب ــدیل ب ســرعت تب
ــا پھنــاورترین و نیرومنــدترین قــدرت جھــانی گردیــد.   فتوحــات روم و    ب

کشــورھای ســاحلی دریــای مدیترانــھ، ایــران دوبــاره    ۀ گسترش آن بھ ھم ــ
 رومیان شد.   ۀ ھخامنشیان ھمسای  ۀ مانند دور 

ھخامنشــیان قدرتمنــد  کھ زمانی تر تاریخی این است: تا تصویر بزرگ 
ایــران متحــد و نیرومنــد بــود. ھمزمــان بــا زوال و فروپاشــی    ۀ بودند، ھم 

ھخامنشــیان بــھ دســت اســکندر و فرمانــدھان او (از جملــھ ســلوکوس در  
ھای کشــور شــروع  در حاشــیھ   خصوص بھ ای  ھای منطقھ ایران) سرکشی 

شد. دولت یونــانی باکتریــا (بلــخ) در شــرق و آتروپــاتن در شــمال غــرب  
ھای مرکــزی نیــز  شاخص این روند بودنــد. در ســرزمین  ۀ ایران دو نمون 

  خصــوص بھ ھا  وضع چندان بھتری حــاکم نبــود. وقتــی اشــکانیان (و بعــد 
ھای ایرانی بھ دست خود گرفتند و در  ساسانیان) اوضاع را در سرزمین 

ــت، آن   ــزون یاف ــدرتی روزاف ــوان روم ق ــوری ج ــرب، امپرات ــرف غ ط
الطــوایفی و خودمختــاری نیــز فــروکش  ھــای ملوک ھا و جریان سرکشــی 

نمود. از نظر شــمال غربــی ایــران، حکومــت نیمــھ مســتقل آتروپــاتن در  
قدرت بر سر کار آمد، اما وقتی اشکانیان و ســپس ساســانیان   دوران خلأ 

بر سراسر ایران حاکم شدند، حاکمان آتروپاتن نیز خود مختاری خود را  
ھــایی از آنــاتولی،  از دست دادند. حاکمان سلوکی ھم کــھ ھنــوز در بخش 

ه  ھای کوچک و محلی خود را تأسیس کــرد النھرین، پادشاھی یونان و بین 
ً ی تدریج مستق ، بھ بودند  ً تــابع روم شــدند. ایــن    ما سرنوشــت مشــترک   تقریبــا

 ھای «نوع باستان» بود. بسیاری از امپراتوری 
ھای پــارتی کــھ  اشــکانی   ه بــود. زوال ســلوکیان از ایــران شــروع شــد 

 
1. Schotky: Media Atropatene und Gross-Armenien, S. 233 
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در  ھ و از شــرق ایــران (خراســان و ترکمنســتان کنــونی) برخاســت   اصالتاً 
،  ھ بودنــد ھای خود، رو بھ سوی غــرب ایــران تــاریخی گذاشــت لشکرکشی 

ھای ایرانــی درھــم  یونــانی را در ســرزمین ـ    حاکمیــت ســلوکیان مقــدونی 
گیرشــمن بــھ دورۀ رواج و پیشــرفت اقتصــادی و    ۀ شکســتند، تــا بــھ گفت ــ

ــت» دور  ــھ «ایرانی ــران را ب ــد و ای ــان دھن ــان پای ــران و یون ــزش ای   ۀ آمی
 1ھخامنشی باز گردانند. 
تحــولات تــاریخی در شــمال غــرب ایــران را از    ۀ یک لحظــھ زنجیــر 

  550س.پ.) تا حــدود    2331اسکندر مقدونی بھ ایران ھخامنشی (  ۀ حمل 
سال بعد یعنی تأسیس دودمــان ساســانیان در نظــر بگیــریم. ایــن دوره از  
نگاه تاریخ آتروپاتن مھم است، زیرا دولت ایالتی آتروپاتن در آغــاز ایــن  

سال بعــد در دورۀ مھــرداد یکــم اشــکانی و در    150ه و  دوره تأسیس شد 
ه  ھای او بر سلوکیان، استقلال محلی خود را از دست داد جریان پیروزی 

 ت بخشی از دولت اشکانی درآمده است. صور بھ   و عملاً 
 : سر خط تحولات مھم این دوره چنین است 

زوال تدریجی جانشینان سلوکی اسکندر در ایــران، تأســیس و تحکــیم  
دولــت اشــکانیان، کــاھش نفــوذ ســلوکیان و افــزایش نفــوذ اشــکانیان بــر  

  عمــلاً آتروپاتن، سقوط کامــل ســلوکیان در شــرق آنــاتولی و خاورمیانــھ،  
س.پ.)، اوج    2150تبدیل آتروپاتن بھ ایالتی تابع ایران اشــکانی (حــدود  

قــدرت اشــکانیان و برآمــدن امپراتــوری جدیــد روم در ھمســایگی ایــران  
س.پ.)، زوال اشکانیان و بر آمدن دودمان جدیــد   2060اشکانی (حدود 

تبــدیل رســمی آتروپــاتن (بــھ    درنھایت س.پ.) و    1800ساسانیان (حدود  
پھلوی: آتوربادگان/آدوربادگان و آذربایگان) بھ یک ساتراپی (مرزبانی)  

 ھای ساسانی. ھمانند دیگر مرزبانی 
ھمــان حــوادثی رخ داد    ش ی وب ــکم دنبال فروپاشی دولت ھخامنشیان،  ھ ب 

ھای دیگر ھم رخ داده است: رونق  ھا در پی فروپاشی امپراتوری کھ بعد 
ھای حاشــیھ. آتروپــاتن و  در ســرزمین   خصــوص بھ یافتن استقلال طلبــی،  

بــارز ایــن رونــد بودنــد. خــود اســکندر ھرگــز پــا بــھ    ۀ ارمنستان دو نمون 
خاطر ھمکــاری آتروپــات بــا  آتروپاتن و ارمنستان نگذاشت. آتروپاتن بــھ 

یونــانی درنیامــد و درواقــع «بــھ  ـ    اسکندر تحت اشغال لشکریان مقــدونی 
آتروپــات و جانشــینان او مراعــات برتــری  اگرچــھ    حال خود رھا شــد»، 

برخــی از مـــورخین    نظر بــھ نمودنـــد.  دولــت قدرتمنــد ســلوکیان را می 
توانــد در  توجھی بھ شــمال غربــی ایــران می بی  معاصر، علت اصلی این 

ــود  ــھ از نظــر  ه باشــد  آن ب ــن منطق ــھ از نگــاه اســکندر و ســلوکیان، ای ک
النھرین یا خراسان (کھ بر ســر راه تجــارت  بین ھ با  استراتژیک در مقایس 

بــا چــین بــود)، اھمیــت چنــدانی نداشــت. درواقــع ایــن اھمیــت سیاســی و  
النھرین یک ویژگی دنیای باستان بود. با انتقال قــدرت و  استراتژیک بین 
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النھرین بھ روم و یونان، دنیای باستان و «پیش از مــیلاد»  اھمیت از بین 
تدریج و با پیچ و خم بســیار وارد دنیــای  رسید و تاریخ بھ نیز بھ پایان می 

 شد. معاصر می 
از سوی دیگر برخی از فرماندھان سلوکی کوشش بھ فتح ارمنســتان  

جــا نیــز دودمــان یروانــدیان  کــھ در آن کردنــد، امــا موفــق نشــدند، تــا این 
ان ســاتراپی ارمنســتان را برعھــده  دورۀ ھخامنشــی (ارونــدیان) کــھ از  

 داشتند، در مقام خود ابقاء گردیدند.  
شاھان آتروپاتن و ارمنستان ھــر دو خواھــان نــوعی اســتقلال   احتمالاً 

عنوان دو دولــت  بــھ   چراکــھ بودنــد، امــا بــھ تمــام معنــا «مســتقل» نبودنــد  
ھای بزرگ و رقیب بــھ یکــدیگر (ابتــدا  میان قدرت ھ در کوچک و ھمسای 

ھخامنشی و در پــی آن اســکندر، ســپس ســلوکیان، اشــکانیان و درنھایــت  
ای از مقاومــت و  رومیان و ساســانیان) ناچــار بــھ در پــیش گــرفتن آمیــزه 

نشــینی بودنــد و در تمــام ایــن  ســازش و عقب   حال درعین خود مختاری و  
ــی   ــی خــانوادگی یعن ــاعی، سیاســی و حت ــک اجتم ــط نزدی مــدت از رواب

ماندنــد. ھمزمــان، ایــن  وصلت و خویشاوندی بــا یکــدیگر نیــز غافــل نمی 
ھای متناوب سیاسی و نظامی میان خود ایــن دو  دوره مملو از جزر و مد 

 ھمسایھ یعنی آتروپاتن و ارمنستان بود. 
نویســد کــھ پــس از چنــد ســال آتروپــات از  مورخ یونــانی اســترابو می 

فرمــانبرداری ســرکردگان یونــانی ســلوکی ســرپیچی نمــوده، پادشــاھی و  
ھ در  پادشاھان ارمنستان ھــم اگرچ ــ  1سرزمین خود را مستقلاً اداره نمود. 

داشتند، اما مــدت  اطاعت خود را نسبت بھ سلوکیان ابراز می  ظاھراً ابتدا 
ای علیــھ حکمرانــان ســلوکی  کشی فزاینده کوتاھی بعد اروند دوم بھ گردن 

آغاز نمود و ھمچنین بھ حمایت شاھزادگان و اشراف محلــی آنــاتولی بــر  
 علیھ سلوکیان پرداخت. 

ــن دوره،   ــود. در ای ــلوکیان ب ــزی س ــت مرک ــاز زوال حاکمی ــن، آغ ای
ھای محلی از بابل و اصفھان و پــارس گرفتــھ تــا بلــخ کــھ تحــت  حکومت 

کم خودمختــاری  حکومــت ســلوکیان بودنــد، بیــرق اســتقلال یــا دســت 
ــھ    درنھایــت ھــا  برافراشــتند. ایــن جنبش  پــس از فــراز و نشــیب بســیار ب

اضمحلال دولت یونانی سلوکیان و تأسیس دولت اشکانیان منجر شــد کــھ  
از شرق ایران آغاز شده، تا غــرب یعنــی آتروپــاتن و ھگمتانــھ (ھمــدان)  

 ھای اشکانیان بودند. ین پایتخت تر گسترش یافت. تیسفون و ھمدان مھم 
رسید و  در ایران دولت جدید اشکانیان پارتی بھ قدرت می   کھ ی درحال 

دولت ســلوکیان    ۀ یافت، در روم، آناتولی و خاورمیانھ، باقیماند وسعت می 
رفــت تــا پھنــاورترین و  ســپرد کــھ می جای خود را بھ دولــت جدیــدی می 

قدرتمنــدترین امپراتــوری ایــن دوره از تــاریخ جھــان شــود: امپراتــوری  
ھا و  ھــای جدیـــد، فرصـــت روم. در شــرایط قـــدرت گـــرفتن امپراتوری 

 
1. Strabo: Geography, 1, 13, 11 
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ھای حائــل ماننــد آتروپــاتن و  ھای کوچک در ســرزمین امکانات حکومت 
 یافت. ارمنستان برای کسب یا حفظ خودمختاری و استقلال، کاھش می 

در دورۀ تزلــزل و خلئــی کــھ میــان زوال ســلوکیان تــا قــدرت گــرفتن  
تــا اوایــل    احتمــالاً ، جانشینان آتروپات توانستند  ه بود آمد   وجود بھ اشکانیان  

ً ایــن دولــت    ۀ قرن دوم پ.م. نفوذ خود را در مناطق ھمســای  تحکــیم    نســبتا
پادشــاه  کنند. این، مدت کوتاھی قبل از برآمدن آنتیوخــوس ســوم، آخــرین  

خواســت رونــد زوال دودمــان ســلوکیان را  بــزرگ ســلوکی بــود کــھ می 
ســرکوب ســاتراپ مقــدونی مــاد بــزرگ بــھ نــام    دنبال بــھ متوقــف کنــد. او  

«مولون» رو بھ سوی آتروپاتن گذاشت، تا یکــی از جانشــینان آتروپــات  
اصــطلاح «ســر  اند، بھ را نیز کھ منابع یونانی او را «آرتھ بازان» نامیده 

ھــای مــورخین یونــانی ماننــد  جــای خــود بنشــاند.» اگــر درســتی گزارش 
پولیبیوس را قبول کنیم کھ آرتھ بازان را «حاکم آتروپــاتن و ارمنســتان»  

ھای شــمال ارس ماننــد  ھا بــر ســرزمین آتروپاتنی   ۀ ، در آن دور ه بود نامید 
ــی برخــی از ســرزمین  ــاز و حت ــای قفق ــین  ھای کادوســی آلبانی ھا و ھمچن

ه  ھای قفقاز و نیز سواحل دریای خزر حکمفرمــا شــد کوه   ۀ سکاھا در دامن 
آنتیوخــوس   ۀ منابع یونانی در دورۀ حمل ــ ۀ اما آرتھ بازان کھ بھ گفت   بودند. 

در مقابــل، حکومــت  ھ و سلوکی تسلیم گشــت پادشاه ، بھ ه بود بسیار پیر شد 
 1آتروپاتن را حفظ نمود. 

ھای موقتی خــود در پــارس  آنتیوخوس سلوکی باید از پیروزی   ظاھراً 
پادشــاه  ھرحال  کھ او بھ ه باشد  فراموش کرد ه و  و آتروپاتن بسیار غرّه شد 

در ایتالیا امپراتــوری   کھ ی درحال دودمانی در حال زوال و شکست است، 
چھــار ســوی دریــای مدیترانــھ  ھ در در حال توسع ھ کھ جدیدی شکل گرفت 

 است.  
شکست بزرگ آنتیوخوس در نبرد «ماگنسیا» یا مانیســای کنــونی در  

بــرای گســترش نفــوذ روم در آنــاتولی و  ه را  س.پ.) را   2190آنــاتولی ( 
ــی   ــاھان آرتاشس ــلوکیان، پادش ــس از شکســت س ــرد. پ ــاز ک ــتان ب ارمنس

ھــا از دولــت ســلوکی جــدا شــده، تحــت  ارمنستان بــر ســر کــار آمدنــد. آن 
حمایت روم قرار گرفتند. حتی آرتاشس یکم ابتــدا بــا تکیــھ بــر لشــکریان  

ھای آتروپاتن را تصــرف نمــود. امــا از طــرف  روم بسیاری از سرزمین 
مقابل، مھرداد یکــم اشــکانی، معــروف بــھ مھــرداد بــزرگ نیــز شکســت  

تحکــیم قــدرت   دنبال ه و بــھ آنتیوخوس سلوکی را فرصــت مناســبی شــمرد 
دولت اشکانی در بلخ، آتروپاتن را نیز تحت تسلط و حاکمیــت اشــکانیان  
در آورد و بھ اشغال ولایات آتروپاتن از سوی ارامنــھ پایــان بخشــید. در  

  احتمــالاً دورۀ مھــرداد یکــم، ارمنســتان و ایبــری (گرجســتان کنــونی) و  
آلبانیای قفقاز یعنی جمھوری آذربایجان کنونی نیز تبدیل بھ اقمــار دولــت  

 اشکانی ایران شدند. 
 

1. Schippmann: Ibid, quoting V. Minorsky in EIs, vol. 2 
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انقراض حکمرانی سلوکیان در ایران از بلخ در شــرق شــروع شــد و  
تــدریج تــا ھمــدان و آتروپــاتن در غــرب ایــران ادامــھ یافــت. پیشــروی  بھ 

شکســتی بــود کــھ رومیــان در ماگنســیای    دنبال بــھ مھراد یکم بھ آتروپاتن  
تاریخ دقیق تحکــیم  اگرچھ    آناتولی بر سلوکیان وارد آوردند. بھ ھر تقدیر 
ایــن تــاریخ «پــس    احتمــالاً قدرت اشکانیان در آتروپاتن معلوم نیست، اما  

 1پ.م.» بود.   148از سال  
بعد با وجود تحکیم حاکمیــت  ه بھ  رسد کھ از این دور می   نظر بھ چنین  

اشکانی در شمال غربی ایران، دولت کوچک آتروپاتن ھنــوز از  ـ   پارتی 
ه  مقدار معین و محدودی خودمختاری برخوردار بــوده اســت. از آن دور 

پادشاھی اشکانی و ھمچنین ارمنستان    ۀ بعد حاکمان آتروپاتن با خانواد بھ  
 2اند. اختلاط و وصلت بیشتری کرده 

کننــد. نخســتین  ای بــھ آتروپــاتن نمی تا مدتی بعد منابع تــاریخی اشــاره 
  2088بعدی بھ آتروپاتن پس از مرگ مھرداد دوم اشکانی (حدود   ۀ اشار 

پادشــاه  س.پ.) یعنی در دورۀ تیگران دوم، معروف بھ تیگران بــزرگ، 
اند کــھ  ای ارمنستان است. از جملھ اســترابو و پلوتــارک نوشــتھ ش کشورگ 

اکثــر ولایــات  ه و  در این دوره لشکریان ارمنی دوباره وارد آتروپاتن شد 
 3، تصرف نمودند. ھ بودند اشکانیان گرفت تر  آن را کھ پیش 

  حــال درعین ھــای تــاریخی ایــن دوره دربــارۀ آتروپــاتن کــم و  گزارش 
  شود کــھ آتروپــاتن در کــدام تــاریخ و معلوم نمی   دقیقاً   مثلاً ناروشن است.  

از تصرف شاھان آرتاشسی ارمنستان خارج شــده اســت. امــا در  چگونھ  
گریختھ از کسی بھ نام «مھرداد، شــاه آتروپــاتن و  ھ و  این اطلاعات جست 

داماد تیگران، شاه ارمنستان»، نام بــرده شــده اســت کــھ بــا فرزنــد ارشــد  
ه و  ابتدا بر ضد لشکریان رومــی در آنــاتولی جنگیــد ه و  تیگران متحد شد 

جای پدرش فرھاد سوم اشکانی بر تخت پادشاھی اشکانی ایران  دیرتر بھ 
نشســتھ اســت. در صــورت صــحت ایــن روایــت، بایــد فــرض را بــر آن  

در ایــن    4گذاشت کھ این مھرداد، ھمان مھرداد سوم اشکانی بــوده اســت. 
ھــای داریــوش، آرتــاوازد و  میان روایاتی دربارۀ پادشــاھی کســانی بــا نام 

عنوان «شــاھان مــاد آتروپــاتن» (یــا فقــط مــاد) در منــابع  آریو بارزان بھ 
رومی نوشتھ شــده اســت. در ایــن روایــات تــاریخی ھمچنــین از  ـ    یونانی 

ای بھ نام «فراتھ» (فراآت، فراتھ، فراســپھ، مشــتق از «فــراآت» بــھ  قلعھ 
در جنــوب    احتمــالاً عنوان مرکز یا پایتخت ماد آتروپاتن ( معنی فرھاد) بھ 

 ) سخن رفتھ است. ریاچۀ ارومیھ د 
لشــکریان روم بــھ   ۀ س.پ.، برخــی منــابع از حمل ــ 2065مدتی بعــد، 

برخــی منــابع بعــدی «شــاه    ۀ کسی بھ نام «داریــوش، شــاه مــاد» (بــھ گفت ــ
 

1. Ibid 
2. Schippmann: Ibid,, quoting V. Minorsky in EIs, vol. 2, p. 188  
3. Ibid 
4. Ibid 
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بیشــتری بــھ  توجــھ    اند. مــورخین یونــانی و رومــی آتروپاتن») سخن گفتھ 
س.پ.) تحت فرماندھی «مارکوس آنتونیوس» بھ   2036رومیان (   ۀ حمل 

اند. در این حملھ، رومیان مــورد پشــتیبانی آرتــاوازد  دولت اشکانی نموده 
ــرد «شــاه   ــن نب ــابع، در ای ــین من ــق ھم ــد. طب دوم، شــاه ارمنســتان، بودن

ً آتروپاتن، آرتاوازد» ھم کھ  ھمنام شــاه ارمنســتان بــوده، طرفــدار   تصادفا
از  ه و  ھ رومیــان از اشــکانیان شکســت خــورد ه و درنتیج ــاشــکانیان بــود 
 اند. نشینی نموده آتروپاتن عقب 

ھای آشــکار  ای از رقابت نشینی رومیان، دوره پس از شکست و عقب 
  نســبتاً ھــای متغیــر و و پنھان، نزدیکــی و خصــومت، اتحــاد و رویارویی 

ه و  کوچک بین حاکمان اشکانی، آتروپاتن، ارمنستان و روم روایــت شــد 
ھای آرتاوازد، فرزنــد او آریــون بــارزان دوم  از پادشاھان آتروپاتن با نام 

تــوان  و فرزند او آرتاوازد دوم سخن رفتھ است. معلوم نیست کــھ آیــا می 
بیاوریم یا نھ، زیرا   شمار بھ حاکمان آتروپاتن را از دودمان آتروپات   ۀ ھم 

امــا    1معلــوم نیســت.   دقیقــاً دودمانی و نام و نسب شاھان آتروپــاتن    ۀ سلسل 
شــاھان محلــی آتروپــاتن را از فرزنــدان و نوادگــان آتروپــات،    ۀ اگــر ھم ــ

ساتراپ ماد کوچک در دورۀ ھخامنشیان و اســکندر بشــماریم (کــھ ایــن،  
یقین)، باید بگوییم کھ با کشتھ شــدن آرتــاوازد  نھ    یک فرض است و البتھ  

سال پیش از میلاد مســیح، دودمــان    20دوم، آخرین شاه آتروپاتن، حدود  
، پس  ه بود آتروپات کھ در اواخر ھخامنشیان در آتروپاتن بر سر کار آمد 

ھــا  جای آن شاھزادگان اشکانی بــھ ه و  منحل شد   کاملاً سال    310از حدود  
 اند. شروع بھ حکومت بر آتروپاتن نموده 

آذوربادگان (و    در دورۀ ساسانیان، آتروپاتن با نام پھلوی آتورپاتکان/ 
عنوان یک ساتراپی یا «مرزبــانی» ساســانی درآمــد  دیرتر آذربایگان) بھ 

کھ بھ نام دولت شاھنشاه ساسانی از طرف یــک «مرزبــان» یــا ســاتراپ  
کعبـــھ زرتشـــت    ۀ نوشـــت سنگ شـــد. شـــاپور یکـــم ساســـانی در  ه می ادار 

«آتورپاتکان» را در کنار پارت، پارس، ارمنستان، آسورســتان و دیگــر  
 ھای دور و نزدیک، جزو شھرھای «ایرانشھر» شمرده است. سرزمین 

 مرزھای آتروپاتن 
آتروپــاتن بــھ غیــر از موانــع طبیعــی ماننــد رود ارس در شــمال،  

ھای البـــرز در شـــرق،  کوه ھای زاگـــرس در غـــرب و رشـــتھ کوه رشـــتھ 
توانست بــا  مرزھای دقیق و ثابتی نداشت. حتی این موانع طبیعی نیز می 

ھــای  عوامــل نظــامی و سیاســی نفوذپــذیر شــود. مرزھــای حکومت   تأثیر 
ھــای  وضــع دولت   طبعاً ھا و ضعف خود این حکومت ھ بھ آتروپاتن وابست 

 
بھ فرض درستی نقل قول نسبتاً طولانی پیش از کتاب «جغرافیا» اثر استرابو، در دورۀ   .1

لیف این اثر یعنی چند دھھ قبل از مــیلاد، آتروپــاتن ظــاھراً ھنــوز تحــت حکومــت أاحتمالی ت
 نوادگان آتروپات بوده است.
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  نظر بــھ مجاور (سلوکیان، ارمنستان، اشــکانیان و روم) متغیــر بــود، امــا  
رسد کھ تا برچیده شــدن کامــل خودمختــاری آتروپــاتن و تبــدیل آن بــھ  می 

یــک ســاتراپی «معمــولی» اشــکانی و ســپس ساســانی، آذربایجــان و  
 اند. کردستان ایران پیوستھ شامل آتروپاتن بوده 

بــھ احتمــال قــوی گســترش نســبی آتروپــاتن از اواخــر ھخامنشــیان و  
ھ  سال بعد از آن ادامــھ داشــت   200حکومت آتروپات تا    ۀ دور   خصوص بھ 

از جانشینان آتروپات بــود، شــروع    ظاھراً تسلیم آرتھ بازان کھ  دنبال و بھ 
زوال، بــرای نمونــھ،    ۀ بھ پسرفت نموده است، تــا جــایی کــھ در ایــن دور 

«مــرز  ھ در تحت کنترل آتروپاتن نبوده، بلک ــ  کاملاً دیگر    ریاچۀ ارومیھ د 
رســد  می   نظر بــھ ھمچنین    1میان آتروپاتن و ارمنستان» قرار داشتھ است. 

در ایــن دوره منــاطق شــمال رود ارس و ســواحل جنــوب غربــی دریــای  
،  ه بــود خزر یعنی گیلان کنونی نیز از کنترل دولت آتروپــاتن خــارج شــد 

آتروپاتن ھمچنان تنھا آذربایجان و بخــش مھمــی از کردســتان    کھ ی درحال 
 شد. ایران را شامل می 

ھای زاگــرس  کوه دو سوی آتروپاتن در غرب و شرق با رشتھ  اصولاً 
ھــای  نظر از برخــی دوره   در غرب و البرز در شرق محاط بود. صرف 

ــاتن   ــمال آتروپ ــرزی ش ــط م ــی، رود ارس خ ــامی و سیاس ــترش نظ گس
ــوب می  ــرای  محس ــنی ب ــرزی روش ــط م ــین خ ــوب تعی ــا در جن ــد. ام ش

ــیاری از  دولت  ــھ، بس ــن ھم ــا ای ــت. ب ــکل اس ــیار مش ــاتن بس ــای آتروپ ھ
تــوان  دانشمندان و مورخــان و از جملــھ کــرول و شــوتکی برآننــد کــھ می 

ــزل  ــمھ رود ق ــھ سرچش ــفیدرود را ک ــا س ــونی ی ــای  اش در کوه اوزن کن ھ
عنوان  کردستان ایــران) اســت، بــھ ه در  در دیوان  ۀ چشم زاگرس (کوه چھل 

  ۀ دور   شــناس اشــتفان کــرول، ایران   2مــرز جنــوبی آتروپــاتن قبــول نمــود 
متغیر آتروپاتن نمــوده اســت، حــدود   ۀ باستان کھ حتی اقدام بھ کشیدن نقش 

ــاد   ــین توصــیف کــرده اســت: «در اصــل، م ــاتن را چن «اصــلی» آتروپ
آتروپــاتن بخــش شــمالی مــاد بــزرگ بــود. مرزھــای آتروپــاتن در شــمال  

ھایی  ه و ک شــد و در شــرق تــا رشــتھ توسط رود ارس از ارمنستان جــدا می 
انــد، ادامــھ داشــت. در غــرب،  کھ بھ موازات دریای خزر ســر بلنــد کرده 

ھای کردستان کنونی  («ماتیان لیمنھ» عھد باستان) و کوه  ریاچۀ ارومیھ د 
ــوب   ــالاً و در جنـ ــفیدرود،    احتمـ ــاردوس» (سـ ــای  ـ  رود «آمـ م.) مرزھـ

 3دادند.» آتروپاتن را تشکیل می 
 : 4بندی کرده است دیاکونوف نواحی ماد آتروپاتن را چنین تقسیم 

ــا کوه  .1  ــن داغ و  از رود ارس تـ ــای آوریـ ــره ھـ ــداغ قـ   ۀ ، ناحیـ
 

1. Schotky: Ibid, pp. 8-9 
2. Schotky: Ibid, pp. 12-13; Kroll: Map 90 Media Atropatene, reviewed on 22 
Sep. 2017  
3. Kroll: Ibid 
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شھرھای کنونی قتور، خوی و مرند کھ تا سـقوط اورارتـو و  
 آشور بھ دست مادھا جزو اورارتو بود. 

جنــوبی ارس) کــھ در منــابع قــدیمی    ۀ ســو (شــعب رود قره   ۀ در  .2 
 اطلاعاتی در این مورد نیست. 

ریزنـد  ھ می رودھایی کھ بھ آن دریاچـریاچۀ ارومیھ و  د  ۀ ناحی  .3 
) کـھ  ریاچـۀ ارومیـھ غربـی، جنـوبی و شـرقی د  ۀ (شامل کران 
ھـا جـزو اورارتـو، ماننـا و یـا مسـتقل بـود و بعـد  پیش از ماد 

ھـا مرکـز  جنـوبی قبـل از ماد  ۀ تحت تسلط مادھا درآمد. کرانـ
مرکــز اقتصــادی دولــت مــاد و    بعــداً اقتصــادی دولــت ماننــا و  

دولت ماننـا و  ھ بھ شرقی وابست  ۀ سپس ماد آتروپاتن بود. کران 
رود آجـی چـای و شـھر تبریـز    ۀ شمال شرقی و حوض   ۀ کران 

 ھمھ جزو دولت ماد شدند.  بعداً مستقل بود و   ظاھراً 
ھای ایــن رود  ن (ســفیدرود) و حوضــھ ز او رود قــزل   ۀ درھــ .4 

 زنجان تا استان گیلان. ھ و  مارپیچی شامل میان 
ھای افقـی  کوه بخش علیای رود زاب کوچک، آن سوی رشـتھ  .5 

  ۀ ھا، یعنی ناحی شامل ایالت «زاموآ» یا «لولو»ی پیش از ماد 
 ھای کنونی میاندوآب، بانھ، سلیمانیھ، زھاب و سنندج. شھر 

ھای کوچـک آن در  ھا و شـعبھ شاخھ ھ و  بخش علیای رود دیال  .6 
مثلث شھرھای کنونی سلیمانیھ، زھاب و سـنندج کـھ از قـرن  

خاطر مھـاجرت یکــی از اقــوام  بــھ   احتمــالاً نھـم پ.م. بــھ بعـد  
 شد. ه می زبان «پارسوا» نامید پارسی 

 بخش وسطای مسیر رود دیالھ (نزدیک شھر کنونی خانقین).  .7 
ترین  ھــای بخــش علیــای رود کرخــھ (بعــد از ایــن جنــوبی دره  .8 

  ۀ شود کـھ اولـین ناحیـآتروپاتن، «ماد سفلا» شروع می   ۀ ناحی 
 ) آن شھر ھمدان است. 

ھا و  جــا بــر اســاس نوشــتھ کــھ در این آنچــھ    لازم بھ توضیح است کــھ 
عنوان مرزھــای آتروپــاتن تــاریخی آمــده،  محاسبات دانشمندان غربــی بــھ 

اصــطلاح «اصــلی» ایــن ســرزمین در اکثــر دوران  مبتنی بر مساحت بھ 
ھای  نشــینی ھا یــا عقب ھــای پیشــروی دوره نــھ  حکومت آتروپــاتن اســت و 

ســوی رود ارس یــا   ھای آن موقتی، غیــر متعــارف و گــذرا در ســرزمین 
 ھای البرز و زاگرس. کوه رشتھ 





 

 زبان در آتروپاتن 

سال پیش ماد آتروپاتن را پــی   2300ھای مادی  توان زبان و لھجھ آیا می 
ھای کنونی شمال غرب و غرب ایران رسید؟  تدریج بھ زبان گرفت، تا بھ 

سال پیش مردمــی   2300ھم مطرح کرد: تر توان ساده این پرسش را می 
زبــانی صــحبت  چــھ    زیســتند، بــھ کھ در آذربایجان و کردستان کنونی می 

کردند؟ پاسخ دادن بھ این پرسش کــاری دشــوار و در بعضــی مــوارد  می 
 روشن کنیم.   ھ را قبلاً حتی ناممکن است. اما بگذارید یکی دو نکت 

موردی ندارد کھ کسی کــھ امــروز در تبریــز یــا ســنندج زنــدگی    اولاً 
آذربایجان و کردستان کنــونی ھســتند، خــود    ۀ د یا پدر و مادرش زاد کن می 

  ســال پــیش  2500و بحث، طرف یا مخاطب حس کنــد.  سؤال را در این 
ھــا، مــذاھب،  ھــا، زبان کردســتان. دولت نــھ    آذربایجان وجود داشــت و نھ  

ھــا در آن  ھا و کوه ھمــین ســرزمین البتھ  ھای کنونی ھم نبود.  اقوام و ملت 
اسلام. کســی  نھ  مسیحیت وجود داشت و نھ    ھا ھم وجود داشتند، اما دوره 

در صد جمعیــت کنــونی    20فقط    احتمالاً ھم از آن مردمان (کھ تعدادشان  
) اجداد و نیاکان مستقیم مردمان فعلی ایــن ســرزمین نبــود.  ھ بود این منطق 

ھــا در ایــن  آن   ۀ درست ترش این است کھ بگوییم در ھمــان دوره ھــم ھم ــ
ایــن طــرف مرزھــای متغیــر  چــھ    آن طــرف و چــھ    ھای پھناور، سرزمین 

ھا ھم این خویشاوندی بــا  کنونی، بھ نوعی خویشاوند یکدیگر بودند و بعد 
 شد. تر  ھا ادامھ یافت و عمیق ھا و زیر و بم فرق   ۀ وجود ھم 
 چرا؟ 

ظــر  ن   ف یــک منطقــھ، صــر   خصوص بھ ھای دنیا و  انسان   ۀ درواقع ھم 
مــا از    ۀ از مرزھای سیاسی کنونی، با یکدیگر خویشاوند ھستند. اگر ھم ــ

ً آفریقا آمده    ایم، ھمھ قوم و خویش ھستیم. اما این خویشــاوندی مخصوصــا
مشخص دنیا مانند آســیای غربــی، آســیای میانــھ، اروپــا یــا    ۀ در ھر منطق 
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ــین جمعیت  ــط ب ــاطق دیگــر اســت،  چــین کــھ رواب ھــای آن بیشــتر از من
پــذیر اســت.  ھــای علمــی اثبات چشمگیر و از طریــق آزمایش   خصوص بھ 

ریاضــی    ۀ یک حســاب ســاد بلکھ    لوحانھ نیست، این، خواب و خیالی ساده 
کننــد. قلــم و کاغــذ برداریــد و  ھــا بــھ آن دقــت نمی است، حسابی کھ خیلی 

)، دو پــدر  2حساب کنیــد. در دنیــا ھــر شــخص یــک پــدر و یــک مــادر ( 
) و چھــار پــدرِ پــدر بــزرگ و چھــار مــادرِ  4بزرگ و دو مادر بــزرگ ( 

نیاکان خــود را دیگــر  تر ھای قدیمی ) دارد. اکثر ما، نسل 8مادر بزرگ ( 
برای ما اھمیت چنــدانی نــدارد    معمولاً شماریم، چونکھ این موضوع  نمی 

ھر نســل پــیش    ۀ و یا قابل پیگیری نیست. واقعیت این است کھ در محاسب 
  300-200ھ کــھ ود. در ده نسل گذشت ش می تعداد نیاکان ھر فرد دو برابر 

بینید کھ تعداد اجداد پدری و مادری شما جمعــا  گیرد، می سال را دربرمی 
سال گذشتھ بیش از یک   900-800  تقریباً نسل یعنی    30نفر، در    1024

دیگر در قید حیــات نیســتند،  البتھ  میلیارد نفر بوده است. یک میلیارد نفر  
  ما و شما ھستند،  ۀ ھم  . ای . ان . اما در خون و رگ ھر کدام از ما، در دی 

 عرب و عجم و آسوری. چھ   ارمنی و ترک و کرد، چھ  
دربارۀ زبــان کتبــی و   تنھا نھ جا بحث ما دوم این است کھ در این  ۀ نکت 
زبــان شــفاھی مــردم آتروپــاتن اســت. از نظــر   حــال بلکــھ درعین  رسمی، 

ر جــدی تردیــد نمــود کــھ آن دوره (یعنــی در  طو بــھ تــوان زبان کتبــی نمی 
ایــران در    ۀ سال تا اوایل میلاد مسیح) آتروپاتن نیز مانند بقی   300عرض  

ھ یــا  فارســی میان ــ  ۀ پارســی باســتان و آغــاز تــدریجی مرحل ــ  ۀ پایان مرحل ــ
  نســبتاً لیف آثار  أ پھلوی بود. در این زمینھ ما در ایران مانند یونان شاھد ت 

ھای علمی، ادبــی و تــاریخی نیســتیم. لــیکن بــدون  فراوان کتبی در زمینھ 
چنــد قــرن پــس از آن آثــار نوشــتاری ماننــد ســند  ه و  شــک در ایــن دور 

ھای رســمی حکــام محلــی بــھ حکــام  مالکیت، اجاره، بــدھی، طلــب، نامــھ 
نــدرت حتــی در منــابع ثــانوی درج  بھ ھــا  این اگرچــھ    دیگر وجــود داشــتھ، 

 اند.  شده 
کلی آثار فارسی (پارســی باســتان،   ۀ ابتدا نگاه بسیار کوتاھی بھ منظر 

اعــراب    ۀ پھلــوی) تــا اواخــر ساســانیان و حمل ــھ یــا اوستایی، پارسی میان ــ
بینــدازیم. ایــن مھــم اســت، زیــرا آتروپــاتن در تمــام ایــن مــدت بخشــی از  

ھایی  جریان کلی سیاسی و فرھنگی ایران و ایرانیان بوده، حتی در دوره 
کھ بھ جھت ضعف حکومــت مرکــزی ایــران، نــوعی خــود مختــار بــوده  
است. در این دوره آثار اصــلی نوشــتاری ایرانیــان بــھ پارســی باســتان و  

ھای سلطنتی ھخامنشی و ھمچنــین متــون  ھ نوشت سنگ اوستایی عبارت از  
  ۀ ای زرتشتی و ایرانی بھ زبان اوستایی بود کھ ایــن دســت مذھبی و افسانھ 

دولــت ھخامنشــی    کھ زمانی تحریر درآمد.    ۀ دوم تنھا چند قرن بعد بھ رشت 
تدریج و بدون سر  اسکندر فرو پاشید، زبان فارسی بھ  ۀ ایران در اثر حمل 

شــد. آثــار  «فارســی میانــھ» یــا پھلــوی می   ۀ و صــدای زیــاد وارد مرحل ــ
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«یادگار زریــران» و یــا    کرد»، بندھشن»، «دین نوشتاری پھلوی مانند « 
ساســانیان ھســتند.    ۀ مربــوط بــھ دور   اساســاً ھای ایرانشــھر»  «شھرســتان 

ــت  ــھ رش ــم م. ب ــتم و نھ ــرون ھش ــان در ق ــی از آن ــش بزرگ ــر    ۀ بخ تحری
 اند. درآمده 

بعــد از  ھ کــھ  و آثــار پارســی میان ــ  دورۀ ساســانی ھــا اثــر  از تعــداد ده 
تــوان بــھ یقــین گفــت کــھ ایــن یــا آن اثــر در  ساســانیان تحریــر شــده، نمی 

یا با آن مرتبط بوده است. یک دلیل مھم آن ایــن  ه و  آمد   وجود بھ آتروپاتن  
ت شفاھی نســل بــھ نســل منتقــل  صور بھ این آثار ابتدا  ۀ ھم  تقریباً است کھ 

ان تــاریخی  شناس ــاند. برخــی از زبان دیرتر بھ حال مکتوب درآمده ه و  شد 
انــد کــھ زبــان و واژگــان اوســتا بــا  تحلیل متــون اوســتا حــدس زده  بر پایۀ 

بــھ زبــان    توانــد اصــالتاً وجود نزدیکی و ھم پوشی بــا پارســی باســتان می 
مادھا منســوب باشــد. امــا ایــن موضــوع، ھنــوز بحثــی حــل شــده نیســت.  

ــھ   ــب ــران و منطق ــی ای ــاریخی و سیاس ــارچوب ت ــداوم و چھ ھ و  ھرحال ت
ی فرھنگ و آیین زرتشتی در آذربایجــان  شناس ھمچنین وجود آثار باستان 

ــا بــھ برخــی   ــھ تخــت ســلیمان در آذربایجــان کــھ بن و کردســتان (از جمل
موبــــدان، زادگــــاه زرتشــــت بــــوده) و حتــــی نــــام خــــود آذربایجــــان  

کننــد کــھ در دورۀ آتروپــاتن و  می   تأیید گان) ھمھ  ـ  باد ـ  (آتور/آدور/آذور 
محــدودی کــھ از زبــان    ۀ بعد از آن زبان کتبــی مــردم آتروپــاتن (تــا درج ــ

ھای ایرانی بــوده،  ھمسان با دیگر سرزمین ھ و شد) مشاب ه می کتبی استفاد 
پھلــوی. فــرق مھــم  ھ یــا  یعنی در ابتدا پارسی باستان و دیرتر فارسی میان 

گفتار شــفاھی مــردم بــوده اســت    ۀ آتروپاتن با دیگر ایالات ایرانی در شیو 
 با اصفھان یا ری فرق داشتھ است.    مثلاً کھ بدون شک  

ھ  در رابط   بلکھ اصولاً   دربارۀ آتروپاتن،   تنھا نھ این مورد  ھ در  ان تأسف م 
دربــارۀ  ھ کــھ  گون ــانی نــداریم. ھمان د ولایات دیگر ایران نیز اطلاع چن با  

زبان شفاھی مردم آتروپــاتن (آذربایجــان و کردســتان) در دوھــزار ســال  
پیش اطلاعی نداریم، دربارۀ زبان شفاھی مردم دیگر ایــالات ایــران نیــز  

ھ و  ھای جســت گوییم نمونھ دانیم. از این جھت است کھ می چیز زیادی نمی 
ھا  ھای شفاھی مردم بسیار اھمیــت دارنــد. ایــن نمونــھ گریختھ ثبت گویش 

تــوان از ایــن راه  می   ھــا بعــد از آتروپــاتن اســت، امــا اقــلاً مربوط بھ قرن 
 آورد.  دست بھ ھ تصوری کلی از زبان شفاھی مردم در گذشت 

ھای شفاھی مــادی  ھای زبان و لھجھ تا اواخر قرن بیستم باقیمانده مثلاً  
پھلوی در آذربایجان ھنوز بین مردم چنــدین روســتای دوردســت متــداول  

روحی    ۀ توان در «رسال ھا را می گونھ لھجھ ھای این بود. بعضی باقیمانده 
س.پ.) یا کتاب «تاتی و ھرزنی» (چاپ   450لیف حدود أ انارجانی» (ت 

تــوان بــر پایــۀ  عبدالعلی کارنگ مشــاھده کــرد. آیــا می   ۀ خ.) نوشت   1333
ھای پــیش و  ھا بــا نمونــھ دستوری، واژگانی و ساختاری این لھجھ  ۀ مقایس 

ھا حدس زد کھ دوھزار یا ھزار سال قبل در اردبیل یــا تیریــز بــھ  پس آن 
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تــوان،  ھای آن چھ بود؟ تا حدی می کردند و ویژگی چھ زبانی صحبت می 
 ً  توان. نمی   ولی مجموعا

البتــھ  ت اســتنتاجی پــیش رفــت.  صــور بھ بایــد    اصــولاً در این رھگــذر  
ھا  ایــن نمونــھ  ۀ بــا مطالع ــ  مــثلاً ھا ھم حد و مــرزی دارد.  گونھ استنتاج این 
توان بھ روشنی دریافــت کــھ زبــان شــفاھی مــردم از نظــر ســاختار و  می 

ھای واژگانی، تلفظــی و حتــی دســتوری  واژگان فارسی بوده، اما ویژگی 
تنھــا چنــد مثــال و    بــر پایــۀ تــوان  خود را داشتھ است. اما بدون شک نمی 

گرفت کھ زبان شفاھی مردم آتروپاتن در دوھزار ســال قبــل    نتیجھ نمونھ  
لیف  أ ت ــ  ۀ ات بعدی عربی و ترکی معاصر دور تأثیر نظر از   (حتی صرف 

در این آثار ثبت شده است. بھ ھمین ترتیــب  ھ بوده کھ  گون این آثار) ھمان 
ود، عنــوان  ش ــه می ھایی کھ در این آثــار دیــد ھا و گویش توان بھ لھجھ نمی 

کلــی «زبــان پھلــوی آذری» یــا فقــط «آذری» داد و چنــین تصــوری را  
ھــا در سرتاســر آذربایجــان کنــونی زبــان  ایجاد نمود کھ گویــا ایــن گویش 

ھــا  مــردم بــوده اســت. نخیــر، این  ۀ اصطلاح «استاندارد» ھم شفاھی و بھ 
گویش مخصــوص، محلــی و شــفاھی زبــان پھلــوی در آن نقــاط    م ھر کدا 

ــوص بھ  ــتان در آن دور   خص ــا کردس ــان ی ــن    ۀ آذربایج ــت ای ــخص ثب مش
 بس. ه و  ھا بود نمونھ 

مراتب  کنــونی کــھ بــھ  ۀ ھای پیشــرفت کشورھا، حتی در کشــور   ۀ در ھم 
انــد  ھا بــھ خوانــدن و نوشــتن پرداختھ ھا و یونانی دیرتر از ایرانیان، چینی 

دانیم کھ پانصد سال پیش ھم زبان کتبــی و  نیز ھمین طور بوده است. می 
العاده  بایرن (باواریا) در جنوب آلمان، آلمانی بود. اما فوق   ۀ رسمی منطق 

دقیقــاً  ھای بــایرن  سخت است بــدانیم کــھ پانصــد ســال پــیش مــردم روســتا 
ھــا آلمــانی  پانصد سال پــیش ھــم زبــان آن البتھ  کردند.  صحبت می چگونھ  

ھــای  ھــا بــرای آلمانی شــفاھی آن   ۀ بوده، ھنوز ھــم چنــین اســت، امــا لھج ــ
ھامبورگ در شمال آلمان ھنوز ھم بــھ ســختی قابــل فھــم اســت. ھمچنــین  

ان شــمال  زب ــسخت است بفھمــیم کــھ دویســت ســال پــیش اقلیــت دانمارکی 
مــردم عــادی ھــم چیــزی    اصولاً رد و آیا  ک می زبانی صحبت  چھ    آلمان بھ 

 نوشتند یا نھ. می 
آثاری کھ بھ پارسی باستان و اوستایی و بعــد از آن   دورۀ ساسانیان تا 

پھلوی نوشتھ شــده باشــند، از نگــاه تعــداد نــاچیز بــود. از  ھ یا  فارسی میان 
ھــا ابتــدا بــھ زبــان و خــط «ســلطنتی ھخامنشــی»  آن   ۀ طــرف دیگــر ھم ــ

، بــھ پارســی  دورۀ ھخامنشــی ھای میخی پارسی باستان) و بعــد از  (کتیبھ 
ــا  میان ــ ــط اصلاح ھ ی ــا خ ــوی و ب ــد پھل ــروزه    ۀ ش ــود. ام ــی ب ــاً آرام   تقریب

داریــوش و    ۀ نوشــت سنگ   بــر پایــۀ ناپــذیر اســت کــھ دانشــمندان  امکان 
ســنگی مشــکین شــھر    ۀ خشایارشا (در نزدیکی شھر وان ترکیھ) یــا لوح ــ

یـــا اثـــر پھلـــوی    دورۀ ساســـانیان آذربایجـــان بـــھ زبـــان پھلـــوی از  
سال پیش مــردم آذربایجــان    2000ھای ایرانشھر» بفھمند کھ  «شھرستان 
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گفتنــد. امــا از نظــر زبــان  ای ســخن می زبــان یــا لھجــھ چھ  و کردستان بھ 
آثار نوشــتاری بــھ زبــان    ۀ ھم   تقریباً ھا  این دوره   ۀ دانیم کھ در ھم کتبی می 

ھای ایرانی یعنــی فارســی «ادبــی»  مشترک، کتبی و سرتاسری سرزمین 
تاریخی و تکاملی داشتھ است:    ۀ یا رسمی بود و این «فارسی» سھ مرحل 

 معاصر.  ھ و  باستان، میان 
رسمی و کتبی دیگر مانند عربــی،  ھای  این روند در مورد اکثر زبان 

ھای شــفاھی  ھا و لھجــھ ترکی، انگلیسی، روسی و آلمانی و ھمچنین زبان 
برتــری    ۀ دھند نشــان   حــال درعین این،    . د کن می ھای دیگر نیز صدق  کشور 

ھــای مختلــف مــردم اســت، زیــرا  زبان کتبی در مقابل زبان شفاھی گروه 
اعتبار آن درازتر اســت، ســرزمین و تعــداد   ۀ و دور تر زبان کتبی منسجم 

باســواد) مــردم  البتــھ  گیرد و برای اکثریــت ( ی بیشتری از مردم را دربرم 
ھــا مفیــد و لازم اســت،  از جھت زندگی اجتماعی برای آن ه و  قابل استفاد 

مین  أ طر ت ــا خ ھ اول خــود ب ــ  ۀ زبان شفاھی با وجود اھمیت درج کھ  حالی در 
ــردم،   ــین م ــات ب ــوذ    اصــولاً ارتباط ــر دارد و نف ــی و متغی ــت گروھ حال

اش محدودتر است. زبان شفاھی برای برقراری ارتباط زبانی  جغرافیایی 
تر آن جامعھ لازم و واجب اســت، امــا ماننــد  کوچک گروه    در داخل یک 

 زبان کتبی معیار مشترک برای برقراری ارتباط اجتماعی نیست.  
اھل علوم انسانی و فرھنگی ماننــد    خصوص بھ در یکی دو قرن اخیر  

ھای  ھا و لھجــھ اند کھ آثار زبان ان کوشش کرده شناس ان و مردم شناس زبان 
ھای مختلف را ثبت، بررســی و محافظــھ کننــد.  شفاھی موجود در کشور 

ھا نیز ھنوز مردم ھر ایالت و ولایت در کــاربرد  کشور ترین  در پیشرفتھ 
برنــد، امــا اکثریــت  کار می مخصــوص خــود را بــھ  ۀ شفاھی، زبان یا لھج 

ھای رسمی و کتبی  قریب بھ اتفاق آثار و اسناد نوشتاری بھ زبان یا زبان 
 این کشورھاست. 

تــر  منظور من از راه «استنتاجی» یا غیر مســتقیم بــرای آگــاھی بیش 
شــرایط سیاســی و    ۀ دربــارۀ زبــان در آتروپــاتن ایــن اســت کــھ بــا مطالع ــ

ــر منطق ــ ــی ھ ــر دور ھ و  فرھنگ ــک   ۀ ھ ــیم نزدی ــعی کن ــخص س ترین  مش
ھای شــفاھی مــردم را  احتمالات ممکن و منطقی در مورد زبــان و لھجــھ 

ــاییم.  ھ و  در آن منطقـ ــ ــین نمـ ــثلاً دوره، معـ ــت سنگ   مـ ــوش و    ۀ نوشـ داریـ
در نظــر  ھ را  س.پ.) در وان ترکی ــ  2460خشایارشا ھخامنشــی (حــدود  

بگیــریم. ولایــت وان در آن دوره جــزو ســاتراپی ارمنســتان بــود و ایــن  
ــود. ایــن   ــابع دولــت ھخامنشــی ب ــر  نوشــت سنگ ســاتراپی ھــم ت ھ، یــک اث

زبــان  «سلطنتی» بھ زبــان پارســی باســتان و خــط ســلطنتی میخــی و دو 
  ۀ ارمنــی یــا حتــی یونــانی). فاصــل نــھ    دیگــر عیلامــی و بــابلی اســت (و 

کیلــومتر اســت.    300جغرافیایی بین وان تا آذربایجان و کردستان حــدود  
مــن تنھــا    نظر بــھ آتروپاتن نزدیــک اســت.    ۀ دور نوشتھ بھ  سنگ تاریخ این  

ھ  نوشــت سنگ تــوان از ایــن موضوع بحــث مــا می ھ با ای کھ در رابط نکتھ 
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ــن   ــھ ایـ ــت کـ ــرد، آن اسـ ــتنتاج کـ ــت سنگ اسـ ــر  نوشـ ــد دیگـ ــم ماننـ ھ ھـ
  احتمــالاً بھ زبان پارسی باســتان اســت و    دورۀ ھخامنشی ھای ھ نوشت سنگ 

ھای ھخامنشــی از جملــھ  ســاتراپی   ۀ این زبان یعنی پارسی باستان در ھم ــ
  ۀ آتروپاتن زبان رسمی و کتبی دولت بــود. ایــن در حــالی اســت کــھ لوح ــ

شاپور دوم ساسانی (قرن چھــارم    ۀ سنگی مشکین شھر آذربایجان از دور 
بلکــھ    بھ دستور شاھنشاه، ثانیاً نھ  از خود آذربایجان است و    اولاً میلادی)  

توسط یک شخص عادی، اما اشرافی از ھمــان منطقــھ یعنــی آذربایجــان  
زبــان و خــط ایــن لوحــھ ھــم پھلــوی بــا خــط و امــلای    1تھیھ شــده اســت. 

آرامی است کھ در دورۀ ساسانیان رایــج بــود. بــھ بــاور مــن،   ۀ شد اصلاح 
تــاریخ  اگرچــھ  تواند چنین باشد کھ استنتاج منطقی ما از این نمونھ ھم می 

ً این لوحھ   سال بعد از انحلال آتروپاتن است، اما در آن دوره   300 تقریبا
پھلــوی  ھ یــا  زبان کتبــی و مرســوم، فارســی میان ــھم در آتروپاتن ساســانی 

  ۀ توانیم معین کنیم کھ مشخصــات زبــان و لھج ــھمھ ھنوز نمی  بود. با این 
شفاھی (نھ کتبی) مورد کار برد مــردم آن محــل یعنــی مشــکین شــھر در  

  ثانیــاً چنــدان جــای تعجــب نــدارد و    اولاً ایــن ھــم    ھ بود. نزدیکی اردبیل چ 
شاید ھم ھرگز جواب دقیق این پرسش را نخواھیم یافت، زیرا حتــی ایــن  

اھمیــت ھــم بــھ زبــان کتبــی و رســمی  بی   کوچک و بھ ظاھر   ۀ نوشت سنگ 
زبان شــفاھی مــردم مشــکین شــھر  نھ    پھلوی آن دوره نوشتھ شده است و 

شــمار از  ھا بعــد تنھــا چنــد اثــر انگشت بر این، تا قرن در آن دوره. علاوه 
ھای زبان شــفاھی مــردم آذربایجــان و کردســتان را داریــم کــھ بایــد  نمونھ 

ھا آثار بســیار ارزشــمند، امــا از نظــر تعــداد کــم و از نگــاه  این  ۀ گفت ھم 
 زمان متأخرتر ھستند. 

 فَھلَویات 
  2300ھــای شــفاھی ایــران در  با آن ھمــھ ناروشــنی کــھ دربــارۀ زبان 

دانیم، برای درک بھتــر وضــع زبــان  کھ می آنچھ    سال گذشتھ ذکر کردیم، 
کھ با شکست ھخامنشیان بــھ دســت  اھمیت نیست: یکم این بی   در آن دوره 

یونانی، تکامل پارســی باســتان دچــار وقفــھ  ـ    اسکندر و سلوکیان مقدونی 
ھــا در شــمال  آتروپاتنی  ۀ ســال  300 تقریبــاً شد. این درست زمان حکومت 

اشــکانیان و احیــای تمامیــت ایــران، حاکمیــت    دنبال بــھ غرب ایــران بــود.  
یــا  ھ و  ت پارسی میان صور بھ زبان پارسی کھ این بار  ه بھ  ساسانیان دوبار 

رســمیت داد.    ۀ ، جنب ــھ بــود با پارتی اشکانی آمیزش یافت ــه و  پھلوی درآمد 
اگرچــھ    کھ نسبت بھ گذشتھ، آثار بیشتری بھ این زبان نوشتھ شــد، دوم این 

ھــا  یونــان، ھــم کــم بــود و ھــم اکثــر آن  ھ بــا مــثلاً تعداد این آثار در مقایس ــ
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کــھ دو قــرن پــس  ماھیت دینی (زرتشتی) و یا اساطیری داشتند. ســوم این 
از ورود ایران بھ عالم اسلام در اواسط قرن ھفتم میلادی، زبان فارســی  

شــدید عربــی قــرار گرفــت، امــا خــود را حفــظ کــرد،    تــأثیر ھرچند تحت  
ــاده  ــا    ۀ شــد و وارد مرحل ــتر  و سرتاســری تر  س «فارســی معاصــر» و ی

 «فارسی دری» گشت کھ تا امروز ادامھ دارد. 
روزبھ پور دادویھ معروف بھ ابن مقفع، متفکر بــزرگ ایرانــی قــرن  

گویــد کــھ در ایــران آن دوره پــنج زبــان  دوم ھجری (ھشــتم مــیلادی) می 
مردم بود: پھلــوی، دری، پارســی، خــوزی و ســریانی. بــھ    ۀ مورد استفاد 

او پھلوی زبان اصــفھان، ھمــدان، نھاونــد و آذربایجــان اســت. دری   ۀ گفت 
ھای ایران باستان}  در تیسفون {یکی از پایتخت   مثلاً زبان دولت و دیوان  

ــان   ــدان زرتشــتی اســت. خــوزی زب ــارس و موب ــان ف اســت. پارســی زب
ایلامــی باشــد} و    ۀ زبــان مــرد  ۀ ھمان باقیمانــد  احتمالاً خوزستان است {کھ 

اند و بالاخره سریانی  گفتھ پادشاھان در محافل خصوصی بھ آن سخن می 
 1ھمان آرامی است. 
ــار  ــار   ی شناس ــو زبان   خ ی دانشــمندان ت ــدن    ی جھــت روشــن   ، ی خ ی ت افکن

سال گذشــتھ (از ھخامنشــیان   2300 ی ھای شفاھ بھ موضوع زبان  تر ش ی ب 
بھ بعــد) کــھ اثــر و ســند چنــدانی دربــارۀ آن موجــود نیســت، بــھ چنــد راه  

شوند. از آن جملھ است پژوھش آثاری کھ بھ فارســی ادبــی و  متوسل می 
یــا  ھ و ھا کلمھ، جمل ــاند و در آن ھای دیگر نوشتھ شده استاندارد و یا زبان 

ســال   800-700مــردم تبریــز و یــا کرمانشــاه   ه کھ مثلاً شعری آورده شد 
ھــا شــاید بتــوان از نگــاه  اند. بر مبنای تحلیــل ایــن داده برده کار می پیش بھ 

ھای معینی رسید کھ  ی گیر نتیجھ ای، لغوی و دستوری بھ تاریخی، مقایسھ 
ھا نیــز قابــل  ی گیر نتیجــھ تر باشــد، ھا بیش تحلیل ھ و ھر قدر این نمون البتھ  

  اعتمادتر خواھند بود. 
دھــم تــا حتــی قــرن    ۀ تــاریخی یعنــی از ســد   ۀ در ھمــین گســتر ھ کھ  آنچ 

ه و  نویسان با عنوان «فھلویــات» وارد شــد نوزدھم در برخی آثار فارسی 
ھای گذشــتھ  ھــا و لھجــھ بھ ثبت رســیده، از نگــاه تحلیــل و تشــخیص زبان 

 . بسیار جالب و مھم است 
«پھلــوی» بــھ معنــی فارســی میانــھ اســت و    ۀ شد لفظ «فھلوی» عربی 

ھــا و یــا حتــی آثــار نثــری اســت کــھ  عبارت از دوبیتی  معمولاً «فھلویھّ» 
یــا  ه و طور پراکنــده وارد کــرد ھ شعرا و نویسندگان در داخل آثار خــود ب ــ

اند. ایــن  فارســی محلــی خــود نوشــتھ ه بــھ  م با زبانی ساد ا ن اشخاصِ گاه بی 
ھــا  ھای مربوط بھ زبان گشای بسیاری از پرسش توانند مشکل ھا می نشانھ 

ھای ایرانی محلی باشند کھ از فارسی ادبی و معیــار ایــران فــرق  و لھجھ 
ند. «فھلویات» در آثار مکتوب گذشتگان بھ لغات، جملات، اشــعار  کن می 
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شــود کــھ شــاید حتــی از نگــاه فارســی ادبــی و  ھ می و یا حتی مطالبی گفت ــ
اصــل بــر آن    غالبــاً کتبی ایرانی قابل فھم نیستند و یا ســخت فھــم ھســتند.  

 اند. ھای محلی نوشتھ شده زبان و یا لھجھ ه بھ است کھ این آثار پراکند 
ابن مقفع «بھَلھ» (یعنی ھمان ســرزمین «پھَلــھ») بــھ منــاطق   ۀ بھ گفت 

شده است: اصفھان، ری، ھمدان، ماه نھاوند و آذربایجــان  زیر اطلاق می 
العلوم»  لــف «مفــاتیح ؤ م   1ابوعبــدالله احمــد خــوارزمی   ۀ بــھ گفت ــھــا  کھ این 

ھمان سرزمین ماد است. از آن جملھ است دوبیتی زیر کھ بنــا بــھ کتــاب  
«صفھ الصفا» اثر ابن بزاز بــھ شــیخ صــفی اردبیلــی بنیانگــذار صــفویھ  

س.پ.) نسبت داده شده است. برخی این دوبیتــی را گیلکــی   800(حدود 
اند. بــھ ھــر تقــدیر ایــن دو بیتــی بــھ گــواه  و دیگران تاتی و آذری شــمرده 

 : اکثریت بھ ھر دو گویش بسیار نزدیک است 
 بــھ مــن جــانی بــده اذ جــانور بــوم 
 بــھ مــن گوشــی بــده اذ اشــنوا بــوم 

 

ــوم   ــر ب ــده اذ اخب ــی ب ــھ مــن نطق  ب
ــر آن  ــر  ھ ــود، اذ اخب ــھ ب ــھ وانگ ک

 2بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 : معنی 
 بھ من جانی بده، تــا جانــدار شــوم 
 بھ مــن گوشــی بــده تــا شــنوا شــوم 

 

ــاه شــوم   ــا آگ ــده ت ــانی ب ــھ مــن بی  ب
ــاخبر   ــزد، ب ــھ برخی ــانکی ک ھــر ب
ــوم   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 س.پ.:   700و یا این بیت از ھُمام تبریزی شاعر 
 وھار و ول و دیم یــار خــوش بــی 

 

 اوی یاران مَھ ول بی مَھ وھــاران  
 

 : معنی 
یــار خــوش    ۀ بھار و گــل بــھ چھــر 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

 3بی یاران نھ گل باشد نــھ بھــاران  
 

شناسان ماننــد وینــدفور و  نیز گفتھ شد، برخی از ایران   قبلاً کھ  طوری 
انــد،  ھای ایرانی را مقایسھ کرده شناختی لھجھ ھای زبان استیلو کھ ساختار 

ھا و  بر آن ھستند کھ آذری باستان ھمان تاتی است و ایــن دســتھ از لھجــھ 
ھــای بســیار نزدیــک بــھ یکــدیگر  ھای ایرانی شمال غربــی گویش یا زبان 
 توانند حتی بین یکدیگر نیز سخت فھم باشند. ه می گا اگرچھ  دارند، 

ات کــھ   اند «اورامــان»  ت آواز خوانــده شــده صــور بھ برخــی از فھلویــّ
ــده  ــده ش ــان) خوان ــام  (اورامان ــن ن ــالاً اند. ای ــان    احتم ــام شــھر اورام ــا ن ب

 4(ھاوارمان، ھھ ورامان) کردستان مربوط است. 
 

1. Tafazzoli, A.: Fahlaviyat, in: Encyclopaedia Iranica online, viewed 
on12.09.2016  

-119، ص.  1385بھــار    بــا،یفر  ،یفرھنگستان. ترجمــۀ شــکوھ  ۀتفضلی.: فھلویات، نام  .2
120 

: نظری بھ تاریخ آذربایجان، تھران، انجمــن آثــار و مفــاخر فرھنگــی، چــاپ دوم مشکور  .3
 192، ص. 21ایران:  ۀ، گنجین1375

4. Tafazzoli: Ibid  



  85  زبان در آتروپاتن

ھــای محلــی  ھا و گویش لھجھ  ۀ نظر من اشکالی ندارد کھ بھ مجموع بھ 
و شفاھی ایرانی در دورۀ پس از اســلام عنــوان عمــومی «فھلــوی» داده  

فــرق دارد و قبــل از    دورۀ ساســانیان این «فھلوی» بــا پھلــوی  البتھ  شود.  
ای گــاه نامتجــانس از  مجموعــھ بلکــھ   یک زبــان کتبــی و مــدون، نھ    ھمھ، 
تواند در ھر ایالت و حتــی ولایــت  ھای شفاھی و محلی است کھ می لھجھ 

  ۀ اســلامی بــا پھلــوی دور   ۀ و روستا فرق کند. فرق دیگر «فھلــوی» دور 
ھای ترکــی  زبان عربی و (در آذربایجــان) زبــان و لھجــھ   تأثیر اسلام  پیشا 

 است. 
ھــای ایرانــی شــمال غربــی، در  دونالــد اســتیلو، پژوھشــگر گویش 

ــال  ــارۀ   1970ھای  س ــروه    درب ــھ گ ــی)  لھج ــدی تالش ــا ح ــاتی (و ت ھای ت
ای از مــرز شــوروی ســابق تــا ســاوه (شــامل  ھای میدانی گسترده بررسی 
ھای آستارا، ھــرزن و گلــین قیــھ، دیزمــار، اھــر، خلخال/شــاھرود  روستا 

بنــا بــھ    1طارم/زنجان/خوئین و قزوین/تاکستان/کوھپایھ) انجام داده است. 
شناختی کھ در این مناطق  مدت زبان تخمین او، با وجود تغییرات طولانی 

  300تــا    250حــدود    احتمــالاً ھای او ھنــوز  انجام یافتھ، در زمان بررسی 
  ه بودنــد. تاتی خود را حفظ کرد   ۀ ھزار نفر شکل مختلطی از زبان یا لھج 

ھای مختلف و محلی تاتی  استیلو تغییر واژگانی، دستوری و تلفظی لھجھ 
را در امتداد این خط جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب و مرکز ایــران  

ھــا بــا وجــود  بھ این نتیجــھ رســیده اســت کــھ ایــن گویش ه و جویی کرد پی 
تواننــد  مشترکات آشکار بــین یکــدیگر و بــا زبــان اســتاندارد فارســی، می 

حتی بین گویشوران دو ولایت و روســتای نزدیــک بــھ یکــدیگر نیــز گــاه  
 سخت فھم باشند. 

اســلامی یــا حتــی «تــاتی» و یــا «آذری»    ۀ «فھلــوی» دور   طبعــاً 
برخلاف تصوری کھ در برخی آثار بیان شده، بھ خودی خود نام یک یــا  

بلکھ   ایرانی مانند فارسی نیست،  ۀ یافت چند زبان منسجم، مکتوب و تکوین 
ھای محلی است کھ پس از اسلام، زبان فارسی، محلــی  گویش ھ و  آن لھج 

بھ ایــن آثــار متمــایز از   احتمالاً اند.  برده می   کار بھ و شفاھی خود را با آن  
ھا «ردپــای»  ایــن نمونــھ   چراکــھ فارســی ادبــی «فھلویــات» گفتــھ شــده،  

 اند. یا پھلوی فارسی بوده ھ و  میان  ۀ باقیمانده از دور 

 در منابع خارجی 
ھای ایرانـــی از جملـــھ  مشـــکلات درک وضـــع زبـــان در ســـرزمین 

جــا  ر خلاصھ مرور کردیم. در این طو بھ آذربایجان و کردستان کنونی را  
تواند تا حدی بھ ما در درک بھتر این موضوع یاری کند،  ای کھ می نکتھ 

ــران،   ــاری کــھ در خــارج از ای ــابع و آث ــیم من در    مــثلاً آن اســت کــھ ببین
 

1. Stilo, D. L.: The Tati Language Group in the Sociolinguistic Context of 
Northwestern Iran and Transcaucasia, Iranian Studies, vol. 14, 1981 
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ــین و  گفتھ چــھ    اند، در ایــن مــورد ھمســایگی ایــران نوشــتھ شــده  ــد. اول ان
منابع برای ما منابع یونــانی ھســتند. (ھمســایگان دیگــری ماننــد  ترین  مھم 

اند یا  نوشتند، این کار را نکرده چیزی می  اصولاً ھا کھ در آن دوره  چینی 
ھای استنتاجی یا غیــر مســتقیم  دانیم). این ھم یکی از آن راه کھ ما نمی این 

ــھ می  ــان در دورۀ  اســت ک ــوال زب ــا از اوضــاع و اح ــھ درک م ــد ب توان
 آتروپاتن کمک نماید. 

پـــس از اســـتقرار و تحکـــیم قـــدرت    خصـــوص بھ جالـــب اســـت کـــھ  
س.پ.)، در منابع   2500یکم پ.م. (حدود   ۀ ھخامنشیان در اواسط ھزار 

تــدریج تعــابیر «مــاد» و «مــادی» جــای خــود را بــھ  یونــانی و لاتینــی بھ 
معنای کلی  ھا (مفرد: پرسیس، جمع: پرسِس) بھ تعبیر عمومی «پارسی» 

ھای  نظر از ویژگی   ھمین منابع صرف   حال درعین سپارد.  «ایرانی» می 
در آن   احتمالاً ھای ایرانی مادی، پارسی و پارتی کھ ای درون زبان لھجھ 

ــوز   ــوص بھ دوره ھن ــان    خص ــود، از «زب ــا ب ــا برج ــفاھی پ ــان ش در زب
گوینــد.  زبانــان ســخن می ایرانی   ۀ عنوان زبــان مشــترک ھم ــپارســی» بــھ 

مادی شــمال و غــرب  پیشــا اقــوام    اولاً دھد کھ  کاربرد این تعابیر نشان می 
ایران (از جملھ آتروپاتن) از اواخر ھخامنشیان بھ بعد دیگر در قوم مــاد  

ھا نیز ھمزمان با پیروزی ھخامنشیان،  خود ماد   ثانیاً   ھ بودند. استحالھ یافت 
  بعداً ھا و  امتزاج با پارسی   ۀ زبانی وارد مرحل ـ  از نظر قومی و فرھنگی 

  ه بودند ھا شد پارتی 
ھا» (ایرانیان) بــھ  مدعا را در اثر منظوم «پرِس   بارز این   ۀ یک نمون 
بینیم کــھ  نویس معروف یونان باستان آیسخولوس (آشیل) می قلم نمایشنامھ 

ھای  مقــارن بــا ســال   احتمــالاً شــود و  ه می نخستین تــراژدی یونــانی شــمرد 
ــارۀ حمل ــ  470 ــان ت ــ  ۀ پ.م. درب ــھ یون لیف شــده  أ خشایارشــا ھخامنشــی ب
کنیم کھ منظور آیسخولوس  ه می ر صریح مشاھد طو بھ در این اثر    1است. 

ھــا  آن   ۀ ھم ــبلکــھ    ھــا» تنھــا قــوم پــارس و یــا مــاد نبــوده، از تعبیر «پرِس 
 واحد قومی یعنی ایرانی است. گروه    عنوان یک بھ 

مثال دوم مربوط بھ پنج، شش قرن بعد و مورخ و فیلسوف معــروف  
م.) اســت. ایــن، در ایــران مقــارن بــا اواخــر    119-46یونانی پلوتــارک ( 

عنوان یــک ســاتراپی  اشکانیان یعنی زمانی است کــھ آتروپــاتن ھنــوز بــھ 
ه و  آن خودمختاری پیشین خــود را از دســت داد  احتمالاً موجود بوده، اما 

ــلاً  ــدگی    عم ــاب «زن ــارک در کت ــده اســت. پلوت ــت اشــکانی ش ــابع دول ت
  499ھای یونــان و ایــران ( جنگ   ۀ تمیستوکلس» کھ یک ژنرال آتنی دور 

نویسد: «{خشایارشا ھخامنشی} بھ تمیستوکلس اجــازه داد  پ. م) بود، می 
تا دربارۀ امور یونان سخن گوید. «تمیستوکلس گفت سخن انسان ھماننــد  

ی است کــھ نقــش و نگــار آن زمــانی ھویــدا  ر فرش ایرانیِ پر نقش و نگا 
 

1. Aeschylus: Persians, translated by Lembke, J. and Herington, J. C., Oxford 
University Press, 1991 
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اگر فرش تا شود، نقش و نگارش    کھ ی درحال شود کھ فرش را پھن کنند،  
ــدا گــردد، و از ایــن جھــت او {تمیســتوکلس از خشایارشــا} فرصــت   ناپی

این استعاره خوش آمــد و بــھ او فرصــت داد. او یــک  ه را  خواست. پادشا 
قــدر کــافی  ھ کــھ زبــان پارســی را ب ســال وقــت خواســت. آنگــاه بعــد از آن 

جــا نیــز  در این   1ســخن گفــت.» پادشــاه  آموخت، خود {بــدون متــرجم} بــا  
روشــن اســت کــھ منظــور از «زبــان پارســی» (بــھ یونــانی «پرســیکی  

ایالــت پــارس  ه در  رایــج آن دور   ۀ گلوســا») زبــان ایالــت پــارس یــا لھج ــ
ایرانیان یعنــی پارســی (فارســی) اســت کــھ شــامل    ۀ زبان ھم بلکھ    نیست، 

  شود. زبان مشترک یا «رسمی» ولایات ماد از جملھ آتروپاتن نیز می 
نگــاری  این قبیل آثارِ مربوط بھ مناسبات ایرانیان و یونانیان در تاریخ 

ھــا اثــر  یونانیــان ده  کــھ البتــھ زمانی کلاسیک و ھلنیســتی یونــان بســیارند. 
ھای نوشــتاری  نوشتند، در ایران نمونھ تاریخی، علمی، ادبی و فلسفی می 

ھخامنشــیان بــود. رواج    ۀ نوشــت سنگ ھــا چنــد  ن پارسی باستان محدود بــھ ت 
آثــار نوشــتاری فارســی پــس از چنــد قــرن، در دورۀ بعــدی تحــول زبــان  

شــود کــھ از  «پارسی میانھ» یا پھلوی شروع می  ۀ فارسی یعنی در مرحل 
ــا ســقوط ھخامنشــیان (قــرن چھــارم    ش ی وب ــکم نظــر تــاریخی   مصــادف ب

ــلوکیان، دور   ۀ پ.م.)، دور  ــکندر و ســ ــکانیان و    ۀ اســ ــوص بھ اشــ   خصــ
اعراب و سقوط ساسانیان در قرن ھفتم    ۀ کھ با حمل ساسانیان است، تا این 

 فارسی معاصر یا «دری» آغاز شده است.  ۀ میلادی، مرحل 
  ۀ دیاکونوف کتاب معروف خود موســوم بــھ «تــاریخ مــاد» را بــا غلب ــ

دو بخــش کوچــک «مــاد  بــھ  اسکندر بر ھخامنشیان و تقسیم ساتراپی ماد 
ــد  ــاتن» و باقیمان ــان می بزرگ   ۀ آتروپ ــھ پای ــاتراپی ب ــن س ــر ای ــاند و  ت رس

شد، مردم بھ حــق بــھ  ه می نویسد: «دولت جدید را کھ رسما ماد خواند می 
آتروپاتکــان نامیدنــد.     ـ  بھ نام وی {ساتراپ این منطقــھ}    ـ  نام ماد آتروپاتن 

کــھ در مــدت دو،  ساکنان آن سرزمین از لحاظ نژاد گونــاگون بودنــد. این 
چــھ   سھ قرن حکومت ایران {در دورۀ ماد و ھخامنشی} زبان ایرانــی تــا 
ایــن   حد در آن سامان تفوق یافت، اطلاعی در دست نداریم. {اما} مســلماً 

 2تفوق بارز بوده {است}.» 

 
1. Plutarch: The Life of Themistocles, 5-29 

  555جا، ص. دیاکونوف، ھمان  .2





 

 آتروپاتن و ارمنستان

ھــای  ھا و ملت توان جدا از تاریخ کشور تاریخ ھیچ کشور و ملتی را نمی 
اگــر    درســتی رســید، مخصوصــاً   ۀ آن بررســی کــرد و بــھ نتیج ــ  ۀ ھمســای 

 دیوار بھ دیوار باشد.  ۀ موضوع بر سر یک ھمسای 
ھای میــان ســھ  ســال پــیش در ســرزمین  3200تا عصر برنز یعنی تا 

وان (در ارمنســتان) اتحادیــھ ریاچــۀ ارومیــھ د  ھای  ، وان (در ترکیــھ) و ســِ
منســجمی کــھ    نســبتاً ھــای  راندند. نخستین حکومت مختلف قومی حکم می 

ناسیم، میتان، ھیتیــت، ماننــا و بــالاخره اورارتــو  ش می ھا  در این سرزمین 
پایی (در  ھنــدوارو ھا  پ.م.) نام دارند. زبان غالب این دولت   890-560( 

 اورارتویی (در ماننا و اورارتو) بود. ـ    میتان و ھیتیت) و ھورو 
فروپاشــی ھیتیــت در آنــاتولی تأســیس یافــت و    دنبال بھ دولت اورارتو  

وان بــود. اورارتــو در قدرتمنــدترین    ۀ پایتخت آن در ساحل شرقی دریاچ 
شــمال  ریاچۀ ارومیھ و دوران خود تا ارمنستان کنونی، غرب و جنوب د 

گرفت. مــردم اورارتــو از چھــار  وان را دربرمی   ۀ عراق کنونی تا دریاچ 
ھا  اورارتویی کھ زبــان یکــی از ایــن قبیلــھ  ه بودند. اصلی تشکیل شد   ۀ قبیل 

ــا زبان  ــاطی ب ــود، ارتب ــای  ب ــدوارو ھ ــد  ھن ــامی نداشــت و مانن ــا س پایی ی
رده  ھای ھوری، کــوتی و لولــوبی بعــد از مــدتی جــزو زبان زبان  ھــای مــُ

پــیش از مــیلاد بــھ بعــد، اورارتــو کــھ در اثــر    550ھای  درآمــد. از ســال 
ری از  حملـــھ  ھای آشـــور از غـــرب و جنـــوب و قبایـــل ســـکایی و کیمـــِ
نظر  ، در حال فروپاشی قرار داشت. بھ ه بود ھای شمال تضعیف شد دشت 

ــو،  می  ــل اورارت ــراض کام ــل از انق ــاھی قب ــدت کوت ــا م ــھ مادھ ــد ک رس
ــده  ــود درآورد باقیمانـ ــلط خـ ــر تسـ ــن دولـــت را زیـ ــھ  ه و  ھای ایـ آن را بـ
 اند. ھای ماد افزوده ساتراپی 

  ۀ دھنــد برخی از مورخین ارمنی ارمنســتان را از نظــر تــاریخی ادامھ 
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ــت  ــو  دول ــکیل ش ــمی داری اورارت ــوام تش ــی از اق ــھ یک   ۀ دھند مارند. ارامن
اورارتو بودند. اما زبان اورارتویی از نظر ساختاری ارتباطی با ارمنی  

  نظر بــھ پایی اســت. ھنــدوارو ندارد. ارمنی مانند فارسی و یونــانی زبــانی 
ھای  ھای نیا ارمنــی چنــد ھــزار ســال پــیش از آن از دشــت رسد گروه می 

یا «فریقیا» در غرب آناتولی بھ این منــاطق  ھ و  اوراسیا در جنوب روسی 
عنوان نیــروی مھمــی در دولــت اورارتــو بــا اقــوام بــومی آن  بــھ ه و  آمــد 

ھای پــیش در مــورد  انــد. شــبیھ ایــن سرگذشــت را در فصــل آمیــزش یافتھ 
 یم.  ه بود ھا و مھاجرت آنان بھ فلات ایران نیز دید ماد 

سال پیش) خود دولــت مــاد از طــرف کــورش دوم    2580مدتی بعد ( 
ھخامنشی برچیــده شــد. در جریــان گســترش امپراتــوری ھخامنشــیان در  

ــز  بین  ــابق نی ــوی س ــابع اورارت ــوام ت ــاتولی، ســرزمین و اق ــرین و آن النھ
عنوان ساتراپی سیزدھم جزو امپراتوری ھخامنشــی گردیــد. در ھمــین  بھ 

بیســتون داریــوش    ۀ نوشــت سنگ دوره اســت کــھ بــرای اولــین بــار در  
ھخامنشـــی (نزدیـــک کرمانشـــاه) نـــام «آرمینا/ارمینـــا» یـــا «آرمینیـــا»  

عنوان یکــی از متصــرفات ھخامنشــی ذکــر شــده اســت.  (ارمنســتان) بــھ 
ــوری    احتمــالاً  ــی و مشــترک امپرات ــان کتب ــوش آرامــی زب در دورۀ داری

ھخامنشی گردید و بھ قول گزنفون، آشنایی با زبان پارسی {باستان} نیــز  
در ایــن دوره ارامنــھ از اورارتوییــان   ظاھراً  1میان ارامنھ افزایش یافت. 

زیســتند و ولایــت «آیــرارات» را داشــتند،  کــوه آرارات می   ۀ کھ در منطق 
بیســتون نــام   ۀ سھ زبان ــ ۀ نوشت سنگ متمایز بودند. ولی حتی در متن بابلی 

عنوان «اوراشتو» (اورارتــو) ترجمــھ شــده اســت. ایــن نیــز  «آرمینا» بھ 
توان ارمنستان را بھ نوعی جانشین اورارتوی سابق  دھد کھ می نشان می 

ھا، ارمنستان نیز در چھارچوب دولــت  ساتراپی   ۀ شمار آورد. مانند ھم بھ 
ھخامنشی تحت حکومت محلی و مــوروثی خــود بــود. گزنفــون در ســال  

نوشت کھ ارمنستان عبــارت اســت از دو بخــش شــرقی و  پ.م. می   401
  2فرات}.  احتمالاً غربی در دو طرف رود «تلھ بوآس» { 

(بھ فارسی: اروندی) ابتدا ساتراپ پادشاھان مادی    3حاکمان یرِواندی 
کھ اســکندر مقــدونی ھخامنشــیان را در  و ھخامنشی بودند، اما پس از آن 

عنوان پادشــاھان مســتقل بــھ حکومــت  پ.م. شکســت داد، بــھ   331ســال  
 ارمنستان ادامھ دادند.  

  معمــولاً بعد از فروپاشــی ھخامنشــیان، حکومــت فرمانــدھان ســلوکی  
کــرد. پــس از مــرگ  دخالت چنــدان مســتقیمی بــھ حاکمــان ارمنســتان نمی 

تــر از نقــاط  اصــلی جانشــینان او، بیش ظــاھراً توجــھ  زودھنگام اسکندر،  
 النھرین بود. «دوردست» ارمنستان و آتروپاتن، بھ ماد بزرگ و بین 
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  تنھا نــھ پساھخامنشی ھست کھ نقش آتروپاتن برای مــا    ۀ در ھمین دور 
ــھ  ھ  ســرزمینی برجســت بلکــھ    عنوان یکــی از منــاطق ھخامنشــی ســابق، ب
شود کــھ بــرخلاف دیگــر ایــالات ایرانــی، تحــت حاکمیــت فرمانــدھان  می 

ســال اول پــس    150در    خصــوص بلکھ بھ   سلوکی اسکندر قرار نگرفت، 
ــادی   ــا حــد زی ــا شــد» و ت ــھ حــال خــود رھ ــیان «ب از شکســت ھخامنش

 «مستقل» ماند.   عملاً خودمختار و  
ـ    آغـــاز فروریـــزی حکومـــت یونـــانی   دنبال بـــھ ســـال پـــیش،    2200

ولایات ایرانی   ۀ باکتریایی (بلخ)، قدرت و نفوذ فرماندھان سلوکی در ھم 
ــان درج ــ ــھ ھم ــھ زوال گذاشــت. ب ــھ  رو ب ــد،  ســلوکیان زوال می ھ ک یافتن

خواھان احیای «ایرانیــت» باســتان  ه و  اشکانیان کھ از شرق ایران برآمد 
  درنھایــت آمدنــد.  بودند، بھ جانب غــرب، تــا ھمــدان و آتروپــاتن پــیش می 

بــھ    عملاً ھای «سنتی» ایران، آتروپاتن نیز دیگر  دیگر ساتراپی ه با  ھمرا 
سبک پیشین، بھ ھیئت یک ســاتراپی عــادی اشــکانی (و ســپس ساســانی)  
بازگشت. با برقراری دولت اشــکانی و احیــای حاکمیــت ایــران در اکثــر  

ــاتن، آن خــلأ ســاتراپی  ــھ آتروپ ــا درواقــع «بــی صــاحبی»    ھا و از جمل ی
یونــانی  ـ    سیاســی کــھ در شــرایط اشــغال ایــران از ســوی قــوای مقــدونی 

  ۀ تاریخ آغاز «ھمجوشی» دوبــار   احتمالاً ، از بین رفت.  ه بود آمد  وجود بھ 
ســال پــیش اســت کــھ مھــرداد    2150آتروپاتن با ایران اشکانی مقارن بــا  

ـ    ھــای ایرانــی را از دســت فرمانــدھان مقــدونی ایالت   ۀ یکــم اشــکانی ھم ــ
ــد از آن   ــانی در آورد. بعــ ــر آن    200-150یونــ ــاتن دیگــ ــال آتروپــ ســ

ایــران   ۀ ھــای حاشــی خودمختاری قبلی را نداشت و عینا مانند دیگــر ایالت 
این وضع آتروپاتن در ارتباط تنگاتنــگ بــا تحــولات ارمنســتان    ه بود. شد 

 ھمسایھ قرار داشت. 
مراتب  بــھ   طبعــاً تر و  جــوان   نســبتاً عنوان دولتــی  وضــع ارمنســتان بــھ 

جانشــینان اســکندر    ۀ کھ باقیماند کرد. درحالی تر از ایران فرق می کوچک 
ھ و  یونــانی در آنــاتولی، ســوری ـ    در ھــر ایالــت و ولایــت ســابق مقــدونی 

نفســی از ایتالیــا  حکومت خــود بودنــد، نیــروی تازه   ۀ مصر در تلاش ادام 
بــھ  ھ را  رفت تا بخش اعظم آناتولی و سواحل مدیتران کھ می   ھ بود برخاست 

دست خود بگیرد. این نیرو جمھوری و ســپس امپراتــوری روم بــود. در  
تاب مقاومــت در برابــر امپراتــوری    درنھایت آناتولی، فرماندھان سلوکی  

روم را نیاوردند. شکست بزرگ آنتیوخــوس ســلوکی در برابــر    ۀ نوخاست 
ه بھ  سال ماند   190آناتولی (مانیسای کنونی ترکیھ)    رومیان در ماگنسیای 

میلاد مسیح بــھ نــوعی سرنوشــت ارمنســتان را ھــم رقــم زد. در شــرایط  
برآمدن حاکمیت «ابــر قــدرت جدیــد غربــی» یعنــی روم در آنــاتولی، در  

ھــا از دولــت ســلوکی  ارمنستان پادشاھان آرتاشسی بر سر کار آمدنــد. آن 
یش  ب ــو خــود را تحــت حمایــت روم قــرار دادنــد. ایــن، کم ھ و  دوری جســت 

تــر  چــھ بیش ر زمانی بود کھ حاکمیت دولــت اشــکانی بــر آتروپــاتن نیــز ھ 
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 شد. تحکیم می 
گــذاری  در ارمنستان آرتاشس یکم پادشــاھی مســتقل ارمنســتان را پایھ 

ســلوکی خــورد. در    ۀ کــرد. امــا مــدتی بعــد او شکســت ســختی از فرمانــد 
دیگر ارمنستان، آرتاوازد نیز  پادشاه  پ.م.)    120اواخر قرن دوم پ.م. ( 

اشــکانی بــھ  پادشــاه  شکست سختی از مھرداد دوم اشکانی ایران خــورد.  
ارمنستان رضایت داد: قبول تحت ولایــت ایــران  ھ با  دو شرط بھ مصالح 

ماندن ارمنستان و گروگان دادن برادر (یا بــھ روایتــی فرزنــد) آرتــاوازد  
 بھ نام تیگران. 

تیگران چندین سال در تیسفون تحت نظارت دســتگاه دولــت اشــکانی  
زیست و آموزش ایرانی دید. چنــد ســال بعــد مھــرداد دوم تیگــران را بــھ  

  ۀ در کــھ ارمنســتان در مــورد «ھفــت ارمنستان پــس فرســتاد، بــھ شــرط آن 
و بپذیرد کــھ    1مورد مباحثھ» میان ارمنستان و ایران اعلام انصراف کند 

  شــناس خاور   نظر بــھ ارمنستان ھمچنان زیــر ولایــت ایــران خواھــد مانــد.  
آلمانی یوزف مارکوارت کھ از مورخین گوناگون یونــانی و رومــی نقــل  

ه  ھا مورد اختلاف ایران و ارمنســتان بــود دره مدت کند، این ھفت قول می 
در خط مرزی آتروپاتن و ارمنستان قــرار داشــتند. تــاریخ پــس    و احتمالاً 

ھمــین منــابع    ۀ اشــکانی، بنــا بــھ نوشــت پادشاه  فرستاده شدن تیگران توسط  
«اواخــر قــرن دوم قبــل از مــیلاد» اســت. اگــر درســتی ایــن روایــت را  

کھ تا بھ  مھم از آن گرفت: یکم این  ۀ توان دو نتیج بپذیریم، بھ باور من می 
  عمــلاً سال پس از فروپاشی ھخامنشیان و   200ھمین تاریخ، یعنی حدود 

خــود مختــاری آتروپــاتن، موضــوع مــرز میــان آتروپــاتن و ارمنســتان و  
بلکــھ    محلــی یــا ســاتراپ آتروپــاتن، نــھ پادشــاه    مین منــافع آتروپــاتن را أ ت ــ

ــھ  ــران برنام ــکانی ای ــاه اش ــرا می شاھنش ــاھی  ریزی و اج ــا پادش ــد، ب کن
موضوع بــر ســر  کھ  رسد. ھنگامی ھ می بھ نتیج ه و  ارمنستان مذاکره کرد 

منــافع کــل ایــران از جملــھ حفاظــت از مرزھــای خــارجی بــا ارمنســتان  
ت موضــوعی  صــور ه و بھ مطرح است، این مسئلھ از حالت محلی درآمد 

ــرح می  ــی مط ــی و ایران ــا  مل ــاتن ی ــق در آتروپ ــن تواف ــود، و دوم: ای ش
دانم،  شود (تا جــایی کــھ مــی ارمنستان موضوع بحث و اختلاف نظر نمی 

گونھ روایت و خبر تــاریخی موجــود نیســت). طــرفین  چ در این مورد ھی 
ایــن    ظــاھراً توافــق، ایــران و ارمنســتان ھســتند و  ھ و  اصــلی ایــن مباحث ــ

موضوع از نظر حاکمان محلــی آتروپــاتن نیــز بــھ ھمــین صــورت قبــول  
شود. از نظر «خود مختاری» آتروپاتن، این خــود مختــاری حــداکثر  می 

  عملاً و بدون اعتراض کسی    عملاً سال پس از شکست ھخامنشیان    200
 شود. ه می ملغی شمرد 

یــا    94در ســال    احتمــالاً و اما برگردیم بھ سرنوشت تیگران. تیگران  
دوم یا سوم آرتاشســی  پادشاه  عنوان  پ.م. بھ ارمنستان باز گشت و بھ   95

 
1. J. Markwart: Ērānšahr, pp. 109, 173  
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تاجگذاری نمود. او ابتدا بھ جنوب شرقی آناتولی حملــھ کــرد و آن را بــھ  
مورخ یونانی استرابو، مردم این ھــر دو    ۀ دولت خود علاوه نمود. بھ گفت 

گفتنــد. زبــان اســناد  بخش ارمنســتان بــھ زبــان مشــترک ارمنــی ســخن می 
بسیاری واژگان فارســی بــود.  ھ با  رسمی و مکاتبات، نوعی آرامی آمیخت 

  1این سنت ھخامنشی تا دو قرن پس از میلاد مسیح نیز ادامھ داشت. 
بــھ  ه را  پونتــوس در ســواحل دریــای ســیا پادشــاه  تیگران سپس دختــر  

ھمسری گرفت، آنگاه سرزمین «کاپادوکیا» در آناتولی مرکــزی را فــتح  
این ولایت را کــھ عامــل رومیــان بــود، برکنــار کــرد. امــا  پادشاه  نمود و  
معزول  ه و پادشاه رومی آناتولی نیروھای تیگران را شکست داد   ۀ فرماند 

ھــای  رومــی در کناره  ۀ مقام خود بازگردانیــد. ســپس فرمانــد ه بھ  را دوبار 
اشــکانی، ملاقــات نمــود.  پادشــاه  فرات با یکی از نمایندگان مھرداد دوم،  
، امــا ھمچنــان بــھ مھــرداد  ه بــود تیگران از این ملاقات دچار سوءظن شد 

«آریازاتھ» از ھمســران    بھ نام دوم وفادار ماند (یکی از دختران تیگران  
موقعیــت مھــرداد دوم در اواخــر ســلطنت او  کھ  می مھرداد بود). اما ھنگا 

دره»  «ھفــت  ه و احتمالاً رو بھ زوال نھاد، تیگران بھ آتروپاتن حملھ کرد 
ھای بیشتری  ایران را اشغال نمود. او بھ زودی سرزمین ھ با  مورد مباحث 

ھــای  النھرین را تصرف کــرد و حتــی تــا دروازه از آتروپاتن و شمال بین 
  2کاخ تابستانی پادشــاھان اشــکانی را بــھ آتــش کشــید. ه و  ھمدان پیش آمد 

  ۀ تیگران از فرصت تاریخی زوال قطعــی فرمانــدھان ســلوکی در ســوری 
ھــا را تــابع امپراتــوری جدیــد ارمنــی خــود  آن ه و کنونی نیز استفاده کــرد 

عنوان عامل  ولایات فتح شده بھ   ۀ ھم   تقریباً نمود. شاھان کوچک و محلی  
کوتــاه    نســبتاً   ۀ دند. در ایــن دور ش ــمی ارمنستان در مقــام خــود ابقــا  پادشاه  

رســید.  ھ می پھنای دولت ارمنی و عوامل تابع آن مدتی تا دریای مدیتران ــ
شــمرد،  در این شرایط کھ تیگران خود را لایق عنوان «شاه شاھان» می 

نام او با ھمین عنوان ضرب شــد. تیگــران بــھ آیــین مــزدا  ھ بھ  چندین سک 
داد، بھ کورش و تشریفات دربار ھخامنشی علاقــھ داشــت  تمایل نشان می 

  حــال درعین آمیخــت، امــا  و آن را بــا آداب و رســوم جدیــدتر اشــکانی می 
دار  خود را درست مانند پادشاھان اشــکانی بعــد از مھــرداد یکــم، دوســت 

 نامید. یونان و فرھنگ آن می 
تحــولات بــھ ضــرر تیگــران بــود.    ۀ ھم ــ  تقریبــاً پ.م.    70بعد از ســال  

پونتوس کھ متفّــق تیگــران بــود، از رومیــان شکســت خــورد و بــھ  پادشاه  
ارمنستان پناه برد. رومیان سپس بــھ ارمنســتان حملــھ کردنــد و شــھر نــو  

تیگران،  ھ بھ  ساخت «تیگراناکرت» را ویران نمودند. شاید آخرین ضرب 
شورش فرزند و جانشین او «تیگران جوان» بر ضد پــدر بــود. تیگــران  

 
1. Ibid 

ای از فتوحات تیگران بزرگ را کھ از سوی مــورخین یونــانی و رومــی گــزارش چکیده  .2
 «ایرانیکا» مطالعھ نمود: ۀتوان در این مدخل دانشنامشده، می

Chaumont: Iran and Armenia, in: EIr online 
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اشــکانی درخواســت کمــک کــرد و در مقابــل  پادشــاه  پیر از فرھاد سوم،  
دره» آتروپــاتن  النھــرین و «ھفــت گفــت کــھ حاضــر اســت از شــمال بین 

و    ه بــود اشکانی نیز با رومیان در حال مــذاکر پادشاه  نشینی کند. اما  عقب 
تیگــران بــھ    درنھایــت ارمنســتان را بگیــرد.  پادشــاه  توانســت جانــب  نمی 

متصــرفات خــود کــھ    ۀ اردوگاه رومیان رفتھ، تســلیم شــد و بــھ تــرک ھم ــ
، رضــایت داد. «شاھنشــاه  ه بودنــد خارج از ارمنســتان «ســنتی» آن دور 
بینــی کنــد کــھ  نتوانســت پیش   ظــاھراً تیگــران» ســعی خــود را کــرد، امــا  

ھ را  ھای ســاحلی مدیتران ــســرزمین   ۀ زودی ھم ــھ امپراتوری بزرگ روم ب 
تــاریخی    ۀ بــھ تبعیــت مســتقیم قیصــر روم درخواھــد آورد. در آن دور 

یافت کــھ، در شــرایط عــادی،  خود را باز می   تأیید کلی    ۀ منطقھ، این قاعد 
الاصــول یــارای مقاومــت در برابــر  ھای کوچــک و ضــعیف علی کشــور 

 ھای بزرگ و در حال گسترش را ندارند. امپراتوری 
ومــرج  ھرج  ۀ درنتیج نخست میلادی دودمان آرتاشسیان  ۀ در اوایل سد 

  ۀ ھــای حــاکم ارمنــی و تشــدید رقابــت ایــران و روم از صــحن میــان گروه 
سیاســی ارمنســتان ناپدیــد شــد. بــالاخره روم و ایــران توافــق کردنــد کــھ  
پادشاھان ارمنستان باید ھر بار با پیشنھاد یک طرف و رضــایت طــرف  
دوم انتخاب شوند، تا این امر باعث اختلاف ایران و روم نگردد. بعد از  

پیشــنھاد  ه بــا  اشکانی با رضایت رومیــان و شــش پادشــا   ۀ آن ھفت شاھزاد 
ارمنستان تــاج بــر ســر  پادشاه  عنوان  رومیان و کسب رضایت ایرانیان بھ 

نھادند. بالاخره ایران و روم توافق نمودند کھ تیرداد یکم اشــکانی (یکــی  
از برادران بلاش یــا وُلگــش، آخــرین شاھنشــاه مھــم اشــکانی ایــران) بــر  

ً پادشــاھان ارمنســتان    ۀ تخت سلطنت ارمنستان بنشیند و در آینــد  از    لزومــا
روم برسند. این سر آغــاز    تأیید شاھزادگان اشکانی باشند، اما ھر بار بھ  
میلادی، یعنــی حتــی پــس    428دودمان اشکانی ارمنستان بود کھ تا سال  

از فروپاشی دودمان اشکانیان ایران و روی کــار آمــدن ساســانیان ادامــھ  
جدیدی از رقابت دو امپراتوری بزرگ شــرق    ۀ داشت. با این ترتیب دور 

ــاز شــد  ــل روم آغ ــانی در مقاب ــران ساس ــود و غــرب: ای ــتان    ه ب و ارمنس
ھــا،  بحران   ۀ بــا ھم ـــ    عنوان کشوری حائل در وسط این دو قرار داشت بھ 

 فشارھا و کجدار و مریزھا. 
ه بــا  حکمرانــی اشــکانیان ارمنســتان ھمــرا   ۀ چھارصدســال   تقریباً   ۀ دور 

افزایش نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرھنگی ایران در ارمنستان و ھمچنین  
س.پ.) و صد سال بعد ابداع الفبا و زبــان    1700  تقریباً قبول مسیحیت ( 

انھ خــارج از  تأســف نوشتاری ارمنی بود. این موضــوعات بســیار جالــب م 
 موضوع اصلی کتاب حاضر است. 



 

 جایگاه زبان مادی و مشتقات آن 

ای کــھ بــرای دانــش  ر خلاصــھ، تــا انــدازه و ط ھ خواھیم ب ــدر این فصل می 
ی تاریخی روشن است، بھ سرگذشت زبان مــادی در  شناس امروزی زبان 

ھای بعــدی  ھــا و لھجــھ ت زبان صــور بھ دورۀ باستان و تغییر و تحــول آن  
ایرانی میانھ) و معاصر (ایرانی نو) اشــاره کنــیم. در    ۀ یعنی پھلوی (دور 
ھـــای ســـرزمین تـــاریخی  کیـــد اصـــلی مـــا روی زبان أ ایـــن رھگـــذر، ت 

  ۀ «آتروپاتن» یعنــی آذربایجــان و کردســتان ایــران خواھــد بــود کــھ ھســت 
 داد. اصلی و مشترک «آتروپاتن» را تشکیل می 
شــناختی موضــوع، بایــد ابتــدا  برای درک چھارچوب تاریخی و زبان 

ھای  ھای ایرانــی» و جایگــاه زبــان و لھجــھ ای دربارۀ تعبیر «زبان مقدمھ 
ــادی در دورۀ پارســی باســتان، میان ــ مشــتقات آن در دورۀ فارســی  ھ و  م

 معاصر را یادآوری نمود. 

 موجود ایران ھای زبان 
ھــای مختلــف زبــانی  ھای گوناگونی از خانواده در ایران کنونی، زبان 

 ود، از آن جملھ: ش می تکلم  
ی»: فارسی، تــاتی، تالشــی،  ھندوایران « گروه    پایی: در زیر ھندوارو    ـ

دیگر  گروه    کردی، زازا، گورانی، گیلکی، لری، بلوچی، و در یک زیر 
 پایی: ارمنی ھندوارو ھای زبان 
 سامی: عربی، عبری، آسوری/آشوری   ـ
 آلتایی: ترکی آذرى، ترکمنی، خلجی   ـ
 و دراویدی: براھویی.    ـ

ھــای ایرانــی» ھــر کــدام معنــای  ھای ایــران» و زبان دو تعبیر «زبان 
ــد آن  ــری دارد و نبایـ ــر  دیگـ ــور از تعبیـ ــت. منظـ ــی گرفـ ــا را عوضـ ھـ
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ھایی است کــھ  ھای کنونی ایران» ھمھ زبان ھای ایران» یا «زبان «زبان 
نظــر از    صــرف    ـ  وند ش ــمی در چھــارچوب سیاســی ایــران کنــونی تکلــم  

کھ کــدام زبــان  ھا بھ یکدیگر و این نزدیکی و یا دوری ساختاری آن زبان 
ھا تعلق دارد، مانند فارسی، ترکی، عربی، آســوری  زبان   ۀ بھ کدام خانواد 

ھایی ھست  ھای ایرانی» ھمھ زبان و غیره... اما منظور از تعبیر «زبان 
آلتایی یــا ســامی و دراویــدی) تعلــق  نھ    ھای ایرانی (و زبان   ۀ کھ بھ خانواد 

خــارج  ھ در روند و چ ــکار می ھایی کھ در داخل ایران بھ زبان چھ    دارند، 
حــال حاضــر، ماننــد پھلــوی، فارســی،  ھ در  چ ھ و  گذشت ھ در  از ایران، چ 

 کردی، بلوچی، پشتو، سکایی، سغدی یا تاجیکی و اوستی.  
ایم کــھ در  ھــای دنیــا را بــرده زبان   ۀ در فھرست بالا نام چھــار خــانواد 

وند. اما روشن است کھ از نظر ســاختاری، دســتوری و  ش می ایران تکلم  
ھای گونــاگون زبــانی  خانواده ھ بھ  تاریخی، فارسی، ترکی و عربی وابست 

ردی یکــی از  کــھ  جــا تضــادی در بــین نیســت، ھمچنان ھســتند. در این  کــُ
ــای ترکی ــزبان  ــانواد   ۀ ھ ــزو خ ــا ج ــت، ام ــونی اس ــایی  زبان   ۀ کن ــای آلت ھ

ــانی  بلکــھ    (ترکیــک) نیســت،  ــد فارســی زب ــدوایران مانن   ۀ ی در خــانواد ھن
شناختی، زبان  پایی است. و اما از نظر زبان ھندوارو ھای  تر زبان بزرگ 

ھای ایرانــی» اســت، ترکــی یــک عضــو  «زبان   ۀ فارسی متعلق بھ خانواد 
بــین ایــن  اگرچــھ    ھای ســامی»، ھای آلتایی» و عربی جزو «زبان «زبان 

ھای بســیار  سال گذشتھ داد و ستد  1400ھا در طی سھ زبان و ادبیات آن 
ھ  زیاد، مستمر و نزدیک واژگانی، دستوری و حتی آوایی صورت گرفت ــ

ای و آمیزشــی زبــانی بــین فارســی،  خود منــتج بــھ رونــدھای اســتحالھ کھ  
 عربی و ترکی شده است. 

 ھای ایرانی» «زبان   ۀ خانواد 
ی»  ھنــدوایران ھــای «زبان گروه    غربی   ۀ ھای ایرانی» نام شاخ «زبان 

پایی اســت. زبــان  ھنــدوارو ھــای  زبان   ۀ اســت کــھ خــود بخشــی از خــانواد 
 ی است. ھندوایران ھای  شرقی زبان   ۀ ھندی متعلق بھ شاخ 

توان از نگاه سلسلھ مراتب تاریخی، موقعیــت  ھای ایرانی را می زبان 
بنــدی  ھــا تعریــف و طبقھ شناختی ایــن زبان ھای زبان جغرافیایی یا ویژگی 

 نمود.  
ھ و  باســتان، میان ــ ۀ ھای ایرانی را بھ سھ مرحل ــ، زبان نظر تاریخی از  

ھا عبارتنــد از:  ھای تقریبی کاربرد این زبان ند. دوره کن می معاصر تقسیم  
ــھ: (از ســقوط   ــد از آن)، میان ــان ھخامنشــیان و مــدتی بع ــا پای باســتان (ت
 ھخامنشیان تا اسلام و مدتی بعد از آن)، و معاصر: (از اسلام تا کنون). 

ھای ایرانی باستان عبارتند از پارسی باستان، اوستایی، مادی و  زبان 
 سکایی.  

ھــای باســتانی ایــران  متمــایز زبان   ۀ پارسی باستان و اوستایی دو شاخ 
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ان در جنــوب و جنــوب  دورۀ ھخامنشــی ھستند کھ تــا مــدتی پــس از پایــان 
ھای مرکزی فــلات ایــران مــورد  بعضی سرزمین   احتمالاً غربی ایران و  

آثار مذھبی زرتشــتی بــوده، حتــی    ۀ ویژ   اصولاً اوستایی کھ   ه بودند. استفاد 
،  ه بــود کاربردی خــود را از دســت داد  ۀ فارسی معاصر جنب   ۀ قبل از دور 

ســپس پارســی معاصــر  ھ و  ت پارســی میان ــصــور بھ امــا پارســی باســتان  
(فارسی) ادامھ یافتھ است. چنــدین اثــر نوشــتاری بــھ اوســتایی و پارســی  

مراتب  آثــار بــھ   طبعــاً باستان، آثار بیشتری بــھ پارســی میانــھ (پھلــوی) و  
فراوانی بھ فارسی معاصر وجود دارند. فارسی تنھا زبــان ایرانــی اســت  

طور مســتند و نوشــتاری  ھ معاصر ب ــھ و باستان، میان   ۀ سھ دور   ر در ھ کھ  
  ۀ ایرانی ایــن ویژگــی را نــدارد. ریش ــ دیگر موجود بوده است. ھیچ زبان  

ه و  فارسی در پارسی باستان است کــھ زبــان امپراتــوری ھخامنشــی بــود 
ھ  ت پارسی میانھ (پارسی پھلــوی) تحــول یافت ــصور بھ از ھخامنشیان   س پ 

 بالاخره پس از اسلام بھ شکل فارسی معاصر درآمده است. و  
اند و اطلاعــات  جا نگذاشــتھ ھ دو زبان مادی و سکایی اثری از خود ب ــ

ای اســت کــھ  ھا و واژگان جداگانھ ھا تنھا مبتنی بر تحلیل نام ما دربارۀ آن 
انــد و  در آثار پارسی باستان و اوستایی) پــیش آمده   اصولاً در آثار دیگر ( 

ھــا «انُوماســتیک»  گونــھ زبان شــوند. این ه می ھــا نســبت داد بــھ ایــن زبان 
ھایی از  نویســد: «حتــی بــدون داشــتن نشــانھ ویندفور می   وند. ش ه می خواند 
ھــای معاصــر  توان قبــول کــرد کــھ زبان مدرن {باستان} نیز می پیشا  ۀ دور 

ھــای  زبان   مــثلاً گذشتھ ھســتند.   ۀ ھای محلی و گمگشت زبان  ۀ {ایرانی} ادام 
معاصر آذربایجان و مناطق مرکزی ایران {مانند تاتی، کــردی، گیلکــی}  

ھای»  کھ محل کاربردشان مــاد آتروپــاتن و یــا مــاد بــزرگ بــود، «لھجــھ 
ھای  بھ کمک نشــانھ   اصولاً ما زبان باستان مادی را  اگرچھ  مادی ھستند، 

 1شناسیم.» مادی موجود در پارسی باستان می 
ــان   کھ در دورۀ باســتان مــورد  تی صــور بھ امــروزه  اگرچــھ    مــادی زب

ھای ایرانــی  و ریشۀ گروھی از زبان   أ ه، از بین رفتھ، اما منش ه بود استفاد 
ھــای معاصــر ایرانــی  میانھ (پھلوی پارســیک، اشــکانی و مــادی) و زبان 

(تــاتی و یــا ھمــان پھلــوی «آذری»، تالشــی، گیلکــی، کــردی، زازا،  
دھــد. زبــان باســتان ســکایی نیــز  گورانی، سمنانی و غیره) را تشکیل می 

ھای انوماستیک تعریف شده  تحلیل   بر پایۀ تنھا  ھ و  مانند مادی از بین رفت 
ھــای ایرانــی میانــھ خُتنَــی،  ود کھ زبان ش ھ می ھا گفت است. طبق این تحلیل 

تی (در   رمَتی و اسُــِ غدی، بلخــی و خــوارزمی (در آســیای میانــھ) و ســَ ســُ
ھــای شــرقی و غربــی ســکایی بودنــد.  ھای زبان باقیمانــده   احتمــالاً قفقــاز)  

قفقــاز تکلــم  ھ و  ھا در آسیای میان ــھایی از این زبان امروزه ھنوز باقیمانده 
 وند. ش می 

 
1. Gernot Windfuhr.: Dialectology and Topics, in: Windfuhr. (ed.): The Iranian 
Languages, Routledge (UK,) 2009, pp. 5-42 
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از زبان پارسی میانھ (پھلوی) آثار نوشتاری اندکی باقی مانده اســت.  
پھلوی اشکانی و پارسی میانھ تلفیــق  ھ با زبان مادی در دورۀ ایرانی میان 

ھای محلــی یعنــی شــفاھی  ھــا و لھجــھ زبان   کــھ درحالی و آمیــزش یافتــھ،  
ھــا و  انــد. امــا از ایــن زبان پھلوی در مــاد بــھ موجودیــت خــود ادامــھ داده 

آذری و یا کردی)  ـ    میانھ (مانند تاتی   ۀ ھای محلی مادی در این دور لھجھ 
ھای معاصـــر فارســـی  درون نوشـــتھ ه در  ھایی پراکنـــد جز نشـــانھ بـــھ 

 («فھلویات») آثار نوشتاری منسجم و مستقلی باقی نمانده است. 
صــورت  ھ بعد از اسلام در آثار نوشتاری فارســی معاصــر و معیــار ب 

ه  ویم کــھ «فھلویــات» نامیــد ش می رو  اشعار و متون نثری روبھ ه با  پراکند 
ھای محلــی و شــفاھی مــادی دارنــد (  ھا و لھجــھ وند و نشان از زبان ش می 

ھای مختلـــف آذری/تـــاتی، تالشـــی، گیلکـــی و کـــردی). تمـــایز و  گونـــھ 
صــورت کامــل  ھ بندی دستوری، واژگانی و آوایــی فھلویــات ھنــوز ب طبقھ 

  ھای کنــونی اصــالتاً ھا و لھجــھ انجام نگرفتھ است. آثار نوشتاری بھ زبان 
اخیــر انجــام   ۀ مادی (مانند کُردی، تاتی، تالشی، گیلکی) تنھا در چنــد ســد 

ردی از ســده  ھای شــانزدھم و ھفــدھم  گرفتھ است. اولین اثر نوشــتاری کــُ
ھــای  میلادی است و تنھا در قرن بیستم است کھ آثــار نوشــتاری بــھ زبان 

 تالشی و گیلکی معاصر نوشتھ شده است. 
ھــای  ھای ایرانی در اثــر فشــار و گســترش زبان برخی دیگر از زبان 

آذری یــا خــوارزمی  ـ  اند (مانند بخش بزرگــی از تــاتی دیگر از بین رفتھ 
ھــای شــرقی ایرانــی در مقابــل گســترش  ایرانی در مقابل ترکی و یا زبان 

 فارسی نو، ترکی و چینی). 
تــاریخی آنــان    ۀ گان ھای ایرانی در مراحل ســھ در زیر جدولی از زبان 

کــھ در  ود. توضــیح این ش ه می معاصر داد ھ و ھای باستان، میان یعنی دوره 
ھای  گونــھ   1لیف و تحریــر گرنــوت وینــدفور أ ھای ایرانی» ت کتاب «زبان 

«تــاتی»    بــھ نــام واحــد گروه  تالشی جزو یک ه با جنوبی زبان تاتی ھمرا 
ھای شــفاھی مــادی مــردم  «آذری» یعنی مجموعــھ لھجــھ ه و  بندی شد رده 

طور گسترده از بــین  ھ جز چند روستای پراکنده ب ھ آذربایجان کھ امروزه ب 
جایش را بــھ ترکــی آذری ســپرده، بــا زبــان تــاتی کــھ در منــاطق  ھ و رفت 

آیــد  می   شــمار بھ معنــا  شــود، ھم بیشتری در فلات مرکزی ایــران تکلــم می 
تاتی قفقاز کھ آن ھم زبانی ایرانی است، متعلق بھ گروھــی دیگــر    ۀ (لھج 

ایرانــی    ۀ ھای میان ــنیــز گونــھ   2است). چند منبع دیگر اصلی و دانشگاھی 

 
1. Gernot Windfuhr.: Ibid 
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باســتانی زبــان تــاتی    ۀ در آذربایجــان (از جملــھ زبــان فھلویــات) را گون ــ
ھــای ایرانــی اســت.  شــمال غربــی زبان  ۀ کنند کھ عضو دســت محسوب می 

  دو بخش شرقی (تالشی، تــاتی) و ھ بھ  بندی خود این دست طبق ھمین طبقھ 
شــود. از ســوی دیگــر  غربــی (زازا، گــورانی، کــردی) تقســیم می گــروه  

تــر از  برخی از دانشمندان، زبــان کــردی (کرمــانجی، ســورانی) را بیش 
جنــوب غربــی  گــروه   ھای شمال غربــی، ھماننــد فارســی متعلــق بــھ زبان 
   1مارند. ش می ھای ایرانی  زبان 

 ایرانی باستان 
 جنوب غربی: پارسی باستان 

 مرکزی: اوستایی 
 شمال غربی: مادی (انوماستیک) 

 شمال شرقی: سکایی (انوماستیک) 
 ایرانی میانھ 
 غربی   ۀ ایرانی میان 

 جنوب غربی: پارسی میانھ (یا پارسی پھلوی) 
 مادی) ـ    شمال غربی: اشکانی (پارتی یا پھلوی اشکانی 

 شرقی   ۀ ایرانی میان 
 بلخی (باکتریایی) 

 سُغدی 
 خوارزمی 

 خُتنی و تومُشگی 
 سکایی و سَرماتی میانھ 

 ایرانی معاصر 
 ایرانی غربی 

 نخست   ۀ ایرانی شمال غربی، دست 
 مرکزی   ت و فلا گروه زاگرس علیا  

 زازاکی، دیمیلی    ـ
 کردی    ـ

 کردی شمالی (کرمانجی) ـ  
 کردی مرکزی (سورانی) ـ  
 کردی جنوبی و جنوب غربی ـ  

 گورانی    ـ
 کرمانشاه   ۀ اورومان (ھاورامان)، حوز گروه     ـ
 موصل (عراق)   ۀ بجلانی، حوز    ـ

 دوم   ۀ ایرانی شمال غربی، دست 
 یا آذری   گروه تاتی 

 تاتی شمالی گروه     ـ
 ـ ھرزنی، امروزه در گلین قیھ، میان مرند و جلفا 

 ھای دیزمار: اساساً روستای کرینگان و حسنو، اھر ـ لھجھ 
 گروه تالشی 

 
1. MacKenzie, D.: The Origins of Kurdish, 1961, in: Transactions of 
Philological Society, pp. 68-69; see also: McCarus, E. N.: Kurdish, in: 
Windfuhr, G.: The Iranian Languages, Routledge (UK,) 2009, pp. 587-590 
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 تالشی شمالی، آستارا و سواحل جمھوری آذربایجان    ـ
 تالشی مرکزی: اسالم ھشتپر و سواحل خزر در شمال غرب ایران    ـ

 ـ تالشی جنوبی: شاندرمن، ماسال، ماسولھ 
 آذربایجان شرقی   ھای خلخال، لھجھ 

 ـ شاھرود طارم: شال، کلور، لرد 
 ـ خورش رستم 

 ـ کئجل 
 ھای طارمی لھجھ 

 ھای طارم علیا، زنجان: ھزارود، سیاوند ـ لھجھ 
 ھای رودبار، گیلان ـ لھجھ 
 زنجان   ھای خوئین و لھجھ 

 تاتی جنوبی 
 ھای رامند قزوین، تاکستان ـ لھجھ 
 اشتھاردی، کرج   ۀ ـ لھج 
 شرق قزوین   ل و شما ھای شمال  لھجھ 

 کوھپایھ   ۀ ـ منطق 
 ـ رودبار الموت 

 ھای الموت ـ لھجھ 
 ھای الویر و ویدر، نزدیکی ساوه لھجھ 
 ھای وفس، نزدیکی اراک لھجھ 
 ھای خزر) (گذار بھ زبان   سفیدرود، رودبار   ۀ ھای در لھجھ 

 ایرانی جنوب غربی 
 ھای آن فارسی و گونھ 

 فارسی    ـ
 فارسی تاتی و یا تاتی قفقاز (جنوب شرقی قفقاز)    ـ
 فارسی خراسانی    ـ
 ھای دو سوی مرز ایران و افغانستان گونھ    ـ
 ھای افغانی (شامل دری و کابلی) گونھ    ـ
 تاجیکی    ـ

 ھای فارسی زاگرس جنوبی و فارس گروه 
 ھای فارس لھجھ    ـ
 شوشتری و دزفولی    ـ
 ھای لرُی گونھ    ـ
 سیوندی    ـ
 دوانی    ـ

 ، لارستان و خلیج فارس از فارسی ھای دورتر  گروه 
 گروه خلیج 

 بندری    ـ
 مینابی    ـ
 بشکردی    ـ
 ھرمز)   ۀ کُمزاری (دو سوی تنک    ـ

 کویر   ۀ ھای خوری با مشخصات کُردی در حوز لھجھ 
 ھای بلوچی لھجھ 
 دریای خزر   ۀ ھای حوز لھجھ 



  101 و مشتقات آن یزبان ماد گاهیجا

 گالشی (گویش دامداران کوھستانی البرز)    ـ
 گیلکی    ـ

 ـ طالقانی، تنکابنی 
 طبری)   سابقاً مازندرانی (    ـ
 گرگانی (در قرن شانزدھم از بین رفتھ)    ـ

 سمنان   ۀ حوز 
 زبانی   ۀ سنگسری، جزیر    ـ
 زبانی   ۀ سمنانی، جزیر    ـ
 زبانی   ۀ ئی و لاسگردی و افتری، جزیر سُرخھ    ـ

 ایرانی شرقی 
 ھای پشتو گونھ 

 پشتو    ـ
 پشتوی وانتسی، در جنوب شرقی    ـ

 پامیر   ۀ حوز 
 پامیری شمالی    ـ
 یزغلامی و ونجی    ـ
روشانی شامل شغنانی و بجووی، بروازی، روشانی، خوفی،  ـ    گروه شُغنانی    ـ

 پامیر تاجیکستان، افغانستان و پاکستان   منطقۀ برتنگی، روشوروی در  
 اویغور چین ـ  سریکُلی در ایالت شینجان    ـ

 گروه ایشقاشمی 
 ایشقاشمی مرکزی    ـ

 ھای وَخی گونھ 
 زبانی)   ۀ وخی (جزیر ـ  
 یدغا و مونجی ـ  

 ایرانی جنوب شرقی 
 پراچی ـ  
 اورموری ـ  

 ایرانی شمالی 
 یغنابی، شمال غربی تاجیکستان ـ  
 اوسِتی، قفقاز مرکزی ـ  





 

 یابی نام آذربایجانریشھ

 
جاینــام «آذربایجــان» از    ۀ خواھیم نشان دھــیم کــھ ریش ــھ می در این نوشت 

  ھای کاربرد این نام کجا، بــھ نشانھ ترین  آید، از نگاه تاریخی کھن کجا می 
ھا ھستند، و در طول تــاریخ، امــلا و تلفــظ ایــن  زبان و در کدام دوره چھ 
 ت کنونی خود درآمده است. صور بھ کھ  تحول یافتھ، تا این چگونھ   نام 

 مھم  ۀ سھ نکت 
باشــد، آمــوزش  تــر  طبیعی است کھ نــام شــھر و کشــوری ھرچــھ کھن 

در دورۀ طــولانی گذشــتھ    چراکــھ است،  تر  ھا و اصل آن ھم مشکل ریشھ 
از بــین رفتــھ، و  کلاً    ممکن است این نام تغییر یافتھ، یا آن شھر و روستا 

شــناختی و  وضــع سیاســی، مردم  یا اصلا کسی دربارۀ آن چیزی ننوشتھ، 
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جز زبــان، امــلا و  یــا بــھ ھ و  یا زبان آن شھر و کشور دچــار تحــول گشــت 
الفبای مورد استفاده بــرای درج آن جاینــام نیــز تغییــر یافتــھ باشــد. بــرای  

کــھ تــاریخ آن شــھر،  ای نیســت جــز این یابی یک جاینام کھــن چــاره ریشھ 
  ۀ را در ھم ــ تــاریخی ایــن نــام  ۀ بدانیم و در ھــر مرحل ــھ را  کشور و منطق 

ترین  خارجی، ثبت کنیم، تا بھ قدیمی چھ    بومی و چھ    منابع قابل دسترس، 
 کاربردھای این نام برسیم. 

گــردد.  ســال پــیش برمی   2300  حــدوداً جاینام «آذربایجان» بــھ    ۀ ریش 
یونــانی  ـ    ھخامنشــیان بــھ دســت لشــکر مقــدونی   ایــن نــام پــس از ســقوط 

اسکندر رایج شده است، این را باید از نگاه تاریخی دانست. پیش از این  
ھای باســتانی آن وجــود نداشــت. امــا بــا  شکل نھ  نام آذربایجان و نھ   دوره 
یابی نام «آذربایجان» مشکل چندان بزرگی نیست،  ھمھ قدمت، ریشھ   این 

ھــای  در ایــن بــاره منــابع نوشــتاری و تــاریخی زیــادی بــھ زبان   چراکــھ 
گوناگون موجود ھستند کھ تحول و روند دگرگونی ایــن جاینــام را نشــان  

 دھند. می 
دوم این اســت کــھ اگــر بررســی خــود را بــر تحــول تــاریخی آن    ۀ نکت 

اجزای نام کنونی این یا    ل تحلی ھ و  تجزی   بر پایۀ جاینام مبتنی نکنیم و تنھا  
آن شھر، آن ھم با تکیھ بر زبان کنونی خود و خط و امــلای آن کوشــش  

اصــطلاح «تحلیــل اشــتقاقی» از آن نــام نمــاییم، بــدون شــک  بــھ یــک بھ 
آســان  اگرچــھ    ر فاحشی دچار اشتباه خواھیم شــد. ایــن طریــق کــار، طو بھ 

بلکــھ    آید، اما بررســی علمــی نیســت، آن برمی   ۀ است و ھر کسی از عھد 
ھ بــھ  و حتی اغلب خیالبافی اســت کــھ ممکــن اســت وابســت   زنی گمانھ یک  

کھ دلیل و شــاھدی  آن بی   دیگری بدھد،   ۀ تصور و یا آرزوی ھرکس، نتیج 
ــن   ــھ ای ــھ ب ــردد.  زنی گمان ــھ گ ــثلاً ھا ارائ ــام    م ــورد ن ــواھیم در م ــر بخ اگ

مراحل مختلــف  ھ در ھای این منطق نام  ت نظر داش «آذربایجان» بدون در 
کھ مــا امــروزه بعــد  تی صور بھ را    ھای گوناگون، این نام تاریخ و بھ زبان 

نویسیم  از دوھزار و چند قرن سال با خط و املا و تلفظ کنونی ایران می 
تقســیم   جــان ـ   بــای ـ    ر مصنوعی بھ اجزایی مانند آذر طو بھ خوانیم،  و می 

ه  شباھت ظاھری بین این اجزای واژگانی و این یا آن واژ   دنبال بھ کنیم و  
زبان کنونی خود برویم، ھم خودمان و ھم دیگران را گمــراه خــواھیم  در  

ھایی است کــھ  خواھیم دید کھ این جاینام شکل تاریخی جاینام تر  کرد. دیر 
ھای مختلــف تــاریخ بــھ فارســی،  سال در مرحلھ   2300در طول بیش از  

در آثــار مختلــف  ه و  ھــا رایــج شــد یونانی، ارمنی، سریانی و دیگــر زبان 
 ثبت گردیده است. 
سوم ھم این است کھ بررسی ما باید دانــش موجــود و    ۀ و بالاخره نکت 

ھای مربوطھ یعنــی  ھای دانشمندان معتبر دنیا را کھ در حوزه ی گیر نتیجھ 
باســتان متخصــص    ۀ شناسی و جغرافیــای ایــران و خاورمیان ــتاریخ، زبان 

 ً ھای آنــان ھمخــوان باشــد، مگــر  با یافتــھ   ھستند، در نظر گیرد و مجموعا
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دلایل و شواھد کافی علمی، دانش آکادمیــک    ئۀ کھ کسی بخواھد با ارا این 
 کنونی را تکمیل کند و یا حتی آن را بھ چالش بکشد. 

 ھای نام آذربایجان ریشھ 
ھزار ســال پــیش، ســرزمینی بــھ نــام  سھ   مثلاً در دوران باستان، یعنی  

«آذربایجــان» وجــود نداشــت. دولــت مــاد کــھ آذربایجــان و کردســتان را  
  2700گرفت و مرکزش اکباتان یعنی ھمدان کنونی بــود، حــدود  دربرمی 

سال پیش تأسیس یافت و بعد بھ سوی غرب و شرق، یعنی آشور و بابــل  
از سویی و عیلام و اصفھان و طبرستان از سوی دیگر گســترش یافــت.  

سال بعد ھخامنشیان بــر ســر قــدرت آمدنــد و امپراتــوری را    130  حدوداً 
در زمــان    نــھ بعــداً   دورۀ مــاد و ھ در  ھــم کردنــد. امــا ن ــتــر  حتــی بزرگ 

ھخامنشیان، آن گوشھ شمال غربی ایران امروز ھنوز نام «آذربایجــان»  
  اصــطلاح این سرزمین بخشی از یک ایالــت و یــا اســتان و بھ  را نداشت. 

 ھا «ساتراپی» بزرگ و مھم بھ نام ماد بود. آن دوره 
ــھ ایالت امپراتوری  ــاد و ھخامنشــی از نگــاه اداری ب ــا  ھــای م ــا و ی ھ

ھر ساتراپی یک «ساتراپ» و یــا حــاکم    ه بودند. «ساتراپی»ھا تقسیم شد 
  شــمار بھ درواقع «مالک» آن ایالــت  ه و  کار محلی داشت کھ ھمھ پادشاه  و  
پــرداز شــاه شــاھان و یــا شاھنشــاه  تــابع و خراج   حال درعین رفت، اما  می 

ً ایران ھم بود.   ھا را عــزل کنــد و  توانست ایــن ســاتراپ ه می شاھنشا   طبعا
ھــا کــس دیگــری را بگمــارد. گــاه حتــی میــان آنــان اخــتلاف و  جای آن بھ 

 داد. جنگ ھم رخ می 
ھای محلی ماد و یا  ساتراپ   ۀ در آثار مربوط بھ تاریخ باستان، نام ھم 
ھا کــھ نقشــی فراتــر از محــل  ھخامنشی ذکر نشده اســت، امــا نــام بعضــی 

از منابع و مورخین یونانی    مثلاً حکومت خود داشتند، بھ ما معلوم است. 
دولت ھخامنشی، ایالت ماد ساتراپ و یــا    ھای دانیم کھ در آخرین سال می 

ھــا او  یونانی ھ کھ  پادشاھی محلی بھ نام آترپات، آتورپات و یا آذرباذ داشت 
 نامیدند. را «آتروپاتس» و یا «آتروپات» می 

 آید؟ نام «آترپات» از کجا می 
ــھ ایران طوری  ــناس ک ــودور نولدک ــ  ش ــانی تئ ــروف آلم   ۀ مقال ــھ در  مع

ــاتن» (  ــی  ) می 1880«آتروپـ ــھ حتـ ــات» کـ ــد، «آترپـ ــور بھ نویسـ ت  صـ
در ایران باستان نــامی رایــج بــوده اســت.   1«آترپاتھ» در اوستا ھم آمده، 

دھــد و  شــده از ســوی آتــش» می این نــام معنــی «نگھبــان آتــش و یــا حفظ 
ـ  «آتــر» (آدور، آذور، آذر یعنــی آتــش) و پســوند   ۀ ترکیبی اســت از واژ 

شده از سوی کسی و یا چیــزی. ایــن  باد بھ معنی نگھبان و یا حفظ ـ    پات/ 
 

1. Nöldeke, Th.: Atropatene, ZDMG 34, 1880, pp. 692f 
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نام بعدھا در دورۀ اشکانیان و ساسانیان صورت «آذربــاذ» («آذربــاد»)  
شــده از ســوی آتــش» را بــھ  بھ معنی «نگھبان آتش» و یا «شخص حفظ 

 خود گرفتھ است. 

 
 باستانی نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید ۀزرتشت در مجموع  ۀکعب

ه و  آتروپات، ساتراپ ماد در اواخر ھخامنشیان، کــھ خــود مــادی بــود 
ھای  بــین ســال   حــدوداً رفتــھ،  می   شمار بھ از اشراف قدرتمند این سرزمین  

اســکندر    ۀ پیش از میلاد زیستھ است. آتروپــات ھنگــام حمل ــ 321و  370
مقــدونی بــھ ایــران ھخامنشــی، ابتــدا در کنــار داریــوش ســوم و بــر ضــد  

احتمــال شکســت ھخامنشــیان، جــزو    ۀ اسکندر جنگیده، اما پس از مشــاھد 
پس از پیروزی اسکندر، حکومــت خــود را  ه و فرماندھان اسکندر درآمد 

ســاتراپی آتروپــات دراز   ۀ در این سرزمین حفظ کرده است. داستان ادام ــ
اش این است کھ  ھای مختلفی در این مورد ھست. خلاصھ است و روایت 

آتروپات در زمان داریوش سوم ساتراپ تمــام ســرزمین وســیع ســاتراپی  
ه  ماد بود کھ شامل آذربایجان، کردستان، ھمــدان، اصــفھان و ری و غیــر 

شد. اسکندر بھ پاس تغییر موضع آتروپات در جنــگ ایــران و یونــان  می 
کــوچکی از شــمال    ۀ و خــدمات او بــھ اســکندر، او را در ســاتراپی گوش ــ

کنــد. پــس از مــرگ اســکندر،  اصطلاح «ابقا» می و یا بھ   تأیید غربی ماد  
میــان فرمانــدھان یونــانی و مقــدونی او رقابــت و کشــاکش برســر تقســیم  

افتــد و چــون شــمال شــرق ایــران یعنــی آذربایجــان و  ه می امپراتــوری را 
ــر  ــونی ب ــتان کن ــورد خ کردس ــدان) م ــان (ھم ــھ    لاف اکبات ــدان آن  توج چن

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2018/05/naqsh-e_rostam-1.jpg
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شــمال    ۀ ســلطنت آتروپــات در آن گوش ــ  ۀ نبوده، کســی بــا ادام ــ  فرماندھان 
 کند. غربی ماد مخالفت نمی 

ھ  سلطنت و خودمختــاری آتروپاتیــان در آذربایجــان چنــدان زیــاد ادام ــ
ھا با اشکانیان ایران و ارمنیــان آمیــزش  سال بعد آن   150یابد. حدود  نمی 

سپارند. اما حتــی پــس  کنند و جای خود را بھ حکمرانان دیگر می پیدا می 
حاکمیــت دودمــان اشــکانیان نیــز نــام ســردار مــاد  ھ و  از سقوط این سلســل 

ھای مختلــف آن (آدوربادگــان،  ایرانی، آترپات و یا آتروپات، بھ صــورت 
 ماند. آذوربادگان، آذرباذگان، آذربایگان) روی این سرزمین باقی می 

 
زرتشت: من مزدیسن، بغ شاپور،    ۀ شاپور یکم بر دیوار کعب   ۀ نوشت بند نخست سنگ   ۀ ترجم 

شاھنشاه ایران و انیران کھ چھر (نژاد) از ایزدان، پور مزدیسن، بغ اردشیر شاھنشاه ایران کھ  
[این] شھرھا    [است]. خداوندگار ایران شھرم و   چھر از ایزدان پورِ پور (نوه) بغ بابک شاه 

(کشورھا) را دارم: پارس، پارت، خوزستان، میشان، آسورستان، اربایستان، آتورپاتکان،  
 ... ارمنستان 

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2018/05/shapur_i_inscription_-_kabe_zartosht.jpg


108  و کردستان  جانیاز آتروپاتن باستان تا آذربا 

 
شاپور یکم از    ۀ نوشت انگلیسی بند نخست سنگ   ۀ «آدوربادگان» در حرف نما، آوانما و ترجم 

 Parthian Sourcesانگلیسی: جیک نیبل،    ۀ «نقش رستم»، آوانما: فیلیپ ھویسھ، ترجم 
Online 

ــا ایــن ترتیــب پــس از مــرگ اســکندر مــورخین و جغرافیاشناســان   ب
گویند: یکم: ماد بزرگ (و یــا فقــط «مــاد») و  یونانی از دو ماد سخن می 

بخــش از ســرزمین مــاد کــھ    دوم: «ماد کوچــک»، «مــاد آتروپــات» (آن 
ــا   ــت) و ی ــات اس ــت آتروپ ــت حاکمی ــی    صــرفاً تح ــھ معن ــاتن» ب «آتروپ

«سرزمین تحــت ســلطنت آتروپــات،» مرکــب از نــام آتروپــات و پســوند  
ھ «آتروپــاتن»  درنتیج انُ بھ معنی مکان و سرزمین.  ـ  لاتین انِ/ ـ  یونانی 

انــد و معنــی مکــان  رومیان بھ این سرزمین داده  نامی است کھ یونانیان و 
 دھد. و سرزمین مربوط و یا متعلق بھ آتروپات را می 

ــاتن» و «آتروپاتکــان» و توصــیف حــدود   ــام «آتروپ ــن توضــیح ن ای
جغرافیایی آن در تاریخ برای اولــین بــار توســط مــورخ یونــانی اســترابو  

«جغرافیــا»    بــھ نــام پیش از مــیلاد) در کتــاب معــروفش    63(متولد سال  
حدود «آتروپاتن» یا «ماد کوچک» را چنین تعریــف کــرده  ه کھ  داده شد 

 : است 
ھا ماد بــزرگ اســت و  از آن  ی ک ی شود کھ ی م  م ی «ماد بھ دو بخش تقس 

مــاد    ی بــزرگ و مقــر پادشــاھ   ی اکباتان {ھمدان} است کــھ شــھر  تختش ی پا 

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2018/06/translit2.png
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}  ... } اســت { ان ی ھــا {اشــکان ی پارت  ۀ کاخ ھنوز ھم مــورد اســتفاد   ن ی است. ا 
از ماد بزرگ است، آتروپــاتن اســت کــھ نــامش را    ی کھ بخش   گر دی  بخش 

ــرش آت  ــات از راھب ــھ ا   روپ ــت ک ــھ اس  ــگرفت ــت را از حاکم   ن ی  ــمملک   ت ی
ــدون  ــاز نگھداشــت. ھنگا   ان ی مق ــھ  می ب ــاه  او  ک ــاتن} شــد،  پادش ــاد آتروپ {م

او ھمچنان تا بھ امروز {بھ    نان ی جانش   مملکت را برپا نمود و  ن ی استقلال ا 
ــد و در زمان ھ می حکومــت} ادام ــ ــا {خانواده   ی ھــا دھن ــاگون ب }  ی ھــا گون

} وصـــلت  ی {اشـــکان   ی {آشـــور} و پـــارت   ھ ی ر پادشـــاھان ارمنســـتان، ســـو 
  شــرق   در   بــزرگ   مــاد   و  در غــرب  ارمنســتان  با  آتروپاتن } ... . { اند نموده 

گرگــان و   ی ا دری ــ بــا  جنــوب  در  و  دو  ھــر  بــا  شــمال  در  و  اســت  مرز   ھم 
ھــا  ی و پارت   ان ارمنی ــ}  ... . { اســت   مــرز مــردم مــاد {بــزرگ} ھم   ن ی ســرزم 
  وســتھ ی } را پ ان ی ــھا ھستند کــھ آنــان {آتروپاتن ی قدرتمند آتروپاتن   گان ی ھمسا 

{پســر بــارداس} را از    مباس ی س ــکھ  چنان   ند ی نما   ی ستادگ ی غارت کنند، اما ا 
را} شکســت   ان ی ــھــا را {ارمن آن  ان ی ــباز پس گرفتند و روم   ان ی دست ارمن 
ھــا ھمزمــان  } ھم دوستان ســزار {روم} شــدند و آن ان ی ھا {ارمن دادند و آن 

 1.» د خرسند نگھدارن   ز ی را ن  ان ی پارت 
سرشناس، جیمز دارمستتر فرانســوی و    شناس در قرن نوزدھم، ایران 

جغرافیاشناس جھان باستان، ھاینریش کیپرت آلمــانی، نوشــتند کــھ بــدون  
  احتمــالاً آذر/آتور بھ معنی آتش رابطھ دارد و    ۀ شک نام آذربایجان با واژ 

ھــا بــا ایــن اســتدلال چنــین  آن   منظور از آن «سرزمین آتش» بوده اســت. 
پــیش از    ۀ نظر دادنــد کــھ شــاید ھــم نامگــذاری آتروپــاتن مربــوط بــھ دور 
اکثــر  ھ و  حکومت ساتراپ مــاد یعنــی آتروپــات بــوده اســت. لــیکن نولدک ــ

ی دقیق اســترابو،  شناس تعریف و ریشھ  اولاً اند کھ ان دیگر گفتھ شناس ایران 
این جاینــام و ارتبــاط آن بــا ســاتراپ   ۀ مورخ یونانی، جای شکی در ریش 

شود کــھ پــیش از  ه نمی در ھیچ اثر تاریخی دید   ثانیاً گذارد و  ماد باقی نمی 
مرگ اسکندر نام مشخص و مشابھ دیگری بــرای ایــن ســرزمین مطــرح  

 2شده باشد. 

 تحول یافتھ؟ چگونھ    بعد از اسکندر نام این سرزمین 
معروف بیستون در نزدیکی کرمانشاه، داریوش یکــم    ۀ نوشت سنگ در  

ھای تحــت حاکمیــت  پ.م.) ھنگــام برشــمردن ســرزمین   520ھخامنشی ( 
از ماد («مادا/ماتا») نام  کلاً  خود، در کنار پارس، عیلام، آشور و غیره 

کــوچکتری در شــمال غــرب آن کــھ  ھ و  و بــھ ســرزمین جداگان ــ  بــرد می 
 کند. ای نمی آذربایجان و کردستان کنونی باشد، اشاره 

پس از شکســت ایــران از اســکندر، مــدتی طــولانی چنــدان اثــری بــھ  
 

1. Strabo: Geography, 1, 13, 11 
2. Shottky, M.: Media Atropatene und Gross-Armenien in hellenistischer Zeit, 
Bonn, 1989, pp. 4-5 
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شــود. تنھــا تــا  ھ نمی فارسی میانــھ نوشــت چھ  فارسی باستان و چھ   فارسی، 
مراتب بیشتری در دورۀ ساسانیان  اشکانیان و تا حد بھ  ای در دورۀ اندازه 

شویم کھ اطلاعاتی در مورد جغرافیای ایــران  رو می با آثار فارسی روبھ 
 دھند. می  دست بھ ه آن دور 
ۀ معــروف  نوشــت سنگ م.) در    260  حــدوداً ساســانی (   شاپور یکم   مثلاً 

کنــونی    ۀ خــود در «کعبــۀ زرتشــت» در نزدیکــی تخــت جمشــید، منطق ــ
ــھ  سنگ نامــد. ایــن  آذربایجــان را «آدوربادگــان» می  ــان  نوشــتھ ب ســھ زب

دیگــر فارســی    فارسی میانھ، پارتی و یونانی نوشتھ شده است. در دو اثر 
ھــم    2ھای ایرانشــھر» «شھرســتان   و   1اردشیر بابکــان»   ۀ میانھ، «کارنام 

شــود. ایــن آثــار مربــوط بــھ  ه می کار بــرد ھمــین نــام «آدوربادگــان» بــھ 
 ھستند.  دورۀ ساسانیان میلادی یعنی    250ھای  سال 

ــی میانـ ــ ــان» در فارسـ ــکل «آتارپاتاکان/آترپاتکـ ــکی شـ ھ و  مینورسـ
«آذرباذگان» اوایل فارسی معاصر را جزو کاربردھــای قــدیمی فارســی  

در ھمـــین دورۀ ساســـانیان و اوایـــل اســـلام بـــھ    3شـــمارد. ایـــن نـــام می 
  درنھایــت ھای جدیدتر این نام یعنــی «آذوربادگان/آذرباذگــان» و  صورت 

خوریم و ھمــین نــام آذربایگــان اســت کــھ پــس از  «آذربایگان» نیز برمی 
اسلام و رسوخ زبان عربی صورت «آذربیَجان» و «آذربایجان» را بــھ  

در تلفــظ معیــار عربــی «گ» نیســت و اغلــب بــا    چراکــھ گیــرد،  خود می 
شــود. در زبــان عربــی معاصــر ھنــوز ھمــان شــکل  «ج» جــایگزین می 

 «آذربیجان» رایج است. 
شــناختی نــام آتارپاتکــان، آترپاتکــان،  در ایــن تحــول تــاریخی و زبان 

  تقریبــاً آذرباذگان و آذربادگان تــا آذربایگــان، آذربیَجــان و آذربایجــان کــھ 
کشد، چند نکتھ از نگاه آواشناسی و آوانویســی و  ھزار سال طول می یک 

 ھمچنین یکی دو دگرگشت آواشناختی بیش از ھمھ مھم و جالب است. 
باید در نظر گرفت کھ در نوشتار متــون فارســی میانــھ (بــھ خــط    اولاً 

بسیار  ای از خط آرامی است) تشخیص آواھا  پھلوی کھ نوع اصلاح شده 
  خود خــط پھلــوی و چھ  است. یک دلیل این وضع در آن است کھ   ل مشک 
«خط مادر» آرامی مانند خط عربی و فارسی کنونی ما، ابجــد بنیــاد  چھ  

کنــد. ایــن ھــم  مــنعکس نمی   اصــولاً ھا را  ھا یعنــی مصــوت اســت و واکــھ 
ھا و  دانســتھ   بــر پایــۀ کنــد  شناســان را ناچــار می دانشــمندان و زبان   طبیعتاً 

بکننــد و راه اســتنتاج را در پــیش    زنی گمانــھ ھای خــود تــا حــدی  مقایســھ 
  ھای دیگر، بعضی آواھا و حروف مانند د مانند برخی زبان   ثانیاً بگیرند.  

 
1. Kassock, Z. J. V.: Karnamag i Ardashir i Papagan, A Pahlavi Student’s 2013 
Guide, Fredericksburg, VA, US, 2013, p. 28 

ھا از تــورج دریــایی، فارســی و یادداشــت  ۀھای ایرانشھر، با آوانویسی، ترجم ــشھرستان  .2
 35-34، ص 1388تھران 

3. Minorsky, V.: «Adharbaydjan», in: Encyclopaedia of Islam, New Edition, 
Volume 1, pp. 188-190, 1960, viewed online on 23.01.2016 
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ــا ب ـ   ــتند و  جایی ھ پ جاب ـ    ت و یــ ــذیر ھســ ــثلاً پــ ــھ   ۀ ھمــ ــ  مــ ھای  گونــ
آدور/آتور/آثــور/آذور و یــا آدر/آذر/آتر/آثــر محتمــل و درســت ھســتند و  

بعد دچار تحــول  ه و  ھا و یا نقاط مختلف کشور رایج بود در دوره  احتمالاً 
 اند. شده 

 
 ، قرن پنجم ق.527، ص 1349ویس و رامین، 

زبــان پھلــوی»، بــھ    ۀ «فرھنــگ فشــرد   ۀ بھ نوشتۀ مک کنزی، نویسند 
ــی (آذربایجــان، کردســتان)  زبان   ۀ خصــوص در گون ــ ــی غرب ھــای ایران

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2018/07/d988db8cd8b3-d988-d8b1d8a7d985db8cd986-d8b5-527.png
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ــدادی ب  ــوت) انس ــدار (مص ــای واک ــی گ  ـ    د ـ    آواھ ــوان    ن و ھمچن ھمخ
سایشــی ج کــھ میــان یــک واکــھ (مصــوت) و یــک ھمخــوان  ـ    انســدادی 

ژ تلفــظ  ـ    غ ـ    ذ ـ    ت سایشــی و صــور بھ (صــامت) قــرار دارنــد، پیوســتھ  
نــام «آدربادگــان»، «د» نخســت و دوم    ۀ شوند. با این ترتیب در نمون می 
» یعنی «این»  thisاچ مانند « ـ  آید، «ذ» (تی «آ» می  دنبال بھ  و ھر د کھ  

از ایــن جھــت تبــدیل    1دھــد. انگلیسی تلفظی میان «د» و «ز») صدا می 
ــھ   ــان» بــــ ــتانی «آدوربادگــــ ــکل باســــ ــھ «ذ» در شــــ آوای «د» بــــ

  احتمــالاً «آذوربادگان/آذربادگان» چیــزی روشــن و قابــل توضــیح اســت.  
ــھ «ی» (کــھ آن ھــم   ــدریجی آوای دوم «د» در «آذربادگــان» ب ــدیل ت تب

  طبق ھمــین قاعــده  د نیز بای نوعی آوای سایشی است) یعنی «آذربایگان» 
 قابل توضیح باشد. 

اســلام»    ۀ م. اشترک در مدخل «آذربایجان» نخستین چــاپ «دانشــنام 
نویسد: «ھیچ شــکی نیســت کــھ در قــرن ســوم م. تلفــظ دقیــق ایــن نــام  می 

آذرُباذگــان بــوده، امــا در قــرن چھــارم م. آوای دوم «ذ» در ســریانی  
ت  صور بھ (آرامی میانھ) و ھمچنین یونانی بیزانسی بھ «ی» تبدیل شده، 

ان عــرب بــھ شــکل  ن ــدا بعــدھا از ســوی جغرافی ه و  «آذرُبایگــان» درآمــد 
 2آذربایجان و آذربیَجان نوشتھ شده است. 

اســلامی ماننــد «المســالک والممالــک»    ۀ در اولین منابع تاریخی دور 
ابـــن خرداذبـــھ (قـــرن ســـوم ق.) نـــام آذربایجـــان بـــھ ھمـــین صـــورت  

ت  صـــور بھ جای ج) یعنـــی  ھ «آذربیجـــان» بـــا «ذ» و حتـــی «ک» (بـ ــ
در «مســالک و ممالــک» اصــطخری    3«آذربادکان» نوشتھ شــده اســت. 

کار بــرده  بھ   (قرن چھارم ق.) ھر دو شکل «آذربیجان» و «آذربایگان» 
  پــنجم ق.) ـ    فردوســی در چنــد جــای شــاھنامھ (قــرن چھــارم   4شده است. 

ت  صــور بھ   تقریبــاً   5گویــد. ر حماســی از «آذرابادگــان» ســخن می طو بــھ 
«ویــس و رامــین» فخرالــدین اســعد گرگــانی (قــرن    ۀ ھمزمان در منظوم 

رو  شــکل «آذربادگــان» و «آذربایگــان» روبــھ   و ھــر د پــنجم ق.) بــا  
ً امــا    6شــویم. می  ھجــری (یــازدھم و    پــس از قــرن چھــارم و پــنجم   عمومــا

ــد، دوازدھــم مــیلادی) شــکل «آذربایجــان» جــا می  ه و  گھگــا اگرچــھ    افت
در متون ادبی ھنوز ھم با تعابیر آذرابادگان و آذربایگان نیز   خصوص بھ 

 
1. MacKenzie, D. N.: A Concise Pahlavi Dictionary, London, 1971, p. xv 
2. Streck, M. : Adharbaidjan, in: Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-
1936), viewed online 23. January 2017 

 1889ه.): المسالک و الممالک، چاپ لیدن،  300عبدالله ابن خرداذبھ (احتمالا م.   .3
 1340اصطخری، ا. ا.: مسالک و ممالک، بھ کوشش ایرج افشار، تھران   .4
 :برای نمونھ: پادشاھی کسری نوشین روان چھل و ھشت سال بود  .5

 نخســتین خراســان ازو یــاد کــرد
 دگــر بھــره زان بــد قــم و اصــفھان
 وزیــــن بھــــره بــــود آذرابادگــــان

 

ــرد  ــاد کــ ــدو شــ ــداران بــ  دل نامــ
 نھــــاد بزرگــــان و جــــای مھــــان
ــان ــد آزادگــ ــش نھادنــ ــھ بخشــ  کــ

 
 

  1337گرگانی، ف. ا.: ویس و رامین، با تصحیح م. تودووا و آ. گواخاریا، تھران   .6
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 شویم. رو می روبھ 

 
ملی آثار خطی، موقوفات  ۀکاشغری: «ارض آذربادکان» در دیوان لغات الترک، (کتابخان

 علی امیری، استانبول) 
ھای پس از اسلام مانند «الکامــل» ابــن  اکثر آثار عربی نخستین قرن 

الاشراف» مســعودی و یــا «مســالک و ممالــک» ابــن  ھ و  الاثیر، «التنبی 
انــد کــھ ھنــوز ھــم امــلای معیــار  کار برده حوقل شکل «اذربیجان» را بھ 

 عربی معاصر برای نام «آذربایجان» است. 
ھمچنین اولین کتاب فرھنگ ترکی یعنی «دیوان لغــات التــرک» اثــر  
محمود کاشغری از قرن پنجم ق. نیز لفظ «آذربادکان» و «آذرابادکان»  

 ر برده است. کا را بھ 

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2019/09/kashgari_world_from_east.png
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ای از کتاب انُ بھ معنی سرزمین: بریده ـ  آذربیگانون»، «آذربیگان» با پسوند یونانی«

 م. 565-500ھای ایران» اثر پروکوپیوس، «جنگ 
کنیم کــھ منــابع  ه مــی بھ مــوازات تلفــظ و امــلای فارســی میانــھ مشــاھد 

ــایی نیــز کــھ در گذشــتھ  کــلاً    یونــانی و  از تعبیرھــای «مــاد    اساســاً اروپ
کردنــد، در دورۀ ساســانیان و اوایــل  ه می کوچک» و «آتروپاتن» اســتفاد 

نامند کھ ھمــان «آذربیگــان» و  اسلام این سرزمین را «آذربیگانون» می 
انُ/انِ    لاتــین ـ    علاوه پسوند یونانی ھ «آذربایگان» فارسی پیش از اسلام ب 

اثر تحول نام آذربایجــان   احتمالاً بھ معنی سرزمین و مکان است. این ھم 
ھــای  ھای گونــاگون وارد زبان بــھ صــورت   بعداً در خود فارسی است کھ  

ھــای ایــران»  شــود. یــک مثــال بــارز «جنگ دیگــر از جملــھ یونــانی می 
م.) است کــھ در شــرح    500ھای  مورخ یونانی پروکوپیوس (سال   ۀ نوشت 
ھــای ایــران ساســانی و یونــان آذربایجــان را «آدربیگــاننُ» نامیــده  جنگ 
 1است. 

ھ  ھای خارجی از جملھ انگلیسی، فرانس ــاکثر زبان   کھ ی درحال امروزه  
روســی شــکل «آذربایجــان» را قبــول کــرده، تلفــظ و امــلای آن را بــا  و  

ھــای  برخــی از زبان   انــد، قواعد املایی و آواشناختی خود ســازگار نموده 
قدیمی کھ در دورۀ اسکندر و پس از او نیــز ایــن نــام را بــھ مناســبتی در  

اند، ھنوز در شکل کنونی خــود بــرای نامگــذاری  کار برده ادبیات خود بھ 
ــتانی آن را نگھـــداری کرده  ــام باسـ   انـــد، ماننـــد آذربایجـــان آثـــاری از نـ

«آدرباداگان» بھ ارمنی معاصــر و یــا «آدربیگانیــا» کــھ تــا مــدتی پــیش  
 شکل رسمی و رایج این نام در زبان یونانی بود. 

 
1. Procopius: History of Wars, Vol. I and II: The Persian War, p. 477 

https://daftareyaddasht.files.wordpress.com/2018/05/adarbiganon2.png


 

 ھا کُردھا و زبان آن ییاب ریشھ

)  1966-1877معروف روســی (  شناس شاید ولادیمیر مینورسکی، شرق 
شــناختی کردھــا را از نگــاه  ھای مردم از اولــین کســانی اســت کــھ ریشــھ 

ی در میــان گذاشــت و در چــاپ نخســت  شناس ــتــاریخی و تــا حــدی زبان 
زیـــر عنـــوان «کردھـــا:    1927المعـــارف اســـلامی» از ســـال  ة ر یـ ــ«دا 

ی تبــاری» نوشــت کــھ کردھــای  شناس ی و ریشھ شناس ی، جامعھ شناس مردم 
ای  ھای قــومی مــاد باســتان، چنــان آمیــزه عنوان یکی از گروه معاصر، بھ 
ھای تباری خاورمیانھ) ھســتند کــھ «ھرگونــھ کوشــش جھــت  (از «تیپ» 

ردی   زیــادی خیالبــافی خواھــد    د تــا ح ــیافتن تعریفی عمومی برای تیــپ کــُ
 1بود. 

دی.ان.    بھ نــام یکی از شاگردان معروف مینورسکی    1961در سال  
پژوھشگران فارسی میانھ (پھلوی) و  ترین مک کنزی کھ جزو سرشناس 

ھای زبان کردی»  ای با عنوان «ریشھ شود، مقالھ ه می زبان کردی شمرد 
کــھ اســتاد  د آن و وج   نوشت. او در این نوشتھ اظھار تعجب کرد کھ چرا با 

  ۀ یز و مــبھم دربــارۀ «ریش ــم آ مینورســکی بــھ بســیاری ادعاھــای مبالغــھ 
ھا» جواب داده است، ھنوز «موضع کردھای معاصر بــھ تــاریخ از  کرد 

گیرد و آن ھم نیاز بھ اجداد قھرمان  ھ می بسیار ساده سرچشم   ۀ یک انگیز 
اصــطلاح صــاحبی  امپراتــوری مادھــا ھنــوز بھ  ۀ جا کھ دور است و از آن 

ھــای باســتان را  خواھند ماد کنند کھ می ندارد، کردھای معاصر پنھان نمی 
 2در این نقش ببینند.» 

نویســد  نشــینی در ایــران» می دانیل پاتس در اثر خویش بھ نــام «کوچ 
 

1. V. Minorsky: “Kurds,” Anthropology, Sociology and Ethnography; in: The 
Encyclopaedia of Islam, vol. V, Leiden 1927,1150 
2. MacKenzie, D. N.: The Origins of Kurdish, in: Transactions of the 
Philological Society, 1961, 69 
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رد» بــا ذکــر نــام قــوم  کھ کوشش  ھای ارتباط واژگانی بین نام کنــونی «کــُ
ــوس، کــوردوئنی) از ســوی مــورخین   ــوس، گوردی «کــوردین» (کوردئ
ــوام   ــا اقـ ــون و یـ ــار گزنفـ ــاردوچوی» در آثـ ــا «کـ ــدونی یـ اســـکندر مقـ

ت قطعــی  صــور بھ «کاردو/کوردو» در منابع باستانی آسوری و ارمنی،  
مینورســکی  ھ و  شناسانی مانند ھارتمــان، نولدک ــاز سوی مورخین و زبان 

 1رد شده است. 
ــھ  ــزی، تلاش ب ــک کن ــھ  نظر م ــای معاصــر ب ــط دادن کُردھ ــای رب ھ

کلدانیان، اورارتوییان و یا اقوام کوتی و کــاردویی در مــاد کوچــک و بــا  
گویــد «تنھــا  طور ذاتی غیر ممکن» ھستند. مک کنــزی می آتروپاتن «بھ 

باســتان از    ۀ روشن بھ کردھــا از طــرف نویســندگان کلاســیک دور   ۀ اشار 
ھــای  ســوی پولیبیــوس، لیــوی و اســترابو انجــام گرفتــھ اســت کــھ نام 

اند. دو مــورخ نخســتین، بــھ ایــن  «کورتی» و «کورتوای» را ذکر کرده 
انــداز در لشــکرھای مــاد و آســیای  ھای فلاخن عنوان واحــد ھــا فقــط بــھ نام 

ھــا» در کنــار  اســترابو از «کورتی   کــھ ی درحال کننــد،  ه می کوچــک اشــار 
بــرد کــھ  ھــا نــام می ھــا و تاپیری ھا، اماردی اقوام دیگــری ماننــد کادوســی 

 2زیستند. ھای زاگرس می نشین» در کوھستان ھمچون «اشرار کوچ 
مینورسکی بر آن است کھ منظور استرابو و یا پولیبیوس و لیــوی از  

تعبیری  بلکھ  معینی با مشخصات قومی و زبانی، نھ گروه  ھا، «کورتی» 
ایــن بــھ    3نشینان» و عشــایر ایرانــی بــوده اســت. عمومی بھ معنی «کوچ 

 سلوکیان و اشکانیان مربوط است.  ۀ دور 
اما نام «کُرد» بھ شکل «کورد» (جمع: «کورتن/کورتان) چھار بار  

شــود کــھ اثــری از قــرن ششــم  در «کارنامک اردشیر بابکــان» ذکــر می 
ســرکار آمــدن    میلادی بھ فارسی میانھ است و موضوع آن مربوط بھ بــر 

ھــای  جــا جنگ شــود. در آن اردشــیر ساســانی در قــرن ســوم مــیلادی می 
داری  شــود کــھ چوپــانی و گلــھ ه می اردشیر با «کوردگان» ماد شــرح داد 

کردند. ھمچنــین طبــری در روایتــی کــھ از «خــداینامک»، اثــری بــھ  می 
چگونــھ    اشــکانی، پادشــاه  دھد کھ اردوان،  فارسی میانھ، آورده، شرح می 

اردشیر را تحقیر کرده، گفتــھ اســت کــھ او «در میــان چادرھــای کُردھــا  
ــھ بــزرگ شــده اســت.»   ــاتس   نظر ب جــا نیــز  روشــن اســت کــھ در این   4پ

عنــوانی تحقیرآمیــز بــھ  بلکھ    نام واقعی یک قوم، نھ    «منظور از لفظ کُرد 
 نشین بوده است.» معنی چوپان و کوچ 

بدون شــک بخشــی از «ترکیــب تبــاری» و ژنتیــک اکثــر کردھــا بــھ  
  قســماً کردھای معاصر نیست کھ    ۀ گردد، لیکن تنھا ریش دوران ماد برمی 

 
1. Potts, D. T.: Nomadism in Iran, from Antiquity to the Modern Era, Oxford 
University Press, 2014, 111-112 
2. MacKenize: Ibid 
3. Potts: Ibid, p. 121 
4. Potts: Ibid 
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ای  آمیزه ھ و  نوادگان مادھای گذشت  ۀ ھا بھ ھمان درج رسد. آن ھا می بھ ماد 
شــمال عــراق  ـ    ھــای دیگــر فــلات ایــران و شــرق آنــاتولی با اقوام و تبار 

ھستند کھ آذربایجانیان و مردم ھمدان، گیلان، اســتان مرکــزی، اصــفھان  
  شــمار بھ و حتــی فــارس و عــیلام حــاملین ایــن ترکیــب قــومی و تبــاری  

 آیند. می 
رشد ناسیونالیسم کــردی، ایــن  ه با مک کنزی بر آن است کھ «امروز 

ملــل و   ۀ شود کھ گویا شــامل ھم ــه می برد   کار بھ نام {یعنی «کُرد»} چنان  
ھــا و اعــراب در غــرب و ایرانیــان خــود ایــران در  اقوام ساکن بین ترک 

شود. این تعبیر در میان مردم ایرانی (بھ غیر از کردھا) شامل  شرق می 
 1شود.» ه می لرھا و قبایل گورانی ھم گردانید 

درمجموع، اتفاق نظر اکثر دانشمندان بر آن است کھ تــا اواخــر عھــد  
رد»   دورۀ ساسانیان باستان و  و حتی چنــد قــرن پــس از اســلام، لفــظ «کــُ

نشــین  عشایر کوچ   ۀ ھم ھ و  نشین» و عشایر را داشت معنای عمومی «کوچ 
ــده شــده  ــین نامی ــد، چن ــرک نبودن ــی کــھ عــرب و ت اند. مینورســکی  ایران

گویــد کــھ نویســندگان عــرب و ایرانــی قــرن دھــم مــیلادی  جــا) می (ھمان 
کار گرفتــھ،  بــھ تر  (چھارم ھجری) لفظ «کُرد» را حتی بھ معنــایی وســیع 

عشــایر ایرانــی غــرب ایــران از جملــھ چادرنشــینان فــارس»    ۀ بــھ «ھم ــ
نویســد کــھ اســتخری جمــع «اکــراد» را  اند. «ان لمبتون می اطلاق نموده 

عــرب بودنــد  نــھ    کار برده است کھ نشینان و عشایری بھ کوچ  ۀ دربارۀ ھم 
گویــد  ھــایی ســخن می ترک، درست ھمانند ابن حوقل کھ از «کرد» نھ    و 

ھای شتر و گوسفند داشتند و ساکن صــحراھای شــرق ایــران و یــا  کھ گلھ 
مــورخ عــرب و ایرانــی ماننــد  ه و ھا نویسند پاتس از ده  2لرستان بودند.» 

ــام می  ــدانی ن ــھ ھم ــن الفقی ــلاذری و اب ــوبی، ب ــری، یعق ــھ از  طب ــرد ک ب
«کردھای» ھرات، ھمدان، فارس و خوزســتان و حتــی طبرســتان خبــر  

جــا) اســتخری در قــرن دھــم م. فھرســت  بھ نقل از پــاتس (ھمان  3اند. داده 
نشین را آورده، اما دربــارۀ کردھــا نوشــتھ اســت کــھ  کوچ  ۀ سی و سھ قبیل 

تــر از آنســت کــھ بتــوان شــمرد و از ســوی دیگــر، آنــان  «تعداد آنان بیش 
اند.» پــاتس بــھ نقــل از مینورســکی  {کردھا} بھ سرتاسر ایران پخش شده 

گویــد  آورد کھ می م. می   961این نقل قول از حمزه اصفھانی را از سال  
ھــای  «ایرانیان دیلمیان را «کردھای طبرستان» و حتی اعراب را «کرد 

 4نامند.» سورستان» (آسورستان) می 
کــھ در آثــار شــرقی و یــا  آنچــھ    ھا پــس از اســلام با این ترتیب تا قرن 

نــھ   نشین ایرانی (و غربی «کرد» نامیده شده، ھرگونھ اقوام و قبایل کوچ 
محــدود بــھ عشــایر کــرد معاصــر نبــوده اســت.  ه و  ترک و یا عرب) بود 

 
1. MacKenize, ibid 
2. Potts, ibid, 160 
3. Potts: Ibid, pp. 160-165 
4. Potts, ibid, 164 
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معنای زبانی و قومی معاصر بسیار جدیدتر اســت و بــھ  تعبیر «کرد» بھ 
 ود. ش می یازدھم میلادی مربوط  ـ   دھم   ۀ پس از سد  ۀ دور 

از این نگاه، نام «کرد» تا حد زیادی بھ تعابیر «تات» و «تاجیک»  
ایرانیــان یکجانشــینی   ۀ ھا پــس از اســلام بــھ ھم ــنیز شبیھ است کھ تا قرن 

شــد کــھ عــرب و تــرک نبودنــد. تعــابیر تــات و تاجیــک نیــز در  ھ می گفت ــ
ای جدیدتر و بــھ ھرحــال چنــد قــرن پــس از اســلام معنــای قــومی و  دوره 

 اند. زبانی کنونی را بھ خود گرفتھ 

 زبانی ایرانی 
یابی  در میــان ایــن ھمــھ اخــتلاط قــومی و عــدم امکــان ریشــھ   ظــاھراً 

ھــای معاصــر در دوران باســتان، بھتــرین راه،  مشخص قومی برای کرد 
شناسی تــاریخی و  زبان کردی و بررسی آن از نگاه زبان ھ بھ باز مراجع 

 ای است. مقایسھ 
ھــیچ یــک از اقــوام    تقریبــاً داننــد کــھ  ھ می نویســد: «ھم ــدیاکونوف می 

خاور نزدیک و دیگر نواحی، اکنون بھ زبانی کھ اســلاف بلافصــل آنــان  
گوینــد. در مصــر  چندین ھزار سال پــیش بــدان مــتکلم بودنــد، ســخن نمی 

زبــان باســتان مصــری جــای خــود را بــھ قبطــی و ســپس بــھ یونــانی و  
نــھ    نابود گشــتند و نھ    کھ ساکنان آن سامان سرانجام بھ عربی داد، حال آن 

از میھن خویش رانده شدند و بلاتغییر باقی ماندنــد. ھــم چنــین در عــراق  
بــابلی     ـ  ھای سومری و ھُری بھ ترتیب جای خود را بھ آشوری نیز زبان 

ھــای ایرانــی  (اکــدی) و آرامــی و عربــی ســپردند. در آســیای میانــھ زبان 
خوارزمی و سغدی و باکتریایی و پارتی بھ الســنھ ترکــی ازبکــان و قــره  

ھــای ســرزمین  قلپاقیان و ترکمنان تبدیل شد. تعــویض متشــابھی در زبان 
معنــی  ھ بــھ  ماد نیز صورت وقوع یافت. ولی تعویض زبان بھ ھــیچ وج ــ

  ھا نبوده است و بدین سبب اقوام کنــونی طرد ساکنان اصلی این سرزمین 
طور کلــی  ھ ب ــ   ـ  گفتنــد ھــای دیگــری ســخن می کــھ زمــانی بــھ زبان بــا این    ـ

باشــند، ســاکنانی کــھ  اخــلاف مســتقیم ســاکنان باســتانی ایــن کشــورھا می 
میراث فرھنگی و تاریخی و نژادی را کھ بھ اقوام کنونی رســیده، ایجــاد  

 1اند.» کرده 
ھا بــھ فــلات ایــران کنــونی و از  بھ گواه دیاکونوف، پیش از کوچ ماد 

ــاه،   ــدان، کرمانش ــاد کوچــک» متشــکل از ھم ــا «م ــاتن و ی ــھ آتروپ جمل
اند.  زیســتھ بــومی در ایــن منــاطق می   ۀ ھــا قبیل ــآذربایجــان و کردســتان، ده 

از ری و  بلکــھ    ھا محدود بھ مناطق کنــونی کردنشــین نبــود، سرزمین ماد 
ــدان و از آذربایجــان و کردســتان و شــرق   ــا اصــفھان و ھم طبرســتان ت

ــیلان را دربرمی  ــا گ ــاتولی و شــمال عــراق ت ــاد  آن ــی در «م ــت. حت گرف
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 زیستند. قوم می ھ و  ھا قبیل کوچک» یعنی آتروپاتن بعدی نیز ده 
ھزار ســال پــیش بــھ فــلات ایــران کنــونی و از جملــھ  مادھــا کــھ ســھ 

بــومی ایــن منــاطق   ۀ ھــا قبیل ــآتروپاتن بعــدی آمدنــد، از نظــر قــومی بــا ده 
  ۀ مــادی (یعنــی گون ــ  شان در منــاطق مادنشــین مجموعــاً درآمیختند و زبان 

 ھای ایرانی) شد. غربی و شمال غربی زبان 
آذربایجــان، گــیلان، کردســتان و    ۀ ایرانی در منطق ــپیشــا اقــوام بــومی  

کرمانشاه، ھمدان و شــمال عــراق کنــونی عبــارت بودنــد از کوتیــان (در  
آذربایجان و کردستان کنونی)، لولوبیان (کردســتان، آذربایجــان و شــمال  

ھ در  از جمل ــه و  عراق کنونی)، تــا حــدی ھُریــان و اورارتوییــان (پراکنــد 
مناطق حواشی غربی آتروپاتن بعدی)، کاسیان (لرستان کنونی) و قبایــل  

ھای البرز و دریای خزر یعنــی اســتان  گیل، کادوسی و کاسپی (میان کوه 
جا  ھ اردبیل و گیلان کنونی). از ھیچکدام از این اقوام اثــری نوشــتاری ب ــ

آشــوری، بــابلی و یــا    مــثلاً نمانده است. استنادھایی کھ در منــابع ثــانوی ( 
شناســان و  دھنــد تــا زبان نمی   دست بھ یونانی) بھ این قبایل شده، دلیل کافی  

ھا نظری قطعی و روشن ابــراز  شناسان دربارۀ قومیت و زبان آن باستان 
دوھــزار ســال پــیش،   حــدوداً یکــم مــیلادی یعنــی  ۀ نمایند. در اوایل ھــزار 

در مــدت   ظــاھراً کردنــد. ای بــھ ایــن اقــوام نمی منابع تاریخی دیگر اشاره 
ھــا و دیگــر قبایــل منطقــھ (از  ھزار سال پیش از مــیلاد ایــن قبایــل بــا ماد 

 اند. زبان جدید مادی را پذیرفتھ ھ و  جملھ اورارتو و آشور) آمیزش یافت 
ھای شــفاھی زبــان  بگــوییم: لھجــھ تر ھمین زبان مادی و یا اگــر دقیــق 

ھای مختلــف  پس از ھخامنشیان تبــدیل بــھ شــاخھ   ۀ مادی است کھ در دور 
ھای گیلکــی، تــاتی (از  شود و امروزه زبان آتروپاتن می ھ در  فارسی میان 

جملھ تاتی جنــوبی، آذری باســتان)، تالشــی، کــردی، زازاکــی و گــورانی  
ھــا و  مشتقات معاصــر آن زبــان مــادی باســتان ھســتند کــھ بــا دیگــر زبان 

 اند. فارسی آمیزش یافتھ   خصوص بھ ھای ایرانی و  لھجھ 
زبــان باســتان مــادی    ۀ تنھایی باقیماند ھا، کردی بھ برخلاف برخی ادعا 

 نیست. تصور چنین چیزی دور از جدیت علمی است. 
ھای گوناگون شمالی، جنوبی و مرکزی آن)  زبان کردی (شامل لھجھ 

ھماننــد تــاتی (از جملــھ تــاتی جنــوبی و آذری باســتان، تالشــی، گیلکــی،  
ــوچی) یکــی از زبان  ــی زازاکــی، گــورانی و بل گــروه    ھــای شــمال غرب

شناســان، کــردی را ھماننــد  ھای ایرانی است. برخــی دیگــر از زبان زبان 
شمارند. این بحــث  ھای ایرانی می جنوبی زبان گروه  فارسی و لری جزو 

 1خارج از موضوع این مقالھ است. 
کــھ  ھای ایرانی، دربارۀ این زبان   ۀ گرنوت ویندفور، متخصص برجست 

ھای باستانی پارســی باســتان  ھای معاصر ایرانی مشتقات زبان زبان   ۀ ھم 
 

1. Windfuhr, G.: Dialectology and Topics, in: Windfuhr.: The Iranian 
Languages, Routledge (UK,) 2009, pp. 5-42 
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ــارتی (اشــکانی) ھســتند، می  ــر پ ــادی و دیرت ــد: « و م ــاً گوی ــی    عموم حت
راحتی حــدس زد کــھ  مدرن بــھ پیشــا دلیلــی از دوران   ۀ توان بدون ارائ ــمی 

ای ھســتند.  ھــای محلــی و منطقــھ زبان   ۀ ھای معاصــر {ایرانــی} ادام ــزبان 
ھــای ایرانــی معاصــر آذربایجــان و  تــوان گفــت کــھ زبان برای نمونھ، می 

ھای  دند، لھجھ ش می ایران مرکزی کھ در ماد آتروپاتن و ماد بزرگ تکلم  
ھــای دخیــل  ھای موجود مادی باســتان از واژه نمونھ اگرچھ    مادی ھستند، 

  1باشند.» می   مأخوذ در پارسی باستان 
ھــای  کُردی جزو زبان اگرچھ  شود کھ در برخی منابع کُردی ادعا می 

مشخصــات مخصــوص خــود را در  ه و  ایرانــی اســت، امــا جایگــاه ویــژ 
درون ایــن خــانواده دارد. مــک کنــزی امــا پــس از بررســی بســیاری از  

ھای زبــان  «ریشــھ   بــھ نــام معروفش    ۀ در مقال ھای ایرانی  ھای زبان شاخھ 
نخســت مــن بایــد تعریــف زبــان کــردی از    ۀ نویســد: «وظیف ــکــردی» می 

ھای ایرانی متمایز  طریق تعیین مشخصاتی باشد کھ آن را از دیگر لھجھ 
انھ باید در ابتدای این بحث اعتراف کنم کــھ نتــایجی کــھ بــھ  تأسف کند. م می 

ً ام،  آن رسیده    ۀ در برابــر ھــر مشخص ــ  تقریبــاً منفــی ھســتند، زیــرا    عموما
ردی، یــک مشخص ــ  ۀ ویژ  دیگــر   ۀ یــک لھج ــ کم دســت ھ در  مشــاب   ۀ زبان کــِ

  ۀ تحلیــل و مقایس ــھ بــھ  ایــن مقال ــ  ۀ آنگاه او در ادام ــ  2ایرانی وجود دارد.» 
ــردی بــا دیگــر   ــرفی (مورفولوژیــک) ک ــیات دســتوری و ص خصوص

ھای مختلــف نظــر خــود را ثابــت  پردازد، تا با نمونھ ھای ایرانی می زبان 
ھــای ایرانــی، یکــی  زبان   ۀ ھای خانواد کند کھ کردی نیز مانند دیگر شاخھ 

ری، تــاتی    ـ  ھاست از این زبان  آذری و یــا گیلکــی.     ـ  مانند بلــوچی و یــا لُــ
ھای ایرانی بــھ  زبان ترین  مک کنزی و ویندفور کُردی از نزدیک   نظر بھ 

دانیم  زبــان پــارتی بــوده اســت کــھ مــی   تــأثیر فارسی اســت و حتــی تحــت  
در زمــان اشــکانیان (فارســی  ه و  اش در شــرق دریــای خــزر بــود ریشــھ 
ھــای ایرانــی از جملــھ فارســی، کــردی،  ھای زبان گونھ   ۀ ھم   تقریباً میانھ)  

 3خود قرار داده است.  تأثیر تاتی، زازاکی و بلوچی و گورانی را تحت  
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 ھای آذربایجان جاینام 

ھا از نگــاه درک  پیگیری تحول جاینام ھ و  شناختی معنا، گذشت تحلیل زبان 
روند تاریخی بسیار مھم است، اما تنھا بھ شرطی کــھ ایــن کــار را آدمــی  

کھ از این راه برای اثبات ایــن و آن  آن نھ    غرض انجام دھد، بی   کاردان و 
 . سیاسی یا قومی، ملی و یا مذھبی خود استفاده کند  ۀ عقید 

گوید تا قرن نھــم پ.م.  کند. او می ه می جالبی اشار   ۀ دیاکونوف بھ نکت 
ھــای ایرانــی کــھ از  سال پــیش، وقتــی مادھــا و پارس  2900یعنی حدوداً 

آمدند، در آثار ملل ھمســایھ از  فلات ایران کنونی می ه بھ شمال کوچ کرد 
خــوریم.  پارســی برنمی ـ  ھــای مــادی جملھ آشورھا و اورارتوھا بھ جاینام 

ھا از  بینیم آشــوری تــدریج مــی ھ دوم قرن نھم پ.م. است کــھ ب  ۀ بعد از نیم 
این یعنــی   1گویند. ھای مادی و پارسی در ھمسایگی خود سخن می جاینام 

در سرزمین آذربایجان،  ه و  کھ قبایل ماد یا پارس دیگر آمد چھ؟ یعنی این 
نام آن  کھ    اند، تا جایی کردستان، ھمدان و کرمانشاھان کنونی مستقر شده 

آشــورھا از «پارثوا/پارســوا» یــاد    مــثلاً ھــا ھــم تغییــر یافتــھ اســت.  محل 
کنند کھ یا ھمــان «پارســوا» و ســرزمین پــارس اســت کــھ در جنــوب  می 

ای در غــرب ایــران و  جداگانــھ  ۀ کھ منطق شرقی آشور قرار داشت، یا این 
ھا بــھ آن محــل کــوچ  دیگــری از پارســی ه کــھ گــروه ھمسایگی آشور بود 

پاســوه» در    ۀ کوچــک «قلع ــ  ۀ مینورســکی حتــی نــام دھکــد   ه بودنــد. کــرد 
او،    نظر بــھ بــرد کــھ  نزدیکی سولدوز (نقده) در آذربایجــان غربــی را می 

 2ھای ایرانی در فلات ایران است. اولین نشانۀ آبادی 
ھمیشھ باید در متن تاریخ و حال فکــر کــرد و رونــد تحــول را در آن  

 
 182-181، ص 1345دیاکونوف: تاریخ ماد، تھران   .1
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ھا ھــم  جاینام ھ با  گیری محتاط بود. در رابط مسیر تحلیل نمود و در نتیجھ 
 ھمین طور. 

ھــا در کجــا  ھــا و زبان ه؟ کدام اقــوام، ملت ھ بود این سرزمین چ  ۀ گذشت 
چــھ   اند؟ کوچ و اسکان اقوام از بیــرون و یــا بــھ خــارج بــھ مــا حاکم بوده 

 دھد؟ چیزی را نشان می 
کسی کھ راوی تــاریخ اســت راوی منصــف و عــادل تحــولات اســت،  
طرفدار این یا آن تیم فوتبال نیست. برای او ھر شخص و قوم، مذھب و  

خواھد بــا روایــت و یــا تحلیــل خــود یــک  زبان یکی است و اگر حتماً می 
نقش اجتماعی و اخلاقی ھم بازی کند، اگر بــھ طــرز علمــی فکــر کنــد و  

ــدون شــک و    ۀ بنویســد، نتیج ــ ــارش ب ــت ک ــھ صــلح، آرامــش و    درنھای ب
ھــای  نظــر از فرق   ھا کمــک خواھــد نمــود، صــرف انسان   ۀ ھمزیستی ھم 

ھــای مختلــف مــردم،  تــاریخی، قــومی، فرھنگــی و مــذھبی اقــوام و گروه 
انــد و چــرا  جــا آمده مردم از کجــا بــھ آن گروه    کھ کدام نظر از این   صرف 

 تر شدند یا بیشتر. کھ کم بودند یا زیاد، بعد کم نظر از این   اند، صرف آمده 
ــثلاً  ــتاھا و    مـ ــام روسـ ــل، نـ ــریم. در کـ ــرقی را بگیـ ــان شـ آذربایجـ
 : توان بھ سھ دستھ تقسیم کرد ھای آذربایجان شرقی را می شھرستان 

ــوی)، دوم: ترکــی و گــاه مغــولی و ســوم:   ــا فھل ــاتی/آذری (ی یکــم: ت
 فارسی 
ــاتی /آذری بیش نام  ــای ت ــتاھای بزرگ ھ ــھ روس ــر ب ــدیمی ت ــر و ق تر  ت

ھا و روســتاھای  ھــای ترکــی دو دســتھ ھســتند: قشــلاق مربوط ھســتند، نام 
عشایری و روستاھای یکجانشینان و قدیمی. فارسی ھم درصد معینی از  

 شود. نام روستاھا را شامل می 
ــارۀ نام  ــھ درب ــک نکت ــھ  ی ــت ک ــن اس ــتاھا ای ــاتی /آذری روس ــای ت ھ

«اســپھلان»    مــثلاً اند  نما شــده نمــا یــا فارســی ھــا عربی از ایــن نام بســیاری 
اســت «کزنــق».  است: «اسفھلان»، یــا «کزنــگ» شده (محل سپاه؟) شده 

(خوان) سفید»، در متون آن را    ۀ «اسپره خون» کھ بھ تاتی یعنی «چشم 
 اند. بھ شکل فارسی «سفیده خوان» نوشتھ 

 چند نمونھ: 
ھای تاتی /آذری شھرستان تبریز (با اســتناد بــھ ابتکــاری کــھ چنــد  نام 

 : ) ه بود پدیا» سازماندھی شد سال پیش در «ویکی 
سھلان، مایان، لیقوان، باســمنج (شــکل قــدیمی: وھوســفنج)، ســفیدان،  

بــوران، اســتیار، ورنــق،  گمانج، اسنجان، انرجان، خلجان، کرجــان، ھزه 
چاوان، زرنق، سفیده خوان، شادباد، اسفھلان، اسپران، لاھیجان، گــوار،  

 ... کند رود، اسپس، خواجھ دیزج 
 : ھای ترکی نام 

کنــد، ســاتللو،  بولاغ، اوغلی، تازه اوغلی، آقداش، آناخاتون، گوی آغاج 
 ... چای، بارانلو کندی، آجی تپھ، ینگی قره 
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 : عربی ھم در ترکیب این لغات ھست) البتھ ھای فارسی (کھ  نام 
آباد، خسروشــاه، بــاغ معــروف،  آذرشھر، سردرود، سرد صحرا، فتح 

 ... آباد آباد، مشیرآباد، نصرت آباد، ھروی، فتح ملک کیان، نعمت 
معاصر است. مطمئن ھســتم اگــر کمــی بــھ   ۀ ھا مربوط بھ دور این نام 

ھای بیشتری خواھید یافت. بعد خواھید دیــد کــھ یــک  نام   اولاً عقب بروید  
ھای کــردی، ارمنــی و شــاید  اند. حتماً بھ نام عوض شده  کاملاً ھا رشتھ نام 

 آسوری ھم برخواھید خورد. 
ــاریخی دارد کــھ  از ایــن نام   م ھــر کــدا  ھــا بــرای خــودش داســتان و ت

 آموزنده است.  حال درعین بررسی آن حتماً بسیار جالب و  
ھای آذربایجان در روند ترکی شدن زبان مردم، یعنــی  بررسی جاینام 

از سلجوقیان تا صفویان بسیار جالب است. استاد ســابق مــن از دانشــگاه  
آنکارا فاروق ســومر کــھ خــود ایشــان ھــم خیلــی احساســات قــوی ترکــی  

از نگــاه او   چراکــھ ، ه بــود داشت، ایــن موضــوع را خــوب بررســی کــرد 
تغییــر حاکمیــت دولتــی و زبــان   ت در جھ مھمی  ۀ ھا نشان دگرگشت جاینام 

حاکم است. یک راه توضیح دگرگشت زبان در آذربایجان ھــم کــھ اســتاد  
زبــان  «نگاھی عمــومی بــھ تــاریخ ترک  بھ نام معروفش  ۀ سومر در رسال 

ــیش می  ــان» در پ ــدن آذربایج ــھرھا و  ش ــام ش ــول ن ــری تح ــرد، پیگی گی
  ۀ روســتاھا و مقایس ــ  ک ت ــھای آذربایجان است. او بــا نــام بــردن تک آبادی 

دھــد  ھا، نشان می ھای بعدی ترکی و مغولی آن ھای ایرانی سابق و نام نام 
 شرایطی تغییر یافتھ است. چھ   کھ زبان این روستاھا کی و در 

دقــت  آنچــھ    ســلجوقیان،   ۀ دور ھ بــا  گوید حتی در مقایس ــسومر می   مثلاً 
ھــای ترکــی در دورۀ  کند، افــزایش تعــداد جاینام ی پژوھشگران را جلب م 

ایلخانان مغول است کھ در زمان سلجوقیان بــھ ایــن درجــھ نبــود. بــا ایــن  
چنـــدان در دورۀ  ھــای ترکــی و مغــولی نھ رســد نام می   نظر بــھ ترتیــب  

تر در دورۀ ایلخانان مغول بھ ترکی و یا گاه مغولی  بیش بلکھ    سلجوقیان، 
ه  ھا مانند «گؤکچھ گؤل» (امــروز تغییر یافتھ است. بعضی از این جاینام 

وان) در زمــان آباقــا و حتــی    ۀ ارمنستان) و «آلاداغ» (شــمال دریاچ ــدر  
ھا مربوط بھ  ای نیست کھ این جاینام ، اما ھیچ نشانھ ه بود ھلاکو ترکی شد 

ھــا بــھ احتمــال قــوی در  قبل از مغول ھستند، بھ این معنا کھ این نام   ۀ دور 
ــده  ــوض ش ــول ع ــان مغ ــھ اند. نام دورۀ ایلخان ــولی «زرین ــای مغ رود»  ھ

اند. با این  (چاغاتو و تاقاتو) در جنوب مراغھ ھم در آن دوره تغییر یافتھ 
بینیم، بعضی ترکــی بودنــد  ھایی کھ بعد از حکومت آباقا می ترتیب جاینام 

وتبــار کســانی دارد  تیره ه بــھ  اشار   حال درعین و بعضی دیگر مغولی. این  
توان گفت کھ حــاکمین  ھ می کھ با لشکر مغول بھ ایران آمدند و بر این پای 

دانیم کــھ بــیش از  می   1ایلخانی بعضی مغول بودند و بعضی دیگر ترک. 
 

ایران و زبان شدن آذربایجان، در: جوادی، عباس: سومر: نگاھی عمومی بھ تاریخ ترک  .1
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زبــان  نصف جنگجویان لشکر مغول و اکثــر فرمانــدھانش از قبایــل ترک 
 بودند. 

ھــا ھنــوز ھــم مــورد اخــتلاف بــین  و اما در آذربایجــان بعضــی جاینام 
ســولدوز  ھ بــا  ھا ھستند. مثال معروف این کشاکش در رابط ــبعضی گروه 
 و نقده است. 

ھزار سال  شھری ثابت و ھمانند سھ ھ و تر کشور، منطق در دنیا نام کم 
کم تلفظ آن نام فــرق کــرده اســت.  پیش مانده است. مطمئن باشید کھ دست 

جدیــدی آمــده، نــام ایــن شــھر و آن    ۀ رئــیس قبیل ــه و  یا ھر بار یــک پادشــا 
روستا را عوض کــرده، نــام مــورد پســند خــودش را گذاشــتھ اســت و یــا  

با ایــن ترتیــب نــام فــلان شھرســتان و  ه و  اصلاً سیاست دولت عوض شد 
 حتی دھکده ھم عوض شده است. 

ھا ھم طی زمان تغییــر  از سوی دیگر طرز تلفظ و املای بسیاری نام 
 یافتھ است. آتروپاتکان شده آذربایجان، کنستانتینوپل شده استانبول. 

ھ  ھا گاه بین اقوام و ملل گوناگون مورد مناقش ــاما درست است. جاینام 
خواستھ است آن را «از آن خود» نشان دھد و بــھ   م ھر کدا  چراکھ ه،  بود 

بســیاری مــوارد اکثــر  کــھ در حالی فرھنگ و تاریخ خود مربوط کنــد، در 
جــا و شــھر را بــا تــاریخ خــود  ھای این مباحثھ دلیلــی دارنــد کــھ آن طرف 

صــنعتی از ایــن  ھ و  بینیم اکثر کشورھای پیشرفت مرتبط بشمارند. ولی می 
 اند. دعوا بر سر نام گذشتھ   ۀ مرحل 

ً این مناقشات   ای است و  ھای مرزی و حاشیھ یا در مورد جاینام   اساسا
کننــد.  اند و ھنوز زندگی می جا زیستھ ھایی کھ اقوام مختلف در آن یا محل 

آمدید» ھم ھســت، گویــا    بعداً جا بودیم ولی شما  یک کشاکش «ما اول این 
میراث و مال و زمین و فرھنگ و   ۀ ھرکس کھ کمی زودتر آمد، باید ھم 

 تصاحب کند و بھ دیگران چیزی باقی نگذارد. ه را  غیر 
ھای ترکی را عوض کننــد.  کردند جاینام در ایران، زمانی کوشش می 

ھــا را بــا ملاحظــات سیاســی و یــا مــذھبی عــوض  دیرتــر بعضــی جاینام 
پــیش ســلجوقیان تــرک آمدنــد،    ل ھزار سا کھ  پس از آن   در آناتولی کردند.  

ھای یونانی و آرامی و ارمنی را عوض کردنــد و یــا بــا  تدریج اکثر نام بھ 
ھــا  شــود اصــل آن تلفظ ترکی چنان تغییرش دادند کھ زیاد ھــم معلــوم نمی 

ه است. در برخی موارد ھم کھ تلفظ و املای اصــلی جاینــامی بــھ  ھ بود چ 
ھا مشکل بــوده، آن را  ھا و روستا زبانی نا آشنا برای صاحبان جدید شھر 
اند. این ھم چیــزی طبیعــی ھســت.  بھ تلفظ و زبان خودشان سازگار کرده 

 ــ تغییــر نــام    1453ھــا و ضــبط اســتانبول در ســال  ترک   ۀ بعــد از غلب
 کنستانتتینوپل بھ استانبول یک نمونھ از این موارد است. 

در اروپا ھم این موضــوع تــا صــد ســال پــیش تــا حــد زیــادی مشــکل  
فکــر  تــر  و آرام تر  ھا در ایــن بــاره خیلــی راحــت آفرین بود. حالا اروپایی 

ھــا نــام خودشــان را  در مناطق مرزی چک بــا آلمــان، چک   مثلاً کنند.  می 
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ھا نام خودشــان را. کســی ھــم دل  برند و آلمانی کار می برای یک شھر بھ 
 شود. خشمگین نمی ه و  آزرد 

ادعای طرفداری از زبان ترکی را دارنــد  ھ کھ در این مورد یک دست 
با این دو نام یعنی «نقده» و «سلدوز» و یا «سولدوز» مشــکل دارنــد و  

ھ و  کنند کھ «حکومت نام ســولدوز را کــھ ترکــی اســت، برداشــت ادعا می 
گذاشـــتھ اســـت.» تصورشـــان ایـــن اســـت کـــھ گویـــا  ه را  جایش نقـــد بـــھ 

«سولدوز» ترکی است و «نقده» گویا فارســی و یــا کــردی و یــا عربــی  
 است، یعنی نام «سولدوز» خوب است ولی نام «نقده» بد است. 

ایــن فقــط یــک تصــور اســت، تصــوری کــھ خــواھیم دیــد در مــورد  
ھیچکدام از این دو نــام مبتنــی بــر واقعیــت نیســت، از روی عــدم آگــاھی  

ھــا  ایــن نام  اولاً شود. عنوان می  قصداً ھا  است و شاید ھم از سوی بعضی 
دســت ایــن یــا آن حکومــت    ۀ سال دارند و ساخت   700اقلاً قدمتی برابر با  

تــوان  ھــا بــھ ایــن یــا آن زبــان نمی دربــارۀ منســوبیت ایــن نام  ثانیــاً نیستند. 
چیزی قطعی گفت، ولی بھ احتمال قوی نام «سولدوز» و یــا «ســلدوز»  

کنند ترکی است، ترکی نیست، مغولی است. نام  کھ دعواگران تصور می 
  گویند فارســی و یــا کــردی و یــا عربــی اســت، نیســت، «نقده» ھم کھ می 

 این نام بھ احتمال قوی یا ترکی و یا باز مغولی است.  بلکھ اتفاقاً 
 : دو نکتھ مھم است 

باید واقعیت تاریخی را دانست، مطالعھ کــرد و آن را ھــر طــور    اولاً 
 ھست، قبول نمود. 

 واقعیت چیست؟ 
  100شـــھر و شھرســـتان نقـــده (ســـابق ســـلدوز و یـــا ســـولدوز) در  

  ریاچــۀ ارومیــھ غربی د   نسبتاً در جنوب  ھ و  کیلومتری جنوب شھر ارومی 
خیزترین مناطق آذربایجــان غربــی  قرار دارد. دشت نقده یکی از حاصل 

معروف است. ایــن شھرســتان   ش است کھ محصول سیب، انگور و گندم 
ھزار نفــر بــوده،    118برابر با    1385کھ جمعیتش طبق سرشماری سال  

محمــدیار)، و چھــار  ه و  دو بخــش (مرکــزی و محمــدیار)، دو شــھر (نقــد 
دھستان (بیگم قلعھ، سلدوز، المھدی و حســنلو) دارد. شــھر و شھرســتان  

شد، اما در این ســال طــی  ھ می با نام «سلدوز» شناخت  1346نقده تا سال 
ای نام این شھر و شھرستان بھ «نقده» تغییر یافت. در ســلدوز و  مصوبھ 

ســنی  ھ یــا روستاھای آن زبان مردم، ترکی و کردی و مــذھب آنــان شــیع 
 است. 

 جو کرد. و ت ھا شروع بھ جس ھا و جاینام توان از نام جا ھم می در این 
ــام یــک قبیل ــ ــانفوذ مغــول بــود کــھ    ۀ «ســولدوز» ن در دورۀ  مھــم و ب

ھا و ایلخانــان در تــاریخ ایــران و منطقــھ نقــش مھمــی بــازی کــرده  مغول 
 است. 

جانشــینان چنگیزخــان    ۀ سال پیش است، دور   ھفتصد موضوع بر سر  
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 در ایران. 
، زیــرا یکــی  ھ بود سولدوز را زیر حمایت خود گرفت   ۀ چنگیزخان قبیل 

از پیش کسوتان این طایفھ زمانی در جنگی با قبایل دیگر، چنگیــز را از  
چنگیز بھ ایــران لشکرکشــی    ۀ وقتی ھلاکو یعنی نو   ه بود. مرگ نجات داد 

  ۀ ســولدوز ھــم بــھ ایــران آمــد. زن ھلاکــو از طایف ــ  ۀ کرد، بخشی از طایف 
دانیم آذربایجــان را بــھ  کھ می سولدوز بود کھ مادر آباقا بود. آباقا، طوری 

مرکز حکومت ایلخانی خود تبدیل نمود و تبریــز را پایتخــت خــود کــرد.  
ایران حکومــت کردنــد. جانشــینان    ۀ ایلخانان حدود صد سال بر این منطق 

ه و  معروف آباقا عبارت بودند از آرغون، غازان خــان، اولجــایتو خدابنــد 
ابوسعید بھادر خان. امیران مغول چنــدین بــار کوشــش کردنــد از طریــق  
کردستان و جنوب شرق آناتولی بھ شام و فلسطین حملھ کنند، امــا موفــق  

 نشدند. 
نقــده) شــاید    بعــداً در مورد تاریخ و نــام شــھر ســلدوز و یــا ســولدوز ( 

المعــارف  ة ر ی اطلاعات را ولادیمیر مینورسکی در «دا ترین  اولین و دقیق 
داده است. ســلطان محمــود غــازان خــان، مشــھورترین ســلطان    1اسلام» 

ایلخانــان بــا مغولســتان    ۀ «اصلاح طلب» ایلخانان کھ اسلام آورد و رابط 
ــی» نمــود، در ســال    عمــلاً را   ــت را «ایران ــن دول   1303قطــع کــرده ای

تیول بین حکــام و فرمانــدھان محلــی    ن عنوا بھ سرزمین وسیع ایلخانی را  
مینورسکی احتمال دارد کھ نــام «ســولدوز» در    ۀ خود تقسیم کرد. بھ گفت 

وحوش ھمین تاریخ جایگزین نام پیشین این محل شــده اســت. و امــا  حول 
 نام پیشین سولدوز معلوم نیست. 

ــر می  ــا ذک ــین ج ــکی در ھم ــام  مینورس ــردی ن ــان ک ــھ در زب ــد ک کن
شود. او ھمچنین از نخستین  ت «سوندوس» تلفظ می صور بھ «سولدوز» 

کنــد  بدلیسی» چنین نقــل قــول می   ۀ تاریخ عشایر کرد موسوم بھ «شرفنام 
ــد از زوال سلســل  ــھ بع ــد و    ۀ ک ــان بودن ــھ از جانشــینان ایلخان ــان ک چوپانی

لوھــــا و  ون قوی ھای تــــرکمن (ترکمــــان) یعنــــی آق سلســــلھ   کــــھ ھنگامی 
قراقویونلوھا آمدند، کردھای مکری سولدوز را اشغال کردند. این را ھم  

، عباس میــرزا ولیعھــد  1828سال بعد، در سال    500دانیم کھ حدوداً  می 
ھ  قاجار و والی آذربایجان، پس از شکست در جنگ دوم ایران بــا روســی 

زبان قراپاپاق  خانوار از ایل ترک   800ترکمن چای،    ۀ امضای عھدنام و  
را از گرجســتان، ارمنســتان و آذربایجــان قفقــاز بــھ ایــران آورد و تیــول  

مینورسکی بھ نورسیدگان قراپاپاق کــھ    ۀ ھا داد. بھ نوشت سولدوز را بھ آن 
مذھب ھــم بودنــد، اجــازه داده شــد، از اھــالی تــا ارزشــی برابــر بــا  شــیعھ 

ھــا  تومان در سال سھم محصول زراعــت و مالیــات بگیرنــد. آن  12000
خــدمت  ھ در نفــر اســب ســوار مســلح را پیوســت   400متقابلاً مکلف بودند  

نویسد در آن موقــع «در ســولدوز چھــار  دولت نگھدارند. مینورسکی می 
 

1. Minorsky: «Suldüz», in : EIs, 2. Edition online edition, viewed 23.01.2017 
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ھــا  تا پنج ھزار خانوار کُرد و تــرک مقــدم وجــود داشــت، امــا امــلاک آن 
در   ... ھــا) گذشــت شیعھ (یعنــی قراپاپاق  ۀ دست اربابان نورسید ھ تدریج ب ھ ب 

روستا و شــھر وجــود    123سولدوز مجموعاً    ۀ اوایل قرن بیستم در منطق 
ھ را  آبادی این منطقھ نقده («نھاده») بود کھ ھزار خان ــترین  داشت و مھم 

 شد. شامل می 
کھ نام دیگــری از «نقــده»  مینورسکی توضیحات بیشتری دربارۀ این 

نــام «نقــده» چیــز   ۀ دھد. و اما دربارۀ ریش ــرا «نھاده» نوشتھ است، نمی 
آلات  شود. دو گمان اصلی ایــن اســت کــھ ایــن، نــام زینــت ھ نمی دقیقی گفت 

زیبــا و   ی طور کلــی صــفتی اســت کــھ بــھ «اشــیا ھ ب ه و  زنان قراپاپاق بود 
شود. تفسیر دیگر این است کھ نام یکــی از فرمانــدھان  ه می پرقیمت» داد 

 «نغادای» بھ این قصبھ داده شده است.  بھ نام مغول  
مینورسکی: «کردھای ســنی عشــایر ممــش، زرزا و   ۀ باز طبق نوشت 

خانوار یعنــی یــک چھــارم    2000مکری در اوایل قرن بیستم عبارت از  
ھــا کــل مــردم ده روســتا را تشــکیل  شــدند. آن جمعیــت ایــن شھرســتان می 

ھــای قراپاپــاق  ترک ه بــا  دادنــد و در یــازده روســتای دیگــر ھمــرا می 
و    ه بــود مسیحی در نقده مانــد   ۀ خانواد   80تنھا    1914زیستند. در سال  می 

ه را  خــانوار نقــد   120  یھودیــان نیــز کــھ تخمینــاً   ۀ جامع ــ  ۀ باقیمانــد   احتمــالاً 
در زمــان اشــغال ایــن    ه بودنــد. دادنــد، بــھ اســرائیل کــوچ نمــود تشکیل می 

ــھ از ســوی ارتــش عثمــانی در ســال  ھــای  قراپاپاق   12-1908ھای  منطق
شــمردند، روزگــار بــدی  ھــا را جاســوس ایــران می عثمانیــان آن ھ کھ  شیع 

ھا کوشــش نمودنــد مناســبات عشــایری و ایلاتــی را از بــین  داشتند. ترک 
برده اھالی را از قید «رعیت بودن» آزاد کننــد، امــا بــھ ایــن کــار موفــق  

ریاچــۀ  حیــدرآباد در ســاحل د   ۀ نشدند. در جریان جنگ جھانی اول، دھکد 
ن کوتــاھی  ھ ــآ تبدیل بھ یک بندر کوچک دریایی روسیھ شد و راه   ارومیھ 

دســت گشــت، امــا  بھ در شھرستان تأسیس گردید. ســولدوز چنــد بــار دست 
بــھ بعــد در    1919ھــا یعنــی از ســال  ھا و ترک نشینی روس دنبال عقب ھ ب 

 1چھارچوب ایران باقی ماند.» 
ریاچــۀ  جنــوب د  ۀ دربارۀ ایــن منطق ــ خصوص بھ باید یک چیز را   ثانیاً 
سولدوز، نقده، حسنلو، اشنو، تا میانــدوآب و   ۀ گفت. تمام آن منطق  ارومیھ 

مقدس تاریخی است. تصور    ۀ تخت سلیمان، اگر اغراق نباشد، یک منطق 
ھزار ســال پــیش  مربوط بھ ھشت   ۀ ھای اولی آبادی   ۀ حسنلو باقیماند   ۀ کنید تپ 

زیســتند قومیــت و زبــان و  جــا می است. معلوم ھــم نیســت مردمــی کــھ آن 
ه  دولت باستانی ماننا تأســیس شــد  ھ بعد در ھمین منطق  ھ بود. شان چ مذھب 

ھاست  ھا و ھورّی کوتی   احتمالاً مادی بومی یعنی  پیشا مربوط بھ اقوام  کھ  
اند. پایتخت احتمالی مادھا و آتروپــاتن یعنــی  کھ بعد با مادھا آمیزش یافتھ 

شھر باســتانی گنــزک کــھ امــروزه چیــزی از آن بــاقی نمانــده، در ھمــین  
 

1. Ibid 
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 ه است. ھ بود منطق 
ــذاھب، زبان این  ــل، م ــوام، قبای ــاطع بســیاری از اق ــا و  جــا محــل تق ھ

 ــفرھنگ  ــای منطق ــود ھ ــاطع امپراتوری ھ ب ــل تق ــت. مح ــای مــاد،  ه اس ھ
ــان  در    ... ھخامنشــی، اســکندر، ســلوکی، اشــکانی، ساســانی، روم و یون

جنوبش آشور و پیش از آن شومر و یا سومر، در غرب و شمال غربش  
ھای ســلجوقی و مغــول و  اورارتو و دیرتر ارمنستان، بعد از اسلام ترک 

 ... سلاطین صفوی و عثمانی 
ھــای تــاریخی  در خاورمیانھ از این قبیل نقاط تقــاطع اقــوام و فرھنگ 

انگیز و از نگــاه  راســتی شــگفت خاورمیانــھ بھ   ۀ کم نیســت، امــا ایــن گوش ــ
گونــاگونی  ھ در تاریخی پرابھــت اســت. تمــام ابھــت و اھمیــت ایــن منطق ــ

جــا فقــط  قومی، دینی، فرھنگی و زبانی آن است. اگــر تــاریخ و حــال این 
 داشت؟ اھمیتی می چھ    بود، ترک یا کرد و یا آشوری می 

ای  گوییم یعنــی زنــدگی بــا ھــم، بعضــاً ھــم بــھ ھــر بھانــھ تقاطع کھ می 
ای  سوءتفاھم و اختلاف و جنگ و جدل، بعــد ھــم بــھ ھــر بھانــھ ه با  ھمرا 

ھمسایگی، شراکت در شادی و ماتم ھمدیگر، صلح و آمیــزش، تــوالی و  
 تسلسل قومی در طول تاریخ. 

ھای گوناگونی با زبان  شک از ھزاران سال پیش بھ این سو انسان بی 
انــد.  ھا زندگی کرده و دین و مذھب و عادات رنگارنگی در این سرزمین 

اند. بعــد ھــم  حسنلو ھم ھمین جاھا زیســتھ   ۀ ھمان مردم باستانی تپ   احتمالاً 
ھا، مادھا، بعد دیگران. شاید گنزک معروف و باستانی  ھا و لولوبی کوتی 

دانیم ولــی گمــان زدنــش ســخت  ھمین جــا بــوده اســت. ایــن را دقیــق نمــی 
تــر  حسنلو ھفت ھشت کیلــومتر بیش   ۀ تپ   مثلاً از سولدوز تا    چراکھ نیست،  

ه  مــا امــروز ه کــھ نیست. اما معلــوم اســت کــھ حســنلو، ســولدوز و یــا نقــد 
ھــا  دور این مکان   ۀ کھ در گذشت این نھ    ھای باستانی نیستند. شناسیم، نام می 

موجود نبوده. شاید ھــم بــوده، امــا نــام و مــردم و زبــان و فرھنگشــان بــا  
ھــای شھرســتان نقــده  کرده اســت. شــکی نیســت کــھ آبادی امروز فرق می 

 اند. ھای باستانی ساختھ شده ھای آبادی اکثراً بر روی خرابھ 
تازه، گیریم کھ این و یا آن نام قدیمی این یا آن دھستان و شــھر تــاتی  

 یا فارسی یا ترکی یا کردی یا ارمنی یا مغولی یا عربی است. 
مغــولی اســت؟ آیــا    احتمــالاً آیا بد است کــھ نــام ســلدوز و یــا ســولدوز  

آلات زنــان  از نــام زینــت  احتمــالاً آیــد کــھ نقــده متقابلاً کســی خوشــش نمی 
گویند، مربــوط بــھ  کھ برخی می ید و یا آن ھم، طوری آ قراپاپاق می   ۀ طایف 

مغول است؟ کسانی کھ بــا ایــن گونــاگونی قــومی، زبــانی یــا   ۀ یک فرماند 
توانند، اگر خیلی اصرار دارنــد، بــا ھمــدیگر یــک چــایی میــل  مذھبی می 

کنند و با خوشی بر سر یک اسم و یا حتــی دو اســم توافــق کننــد. امــا آیــا  
یا سلدوز و یا سلدوز، زندگی شما را  ه و امروزه واقعاً این یا آن اسم، نقد 

ھــا بــھ  ھای مختلــف آن ھــا و منســوبیت کنــد؟ رنگــارنگی جاینام مختــل می 
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  ۀ ھا حتی بھ مــا گذشــت نھ نام و گ بدی دارد؟ این چھ  ھا و اقوام گوناگون زبان 
کــھ ایــن  کننــد. یــا این مان را یــادآوری می تلخ و شیرین و پرفراز و نشیب 

تر اســت؟  ساتری برای اختلافات دیگــر و جــدی   ۀ ھا فقط پرد موضوع نام 
کھ  ھ را  مراغ   ۀ تواند کھ ارگ تبریز و رسدخان خواھد و یا می آیا کسی می 

در زمــان ایلخانــان مغــول و بــھ دســتور آنــان ســاختھ شــده، بــھ صــرف  
توانــد امــروز مــدعی  ھا تخریب کنــد؟ آیــا کســی می منسوبیت آن بھ مغول 

ھزار ســالھ  ھا در آن اقلاً ھشت تاریخ زندگی انسان ھ کھ  شود کھ این منطق 
 است؟ گروه    اصطلاح «مال» پدری یا مادری این یا آن است، بھ 
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